
 

 

  

 

    اومتــــمق
 اجتماعی  و ی فرهنگی، سیاسیمجله

 ۱۴۰۴/  دلو، 1۲ی شماره

 عناوین:                         
 « تـــــــــــــــــاریـــــــــــــخشش جدی: اشغال افغانستان و عبرت های   »  -                     

 «  نظام سیاسی غیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر متمرکـــــــــــــــــــــــــــــــــز »-                   

 (( ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــایبریی شناخت تهدیدات نـرم در حوزه »-                    

 ((مبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــغمحمد اسمــــــــــــــــاعیل  »-                     
 . و ..                         

 های:با نوشته

 ( کیــــــــــــــــــــــــــــــانوش میرزایی)-

 (ردستـــــــــــــ ـراهیم زبـــــــــــــاب )-

 ( آریـــــــــــانـــــــــــفـــــردکـــتـــــر    )- 

 (  شکیل ابوتــــــــــــــــــــــــــــــرابی )-

 و ..... 

 1۲ مقــــاومت    1۲
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 جبهه مقاومت ملی افغانستان  صاحب امتیاز: 
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افغانستان/خراسان،   تقویم  سیاه  ۶در  را  جدی  کشورمان  حریم  شوروی  اتحاد  روز  این  در  زیرا  است؛  روز  ترین 
 .پامال کرد و با یک اقدام اشغالگرانه وارد این سرزمین گردید

سال در افغانستان/خراسان جنگید و در فرجام با شکست و خواری پا به   ۹قوای شوروی به مدت اندکی بیشتر از  
این مدت مردم افغانستان/خراسان حدود   نهاد؛ اما در  راه آزادی وطن  ۲فرار    ۷شان دادند.  میلیون شهید در 

جا گذاشته شد، زیربناهای اقتصادی میلیون تن به درون و بیرون کشور آواره شدند، هزاران معلول و معیوب به
 .ویران گردید و در کلیت، نظام فرهنگی، آموزشی و ساختار اجتماعی این کشور زیر و زبر شد

رکود اقتصادی به میاتحاد شوروی که در  بازوی نظامی نقش ایفا میسر  سطح جهانی با تکیه بر  کرد، با برد و در 
اش نابود شد، اقتصاد ناتوان شوروی به ورشکستگی سوق داده شد و از نظر شکست در افغانستان هیبت نظامی

مفکوره یک  زمان  آن  تا  که  لنینیسم  ـ  مارکسیسم  گرفت.  قرار  شدید  انزوای  از  وضعیتی  در  جذاب  سیاسی  ی 
شد، به اثر تجاوز به افغانستان/خراسان به مضحکه گرفته شد. و این همه عوامل دست به دست پنداشته می

ی آن فروپاشی اتحاد ای شکل بگیرد که نتیجه های تازههم داده، موجب آن شد تا در درون نظام شوروی دیدگاه
آوردگان۱۶های شوروی و ظهور جمهوریت  .ه را بار 

ک میگونه که برای مردم افغانستان/خراسان سرآغاز رنججدی همان ۶ باشد، برای جهانیان  ها و دردهای هولنا
تاریخ به حساب می یک فصل جدید از  آید؛ فصلی که به رقابت میان امریکا و شوروی پایان بخشید و سرآغاز 

آن بود که ایالات متحدهجهان را یک از  صحنهعنوان تنها ابرقدرت بیی امریکا بهقطبی کرد. پس  ی رقیب در 
 .داری مطرح شدحیث تنها الگوی موفق دولت المللی مجال حضور پیدا کرد و لیبرالیسم بهبین

 

 سرمقاله  /

 جدی  ۶
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تحولات جهانی یکی پس از دیگری جریان دارد، ولی بهره و نصیب مردم افغانستان/خراسان جز آوارگی،  
بی نوبه کشتار،  به  کدام  هر  آزمند  کشورهای  است.  نبوده  دیگری  چیز  دربدری  و  در  ثباتی  خود  ی 

طرح  و  نهاده  پیش  پا  دلخواهافغانستان/خراسان  صحنههای  به  را  نهادهشان  اجرا  از ی  ولی پس  اند، 
شان را برچیدند. اما مداخلات همچنان ادامه دارد و پایانی برای  مدتی با تحمل شکست بار و بساط

نمی دیده  نخبهآن  که  است  این  مانده،  باقی  لایتغیر  و  ثابت  آنچه  سیاستشود.  و  مداران  ها 
زیادی نیاموخته و نشیب چیز  این همه فراز  میافغانستان/خراسان از  فکر  کنند تنها راه  اند. تا هنوز 

 .های بیگانه استنجات کشورمان تکیه بر یکی از قدرت

ها که سازندگی ی متعلق به نخبهخوبی بازتاب داده، ولی عرصهجدی قدرت بازدارندگی مردمی را به ۶
 .بر مانده استاست همچنان عقیم و بی
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 ۱۱مقاومت/

  

 

 ت مقالا /

 مقدمه
ششم جدی   و فصلی متفاوت بود. روزی که    ۱۳۵۸خورشیدی است؛ اما ششم جدی    ۱۴۰۴سال  امروز  خورشیدی، روزی دیگر 

گوش تاریخ زمزمه کرد. فصلی که عنوانش بردگی و وابستگی نغمه غم اشغال؛ کشتار، وحشت و ستم را با شرمساری در  انگیز 
کنده از الحاد، دین ها، هایش شکنجهچکید و واژهستیزی و دشمنی با مقدسات مردم. از سطورش خون میبود؛ صفحاتش آ

به تعظیم فرود ها را فریاد میها و پولیگوناعدام برابر معبد ایمان، اراده و آزادگی یک ملت، سر  زد. و نویسنده آن فصل، در 
 .آورد

شوروی با بیش از    1358شش جدی   زمین و   ۱۲۰خورشیدی روزی است که ارتش تا دندان مسلح اتحاد جماهیر  از  سرباز  هزار 
را رسماً اشغال کرد. این حادثه نه تنها سرنوشت افغانستان را برای   هوا وارد افغانستان شد، حرمت مرزها را شکست و کشور 

داد، بلکه زخمدهه  جامعه، فرهنگ، سیاست، منش و روان مردم برجای گذاشت. برای فهم  ها تغییر  پیکر  های عمیقی بر 
ک، باید مختصری به زمینه این رویداد دردنا کنار  بهتر  آن بازگردیم و سپس پیامدهای آن را در  های تاریخی و سیاسی پیش از 

 .دوره جمهوریت بررسی کنیم  رفتههای از دستفرصت
 

 شرایط کشور پیش از کودتای ثور 
های فراوان در همه سطوح کشور، ثبات  های پیش از کودتای ثور، نظام سلطنتی داشت که با وجود ضعف افغانستان در دهه

سیاست با  ظاهرشاه  بود.  کرده  حفظ  را  محافظهنسبی  کشورهای  بود  توانسته  بی  -کارانه،  چیز  فقیر،  همه  بی  و  از    -سواد  را 
، سردار محمد داود با حمایت و تبانی حزب کمونیست پرچم علیه ظاهرشاه  ۱۳۵۲های بزرگ دور نگه دارد. اما در سال  بحران

این دوره، کمونیست های امنیتی و اداری  نظام داود ها اداره بیشترین دستگاهکودتا کرد و نظام جمهوری را اعلام نمود. در 
عهده بحرانرا  سلسله  برای  زمینه  و  شدند  میدار  اختلافات  شد.  فراهم  بعدی  بههای  شوروی،  رهبران  و  داود  ویژه ان 

 .بریژنیف، روابط را تیره کرد و شرایط برای کودتای خونین هفت ثور رقم خورد

 

 کلانتری( الدین)غلامنویسنده: 
 

 

 دی؛ ــ ـشش ج 
 های تاریخ اشغال افغانستان و عبرت 
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 ۱۱مقاومت/

  

 ت مقالا /

 

 

 شرایط کشور پیش از کودتای ثور
دهه های فراوان در همه سطوح کشور، ثبات نسبی را حفظ کرده های پیش از کودتای ثور، نظام سلطنتی داشت که با وجود ضعفافغانستان در 

بحران  -سواد و بی همه چیز  فقیر، بی  -کارانه، توانسته بود کشورهای محافظهظاهرشاه با سیاستبود.   سال  را از  نگه دارد. اما در  های بزرگ دور 
دوره، ۱۳۵۲ این  در  نمود.  اعلام  را  جمهوری  نظام  و  کرد  کودتا  ظاهرشاه  علیه  پرچم  کمونیست  حزب  تبانی  و  حمایت  با  داود  محمد  سردار   ،

دستگاهکمونیست بیشترین  اداره  عهدهها  را  داود  نظام  اداری   و  امنیتی  بحرانهای  سلسله  برای  زمینه  و  شدند  شد.  دار  فراهم  بعدی  های 
 .ویژه بریژنیف، روابط را تیره کرد و شرایط برای کودتای خونین هفت ثور رقم خورداختلافات میان داود و رهبران شوروی، به

 
 کودتای هفت ثور 

اش را به  خورشیدی، حزب دموکراتیک خلق افغانستان با حمایت مستقیم شوروی، به کودتای هفت ثور اقدام کرد. داود و خانواده۱۳۵۷در سال  
شد، اما در عم پرولتاریا آغاز  ل به قتل رساند و نظام جمهوری دموکراتیک خلق را اعلام کرد. این کودتا با شعارهای عدالت اجتماعی و دفاع از 

نخبگان و    سرکوب گسترده مردم انجامید. اسلام یا دین مردم افغانستان را به مسخره گرفتند، علما، استادان، دانشجویان، پزشکان، مهندسان،
 طبقات مختلف کشور را به جرم »ضد انقلاب« دستگیر، شکنجه و اعدام کردند.

شده را  هزار  زندانی کشته   ۱۲الله امین فهرست  عدالتی تبدیل شدند. حفیظ های مخوف مانند پلچرخی به نماد ظلم، شکنجه، اعدام و بیزندان 
انسان بی واقع صدها هزار  کم کرد. اعلام کرد، اما در  حا کشور  کمه، فضای رعب و وحشت را بر  گناه قربانی شدند. کشتارهای صحرایی بدون محا

خانواده از  کمهبسیاری  محا هیچ  بدون  را  خود  عزیزان  قیامها  به  را  مردم  جنایات،  این  دادند.  دست  از  کشور  ای  کنار  و  گوشه  در  کنده  پرا های 
 های مردم کاشت. و جبهات جهاد، در برخی ولایات کشور شکل گرفت و به فعالیت عملی آغاز کرد. واداشت و بذر ایستادگی را در دل

 
 ارتش سرخ از مرز عبور کرد 

جدی   شش  از  ۱۳۵۸در  بیش  با  سرخ  ارتش  با    ۱۲۰،  مجهر  سرباز  از هزار  دفاع  و  ثور  هفت  زوال  به  رو  کودتای  از  حمایت  بهانه  به  پیشرفته  اسلحه 
تانک کرد و وارد افغانستان شد. ببرک کارمل را بر  کشور ما عبور  کرسی ریاست جمهوری نشاندند. پرولتاریا، از مرز  های روسی به کابل آوردند و بر 

یک  کمونیزم، در همه دنیا به صدا درآمد. ده سال اشغال، بیش از  دست گرفت. زنگ خطر  را در  کشور  ارتش شوروی نقاط استراتیژیک سراسر 
آورد. روستاها ویران شدند، اقتصاد نابود شد و فرهنگ ملی آسیب جبرانمیلیون کشته، میلیون ناپذیر  ها زخمی و آواره، و ویرانی گسترده به بار 

 دید.  
یک سو، بیداری سیاسی مردم، شکل داشت. از  آورد، اما پیامدهایی نیز  به بار  کشور  سراسر  گیری اشغال شوروی، هرچند ویرانی و تلفات گسترده در 

نام ج دستاوردهای بزرگ این دوره، اتحاد اقوام و احزاب مختلف افغانستان زیر  نتایج مثبت آن بود. یکی از  هاد جهاد و تقویت هویت اسلامی از 
درتی عظیم  بود. پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک و دیگر اقوام در کنار هم علیه اشغالگران جنگیدند و وحدت ملی را به نمایش گذاشتند. این اتحاد، ق

 در برابر دشمن خارجی ایجاد کرد. 
کشته دیگر،  سوی  زیرساخت از  ویرانی  مردم،  ملیونی  بحرانشدن  تداوم  و  گسترده  مهاجرت  محسوب ها،  آن  منفی  پیامدهای  از  سیاسی  های 

 شود.می

 ها و عوامل لشکرکشی به افغانستانانگیزه
ششم جدی   شوروی به افغانستان در  اهداف و عوامل تنها یک اقدام نظامی نبود، بلکه حاصل مجموعه  ۱۳۵۸لشکرکشی اتحاد جماهیر  ای از 

گسترش موج اسلام کابل و بیم از  سقوط حکومت وابسته به خود در  گرایی و انقلاب  سیاسی، ایدئولوژیک و ژئوپولیتیک بود. شوروی با نگرانی از 
چارچوب جنگ سرد،  سوی دیگر، رقابت با ایالات متحده در  ایران به مرزهای آسیای میانه، تصمیم گرفت حضور مستقیم نظامی پیدا کند. از 

آسیا، و تلاش برای گسترش ایدئولوژی کمونیسم، از دسترسی به منابع طبیعی و موقعیت راهبردی افغانستان به عنوان پل ارتباطی جنوب و مرکز 
اتحاد شوروی برای ارسال نیروی نظامی به افغانستان،  های اصلی  انگیزه از  این تهاجم بود. دعوت رسمی و درخواست حکومت کمونستی کابل 

زمینه را برای دخالت خارجی فراهم ساخت. بدین افغانستان نیز  عنوان سان، اشغال افغانستان نه تنها بهاختلافات داخلی و بحران سیاسی در 
 .ابزاری برای تثبیت نفوذ شوروی در منطقه طراحی شد، بلکه به یکی از عوامل مهم فروپاشی خود آن امپراتوری بدل گشت

 
 آغاز جهاد در برابر تجاوز و اشغال 

پیوستند تا در برابر اشغال  تجاوز نظامی ارتش شوروی  و اشغال کشور، حرکت جهاد را تقویت کرد و مردم مسلمان داوطلبانه به صفوف مجاهدین  
گرفت، مردان، زنان، جوانان و سالمندان، همه کمر همت بستند که برای اشغا  ل ادای مسئولیت نمایند. داعیه جهاد به سرعت سراسر کشور را فرا

ومندی درخدمت جهاد و علیه های مردم به ابزارهای نیرنقطه پایان بگذارند. تفنگ؛ قلم، قدم، زبان، مال و سرمایه، فکر، اندیشه و همه داشته
را بازگرداند. خودباوری و عزت  گماشته شد. جهاد مقدس مردم افغانستان توانست ارتش سرخ را شکست دهد و استقلال کشور  دشمن به کار 

اندیشه زیر  های اسلامی را به عنوان روش زندگی مردم تقویت و نهادینه ساخت، درخوا های مردم بازتولید کرد. ارزشنفس را در  ست زیستن در 
 سایه نظام اسلامی را به یک مطالبه عمومی در کشور تبدیل کرد.

طلبی را تقویت کرد.  اما پس از خروج شوروی، اختلافات داخلی میان های دیگر شد و روحیه آزادگی و استقلالاین حرکت جهاد، الگویی برای ملت
آنان برای اهداف خود، و آغاز جنگمجاهدین، استفاده قدرت های فزاینده جدید به کشورهای همسایه از  های داخلی و مهاجرتهای خارجی از 

 پیامدهای منفی آن بود. 
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 ۱۱مقاومت/

  

 ت مقالا /

 

 پس از خروج شوروی 
ای تلخ ، افغانستان وارد مرحله۱۳۶۷پس از خروج شوروی در سال  

های مجاهدین آغاز های داخلی میان گروهو پرآشوب شد. جنگ
ویرانه به  کابل  جنگگردید،  کرد،  بیداد  فقر  شد،  مبدل  های ای 

افسارگسیخته برای رسیدن به قدرت، از همه اقشار مردم قربانی  
های دوباره آغاز شد و  گرفت، هرج و مرج گسترش یافت، مهاجرت

دهه   در  طالبان  گردید.  فراهم  طالبان  ظهور  برای   ۷۰زمینه 
اما   دست گرفتند،  را به  نظم و امنیت قدرت  شعار  با  خورشیدی 

های سختگیرانه، تحجر، تعصب و تبعیض، بیکاری، فقر،  سیاست
آنان مشکلات تازهتداوم جنگ آفرید. مقاومت  ها و تکروی  ای 

مسعود  احمدشاه  فرماندهی  تحت  آنها  استبداد  برابر  در  مردم 
مقاومت   داعیه  کنار  در  نیز  ولایات  و  اقوام  از  شماری  شد.  ایجاد 
در  دیگر  بار  یافت.  ادامه  طالبان  سقوط  تا  و  ایستادند 

سلط1400سال تحمیل خورشیدی  کشور  بر  دوباره  را   طالبان  ه 
گسترش خشونت، تبعیض،    .ای آفریدند های تازهکردند و بحران

ها را  ها و مهاجرتای از کشتارها، شکنجهتحجر و تجاوز، موج تازه
 پدید آورد که تا امروز ادامه دارد.

 
 رفتههای از دست دوره جمهوریت و فرصت

سال   سقوط طالبان در  ای شد  ، افغانستان وارد دوره1380پس از 
و  چهل  از  بیش  نامیدند.  جمهوریت«  »فصل  را  آن  بسیاری  که 

به رهبری ایالات متحده امریکا با برنامه کشور  ها و اهداف چهار 
یافتند. به   مختلف و متفاوت و عمدتاٌ خصمانه، در کشور حضور 
از نیات شوم کشورهای حاضر در صحنه، این   هر حال، صرف نظر 

عطفی در تاریخ کشور باشد؛ فرصتی برای    توانست نقطهدوره می
بازسازی و توسعه، تجربه مردم سالاری و بازگرداندن امید به مردم  
نهادهای   شد،  سرازیر  خارجی  کمک  دلار  میلیاردها  دردکشیده. 
تا  بود  آماده  جهانی  جامعه  و  گرفتند،  شکل  دوباره  دولتی 

 .کند ای هدایتافغانستان را به مسیر تازه
تهی قدرت، این فرصت  های میانسر و شبکهاما مسئولان سبک

کردند.   تبدیل  چالش  به  عمداً  مختلفی  دلایل  به  بنا  را  تاریخی 
را نابود  فساد سیاسی، مالی و اداری بی سابقه، نه تنها منابع کشور 

کرد، بلکه اعتماد مردم را نیز از بین برد. قراردادهای بزرگ به جیب  
کمک رفت،  خاص  حیفافراد  خارجی  جای  های  به  و  شد،  ومیل 

و سرمایه اجتماعی  عدالت  صحت،  آموزش،  در  گذاری 
تجملزیرساخت فساد،  به  ملی  ثروت  زراندوزی    گراییها،  و 

و  جهاد  علیه  سیستماتیک  و  منفی  تبلیغات  یافت.  اختصاص 
شد، افتخارات و دستاوردهای جهاد به صورت  گیر  مجاهدان فرا

به  یا  و  شد  خذف  یا  واژه    عمدی  شد،  رانده  مجهول  حاشیه 
-سالار« را به جای کلمه »مجاهد« توسط رسانهنامأنوس»جنگ

تقویت  اعتماد،  رفتن  بین  از  آن،  نتیجه  کردند.  ترویج  مزدور  های 
اختلافات قومی، زبانی و تنظیمی، گسترش فاصله میان مردم و 
برای   زمینه  شدن  فراهم  و  دولتی  نهادهای  تضعیف  حکومت، 

طالب کمبود بازگشت  دلیل  به  نه  جمهوریت  سقوط  بود.  ان 
امکانات، بلکه به دلیل جبن و خباثت باطنی مسئولان، خیانت 

ها عوامل های مردم، سوءاستفاده از فرصت تاریخی و دهبه آرمان
    .و اسباب آشکار و پنهان دیگری رخ داد

 

 حافظه تاریخی و ضرورت شناخت جنایات گذشته
ضعف از  تاریخی یکی  حافظه  سریعِ  فراموشِی  ما،  جامعه  بزرگ  های 

ملت را  است.  خود  گذشته  که  تکرار  هایی  به  محکوم  کنند،  فراموش 
رنج ظلمهمان  و  فراموش  ها  نباید  افغانستان  مردم  بود.  خواهند  ها 

دوران اشغال شوروی، گروه های خلق و پرچم ارتش خونریز کنند که در 
آنان ایستادند و به کشتار مردم،   فراخواندند، در کنار  شوروی را به کشور 

ها، و ویرانی کشور پرداختند. این جنایات بخشی از تاریخ ماست و  زندان
از یادها برود، راه برای تکرار همان خیانت گر   .ها باز خواهد شدا

خانه  کردن  ویران  و  زندانیان،  ناله  و  رنج  شهدا،  خون  کردن  فراموش 
یتیم، خیانت به آرمان جهاد، آزادی و عدالت است. نسل امروز  محقر 
باید بداند که چه کسانی بر کشورشان جفا کرده و نسل فردا باید عبرت 

گاه اجازه ندهند مزدوران داخلی و اشغالگران خارجی بگیرد تا دیگر هیچ 
   .شان مسلط شوندبر سرنوشت

آنها نه فقط به عنوان یک   عوامل  تاریخی و اسباب و  یادآوری حوادث 
سیاسی و اجتماعی است:  تربیتی و  تاریخی، بلکه برای یک پیام  روایت 

شان را زنده نگه دارند تا دوباره قربانی همان  جمعیمردم باید حافظه  
نشوند بر    .چرخه  گونه  این  کریم  قرآن  جاودانه  ندای  بنابراین،طنین 

   نوازد:ها میگوش جان انسان 
]الحشر:    ﴾ الْْبَْصَارِ  یاَأوُلِي  »پس عبرت گیرید ای صاحبان   [2﴿فَاعْتَبِروُا 

 بصیرت«.
این شناخت و یادآوری، نه برای انتقام، بلکه برای بیداری و جلوگیری از  
بازگشت   برابر  در  است  سپری  زنده،  تاریخی  حافظه  است.  ظلم  تکرار 

 استبداد، ظلم، تجاوز و اشغال. 
 

 ها و راهکارهادرس
تاریخ افغانستان از کودتای ثور تا اشغال شوروی، از جهاد تا جمهوریت،  
بدون  استقلال  و  آزادی  دارد:  روشن  پیام  یک  امروز،  تا  طالبان  از  و 

نمی پایدار  قانون  کمیت  حا و  اجتماعی  عدالت  ملی،  ماند. وحدت 
دو، ملت را به  اشغال خارجی و فساد داخلی دو روی یک سکه اند؛ هر 

می ملی،  دربدری  وحدت  بازسازی  نیازمند  افغانستان  امروز  کشانند. 
بی و  فساد  با  جدی  مبارزه  اجتماعی،  اعتماد  عدالت،  عدالتی،  تحقق 

میان  سرمایه اسلامی  اخوت  تقویت  و  جوان،  نسل  آموزش  بر  گذاری 
برای   جهاد  تجربه  از  استفاده  با  همیچنین  است.  مذاهب  و  اقوام 

های اسلامی و  عی  و تکیه بر ارزشاستقلال واقعی و بازسازی امید اجتما 
  .ای روشن و آزاد برای کشور ساخت توان آیندهانسانی می

 
 گیری نتیجه 

ترین روزهای تاریخ افغانستان است. یادآور یکی از تلخ  1358شش جدی
سال   تنها یک خاطره نیست که سناریوی آزاردهنده آن هر  اما این روز 
یکبار در ذهن عبور کند؛ بلکه هشداری است برای نسل امروز و فردا که  
دوام   عدالت،  و  وحدت  گاهی،  آ بیداری،  بدون  استقلال،  و  آزادی 

آن دهه خونین باید چراغ  نخواهد داشت. یاد و آرمان شهدا و قربانیان  
 .ای روشن، عادلانه، آزاد و اسلامیراهی باشد برای ساختن آینده

نسل آینده کشور ما انتظار دارد که دیگر هیچگاه شاهد اشغال در کشور  
وطن  سراسر  از  استبداد  و  تجاوز  تبعیض،  ستم،  ظلم،  بساط  نباشد، 

دغدغه هیچ  بدون  بتواند  فرد  هر  شود.  برچیده  در  عزیزمان  ای 
 سرزمین خودش عزیز و سربلند زندگی نماید. 
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 ۱۱مقاومت/

  

 تعریف مفهوم اصلی   .۱
و   (Decentralization) تمرکز/تمرکززداییعدم   ساختاری  مفهومی 

مسئولیت قدرت،  انتقال  به  که  است  سطح اجرایی  از  وظایف  و  ها 
پایین سطوح  به  سازمان  یا  دولت  شاخهمرکزی  یا  پیرامونی تر  های 

اشاره دارد. این انتقال تنها محدود به مکان جغرافیایی نیست، بلکه  
گیری، منابع مالی و وظایف اداری نیز شامل تفویض اختیارات تصمیم

به  می دستیابی  تمرکز/تمرکززدایی  عدم  هدف  خود،  ذات  در  شود. 
گسترده متوازن توزیع  و  اجازه  تر  فرعی  سطوح  به  که  است،  قدرت  تر 

گوی نیازهای محلی مشخص دهد استقلال بیشتری داشته و پاسخمی
 .باشند

شامل   و  است  سنتی  اداری  و  سیاسی  چارچوب  از  فراتر  مفهوم  این 
مینظام نیز  فناورانه  و  اجتماعی  اقتصادی،  بههای  در  طوری شود؛  که 

ای  ها و کنترل در شبکهزمینه فناوری اطلاعات، به معنای توزیع داده
 .جای تکیه بر یک نقطه مرکزی غالب استها بهاز طرف

این فرآیند صرفاً تفکیک وظایف نیست، بلکه بازسازی عمیق روابط 
به افزایش  بین قدرت مرکزی و مقامات محلی یا افراد است، که منجر 

شود؛ امری که تحول بنیادینی  مشارکت محلی و کارایی ارائه خدمات می
کید دارد،   تجمیع و کنترل یکپارچه تأ برابر مدل تمرکزگرایانه، که بر  در 

 .کندایجاد می

 های فکری دگرگونی تاریخی و ریشه .۲
به فلسفه سیاسی کلاسیک بازمیریشه گردد های فکری عدم تمرکز 

استبداد و تضمین  که به بررسی مزایای توزیع قدرت برای جلوگیری از 
به مفهوم  این  است.  پرداخته  فردی  متفکرانی  آزادی  آثار  در  وضوح 

دو  الکسی  و  داشت،  کید  تأ قوا  جدایی  بر  که  کسی  مونتسکیو،  مانند 
تقویت دموکراسی  را در  توکویل، که اهمیت نهادهای محلی مستقل 

 .آمریکایی مشاهده کرد، ظهور یافت
 

سده طول  عدم  در  بیستم،  و  نوزدهم  بههای  طور تمرکز/تمرکززدایی 
جنبش با  کردن  نزدیکی  محدود  دنبال  به  که  شد  مرتبط  لیبرال  های 

های ساخت دولت  قدرت دولت مرکزی بودند، و همچنین با تلاش
جنگ  پی  جنبشدر  و  جهانی  آزادیهای  که  های  جایی  بخش، 

های نوپا به دنبال یافتن تعادلی بین وحدت ملی و خودگردانی دولت 
بودند  .محلی 

برنامه در  اصلی  ابزار  به  تمرکز  عدم  بیستم،  قرن  دوم  نیمه  های در 
بین بهتوسعه  شد،  تبدیل  سازمانطوری المللی  بانک که  مانند  هایی 

وسیله را  آن  ای برای تقویت حکمرانی خوب و  جهانی و سازمان ملل 
هزینه کارایی  به  بهبود  مسئولیت  انتقال  طریق  از  عمومی  های 

 .دیدندبه شهروندان میتر  نهادهای نزدیک 
قرن  در  فناورانه  تمرکز  عدم  ظهور  تأثیرگذارتر،  و  اخیر  دگرگونی 

فناوری بیست و  اینترنت  ظهور  با  که  است،  محاسبات  ویکم  های 
برجستهتوزیع  و  شد،  هدایت  سیستمشده  در  آن  کاربرد  های  ترین 

شود، که وعده تحقق عدم بلاکچین و ارزهای دیجیتال مشاهده می
بی اطلاعاتی  و  مالی  میسابقهتمرکز  را  محدودهای  از  و  های دهند 

 .روندقدرت سنتی دولت فراتر می

 های اصلیشناسی و گسترهگونه .۳
شکل تمرکز  حوزهعدم  به  بستگی  که  دارد  گونی  گونا و  متنوع  ای  های 

توان  شود، اما در چارچوب سیاسی و اداری، میدارد که در آن اعمال می
را   انتقال  بهآن  درجه  در  که  کرد  تقسیم  اصلی  نوع  سه  به  سنتی  طور 

 .قدرت و مسئولیت با یکدیگر تفاوت دارند
اول،   تمرکز/اللاتمرکز نوع  که   (Deconcentration) عدم  است 

 که دولت مرکزی برخی طوری شود؛ به ترین شکل محسوب میضعیف
 

 

 ت مقالا /

 

 نظام سیاسی غیرمتمرکز؛ 
 فرایند تمرکززدایی 

 وتی ــــــــــــــــــــــنویسنده: محمد ل 
 الله جبرئیلیمترجم: دکتر هجرت
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یا شعب منطقه   را به کارکنان میدانی  وظایف اداری و مالی  ای خود از 
نهایی تصمیمکند، اما  منتقل می گویی همچنان در  گیری و پاسخاختیار 

می باقی  مرکز  و  دست  اجرایی  کارایی  بهبود  نوع،  این  اصلی  هدف  ماند. 
پایتخت است بر  گذاری اختیارات/التفویض نوع دوم،    .کاهش فشار   وا

(Delegation) های مشخصی است که در آن دولت مرکزی مسئولیت
پروژه مدیریت  سازمانبرای  به  را  معین  خدمات  ارائه  یا  های  ها 

مینیمه گذار  وا عمومی  نهادهای  یا  که  مستقل  نهادهایی  مانند  کند؛ 
که دولت کنند، در حالی امکانات عمومی یا مناطق آزاد را مدیریت می

 .کندهمچنان حق نظارت و کنترل بر نتایج را حفظ می
قوی و  سوم  آن،  نوع  صلاحیت ترین  انتقال  یا  سیاسی  گذاری   ها وا
(Devolution)   است که شامل انتقال کامل قدرت قانونی و مالی به

ها یا  واحدهای حکومت محلی منتخب دموکراتیک، مانند شهرداری 
منطقهدولت  میهای  یا ای  قانونی  خودمختار  استقلال  از  که  شود 

قانون   ساختار  را بر  اساسی بالایی برخوردارند. این شکل بیشترین تأثیر 
های فدرال یا کنفدرال بر آن  ای است که نظاماساسی دولت دارد و پایه

 .استوار هستند
 عدم تمرکز اداری و سیاسی .۴

مدیریت   و  عمومی  خدمات  ارائه  کارایی  بهبود  بر  اداری  تمرکز  عدم 
دارد. هدف اصلی آن نزدیک کردن خدمات به شهروند  منابع تمرکز 

در   تسریع  و  مرکزی  بوروکراسی  کاهش  موجب  که  فرآیند  است، 
روزمره یا فنی میتصمیم امور  اداری  گیری در  شود. اغلب، عدم تمرکز 

عملیاتی تمرکز/تمرکززدایی  عدم  شکل   (Deconcentration) به 
پایتخت طوری گیرد؛ بهصورت می خارج از  دولتی در  که کارکنان و دفاتر 
ادارات محلی فراهم میتوزیع می برای  را  این امکان  آورند که  شوند و 

ها یا سرعت به بحران بدون نیاز به تأیید مستقیم وزارتخانه مرکزی، به
 .نیازهای روزمره پاسخ دهند

به همچنان  تمرکز  عدم  نوع  این  حال،  این  تحت  گونهبا  گسترده  ای 
مرکزی   قدرت  توسط  محلی  مسئولان  زیرا  است،  مرکزی  نظارت 

 .مراتب آن هستندمنصوب شده و تابع سلسله
یا عدم تمرکز/تمرکززدایی سیاسی   در مقابل، نظام سیاسی غیرمتمرکز 
عدم   نوع  این  است.  دموکراتیک  قدرت  در  دگرگونی  بیانگر 

تدوین سیاست ها و قوانین  تمرکز/تمرکززدایی به معنای انتقال اختیار 
به سطوح حکومتی فرعی منتخب دموکراتیک است. این نوع ارتباط  

ای/الحکم  نزدیکی با مفاهیمی مانند فدرالیسم و خودگردانی منطقه
سیاسی  مشروعیت  از  محلی  مقامات  که  جایی  دارد،  الإقلیمي  الذاتي 

 .مستقل از دولت مرکزی برخوردارند 
مشارکت   تعمیق  سیاسی،  سیاسی/تمرکززدایی  تمرکز  عدم  هدف 

اولویت تعیین  برای  محلی  جوامع  توانمندسازی  های دموکراتیک، 
رأیخود و افزایش پاسخ برابر  دهندگان محلی است. این بعُد  گویی در 

ویژه در کشورهای بزرگ یا متنوع از نظر قومی و فرهنگی حیاتی است،  به
اقلیت به  خود  امور  بر  کنترل  از  مشخصی  میزان  اعطای  با  یا  زیرا  ها 

کند و از  ای کمک میهای منطقهمناطق دورافتاده، به مدیریت تنش
 .کندشناختن تنوع، ثبات ملی را تقویت میرسمیتطریق به

 عدم تمرکز/تمرکززدایی اقتصادی و فناورانه/تکنولوژیکی 
با   مرتبط  قدرت  انتقال  شامل  اقتصادی  تمرکز/تمرکززدایی  عدم 

 ها و تولید از دولت مرکزی به بازار یاتخصیص منابع، تعیین قیمت

اقتصادی،   اصلاحات  زمینه  در  است.  محلی  مؤسسات/نهادهای 
خصوصیعدم   و  اقتصادی  آزادسازی  معنای  به  اغلب  سازی،  تمرکز 

به  وسیع  اختیارات  اعطای  و  تجاری  امور  در  دولت  دخالت  کاهش 
جمع برای  محلی  بودجه مقامات  مدیریت  و  مالیات  های آوری 

 .گذاری استسرمایه
افزایش کارایی اقتصادی، تحریک رقابت و اطمینان   این کار  هدف از 

سرمایه تطابق  و فرصتگذاری از  نیازها  با  اقتصادی مناطق ها  های 
به است؛  از  مختلف  است  ممکن  که  مرکزی  برنامه  یک  آنکه  جای 

گاه نباشد، آن را تحمیل کند. عدم تمرکز/تمرکززدایی   واقعیت محلی آ
قدرت  واحدهای محلی  به  این گستره است،  اساسی  بخش  مالی، که 

جمع برای  هزینهبیشتری  و  درآمد  میآوری  به کرد  و  طور دهد 
 .دهدگویی محلی پیوند میمستقیم تصمیمات مالی را با پاسخ

فناورانه/تکنولوژیکیاما   ای نسبتاً جدید است که  پدیده  عدم تمرکز 
عدم   نوع  این  است.  یافته  بالایی  اهمیت  اطلاعات  فناوری  ظهور  با 

داده  توزیع  معنای  به  سراسر  تمرکز  در  کنترل  و  پردازش  قدرت  ها، 
ها جای ذخیره و مدیریت آنها است، بهها یا گرهای از دستگاهشبکه

ابری(.   رایانش  سنتی  مدل  )همانند  واحد  مرکزی  سرور  یک  توسط 
فناوری  برجسته آن  مثال  ارزهای    بلاکچینترین  پایه  که  است 

سازمان و  غیرمتمرکز دیجیتال  مستقل  تشکیل   (DAOs) های  را 
 .دهدمی

بر  که  ندارد  وجود  اعتمادی  قابل  ثالث  شخص  هیچ  زمینه،  این  در 
کنش همهترا بلکه  باشد؛  داشته  کنترل  اطلاعات  یا  توسط  ها  چیز 

بررسی   شبکه  میاجماع  مستندسازی  با  و  تمرکز  عدم  نوع  این  شود. 
می و شکست متمایز  سانسور  برابر  شود،  توانایی خود در مقاومت در 

زیرا هیچ »نقطه شکست واحدی« وجود ندارد که بتوان آن را هدف  
انداخت؛ ویژگی  کار  داد و کل سیستم را از  ای که اهمیت بالایی در قرار 

مدلحوزه و  دارد  دیجیتال  آزادی  و  سایبری  امنیت  سنتی  های  های 
 کشد قدرت مبتنی بر کنترل مرکزی اطلاعات را به چالش می

 های اساسیها و محدودیت. ویژگی۶
می مشخص  اساسی  ویژگی  چند  با  تمرکز  و عدم  فعالیت  که  شود 

 .کنندگیری آن را تعیین میجهت 
توانایی  (Autonomy) استقلالیت/خودمداری نخست،   یعنی   ،

واحدهای محلی یا فرعی برای اتخاذ تصمیمات خود بدون دخالت 
اعطا اختیارات  چارچوب  در  مرکز،  آنمستقیم  به  این شده  ها. 

ها در تدوین  استقلال با میزان وجود منابع درآمدی خود و توانایی آن
 .های خاص خود مرتبط استسیاست

شاخه دوم،   زیردست اصل  یا  أو  سپاری  التفریع  )مبدأ  سپاری 
بر   (Subsidiarity) التبعیة(  و  است  سیاسی  و  اداری  اصل  یک  ،که 

پایین در  تصمیمات  اتخاذ  و  مسائل  به  رسیدگی  سطح  لزوم  ترین 
نزدیک و  قدرت  از  دارد. ممکن  کید  تأ شهروند  به  سطح  ترین 

سطح   آن  که  شود  منتقل  بالاتر  سطح  به  باید  زمانی  تنها  مسئولیت 
فقرات   ستون  اصل  این  باشد.  بیشتر  کارایی  با  رسیدگی  به  قادر  بالاتر 

می تضمین  و  است  تمرکز/تمرکززدایی  عدم  که  کارآمدی  کند 
به انجام آن   ساختارهای مرکزی با وظایفی که واحدهای محلی قادر 

 .نمایی نشوندهستند، بزرگ
 

 ت مقالا /
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؛ به این معنا که مقامات محلی  (Accountability) گویی پاسخ سوم،    
می دریافت  اختیارات  رأیکه  برابر  در  باید  محلی کنند  دهندگان 

جهت  پاسخ از  مرکزی  دولت  برابر  در  همچنین  و  باشند  رعایت  گو 
حساب مورد  عمومی  قوانین  به  پایبندی  و  ملی  قرار  معیارهای  رسی 

 .گیرند
؛ که عاملی بسیار مهم است. عدم  (Coordination) هماهنگی چهارم،  

میان  هماهنگی  برای  مؤثر  سازوکارهای  که  کند  تضمین  باید  تمرکز 
منطقه مرکزی،  حکومت  مختلف  داشته سطوح  وجود  محلی  و  ای 

سیاست تعارض  یا  خدمات  دوگانگی  از  تا  شود؛ باشد  جلوگیری  ها 
پروژهبه در  میویژه  فراتر  واحد  یک  اداری  مرزهای  از  که  روند،  هایی 

 ها. راهمانند مدیریت آب یا بزرگ
ویژگی  میاین  تعیین  مجموع  در  افزایش ها  به  تمرکز  عدم  آیا  که  کنند 

می منجر  دموکراتیک  مشروعیت  و  و  کارایی  اداری  آشفتگی  به  یا  شود 
کندگی دولت ختم خواهد شد  .پرا

 اهمیت و تأثیر تمرکززدایی .۷
محرکه نیروی  تمرکز  گیر/چندگسترهعدم  فرا توسعه  برای  و  ای  ای 

مردم بهحکمرانی  زیرا  است،  کارآمد  چشمسالارانه  گیری طور 
می افزایش  را  سیاسی  نظام  دموکراتیک  با مشروعیت  دهد. 

در   محلی  جوامع  در  توانمندسازی  مشارکت  و  خود  رهبران  انتخاب 
زندگی آنتدوین سیاست بر  میهایی که مستقیماً  اثر  گذارد، اعتماد  ها 

 یابد.شود و میزان مشارکت مدنی ارتقا میمردم به دولت بیشتر می
افزایش  را  عمومی  خدمات  اثربخشی  و  کارایی  تمرکز  عدم  همچنین 

هایی را طراحی و  دهد برنامهدهد، زیرا به مقامات محلی اجازه میمی
اقتصادی   و  جغرافیایی  اجتماعی،  شرایط  با  دقیقاً  که  کنند  اجرا 

راه برخلاف  است؛  سازگار  کنانشان  یکسانحلسا شده  سازی های 
پاسخ در  اغلب  که  میمرکزی  کام  نا متنوع  نیازهای  به   .مانندگویی 

منطقه توسعه  تقویت  موجب  تمرکز  عدم  اقتصادی،  حوزه  ای  در 
های رقابتی خاصی  شود، زیرا به مناطقی که منابع یا مزیتمتوازن می

دهد بدون انتظار برای تأییدهای کندِ مرکزی، در همان  دارند اجازه می
 .وسعه دهندها را تگذاری کرده و آنها سرمایهحوزه

تقویت   در  حیاتی  نقش  تمرکز  عدم  این،  بر  پذیری  انعطاف علاوه 
آن  هاها/سازمان نظام  توانایی  تابو  برای  میها  ایفا  در  آوری  کند. 
  یک   افتادن  کار  از—فناورانه  چه  و  اداری   چه—های غیرمتمرکزنظام

  استمرار   امر  این  و   شودنمی  منجر  سیستم  کل  فروپاشی  به  بخش
 .کندمی  تضمین  طبیعی  بلایای   و   هابحران  هنگام  را  حیاتی   خدمات

نیرومند   ابزاری  تمرکز  عدم  نیز،  سیاسی  زمینه  منازعات در  حل  برای 
شکافاست، به کشورهایی که گرفتار  اند.  های قومی یا مذهبیویژه در 

می سیاسی  گذاری  فراهم  وا قدرت  در  مشارکت  برای  چارچوبی  تواند 
جدایی مطالبات  شدت  نتیجه  در  که  سر  کند،  بر  منازعات  یا  طلبانه 

می کاهش  مرکزی  این  سلطه  فرهنگی  گروه  هر  به  فرایند  این  یابد. 
می را  حالیامکان  در  کند،  مدیریت  را  خود  داخلی  امور  که  که دهد 

 .شودوحدت کلی دولت حفظ می

 وگوها و انتقادهاگفت  .۸
با وجود فواید فراوانِ عدم تمرکز، این الگو همواره محل بحث بوده و  

روبه جدی  انتقادهای  بهبا  است،  محیطرو  در  که  زمانی  های ویژه 
 ناآماده و

خطر   اساسی،  انتقادهای  از  یکی  شود.  اجرا  شدن  تکه نامساعد  تکه 
الدولة بیم    دولت/تفتیت  مخالفان  است؛  ملی  وحدت  تضعیف  یا 

حد صلاحیت گذاری بیش از  ای یا  های منطقهها، گرایشدارند که وا
یک جدایی حفظ  برای  را  مرکزی  دولت  توان  و  کند  تقویت  را  طلبانه 

 .نظام حقوقی و اقتصادی یکپارچه در سطح کشور تضعیف سازد
ای را تشدید  های منطقههمچنین عدم تمرکز ممکن است نابرابری 

بسیار   دارند،  قوی  اداری  ظرفیت  یا  غنی  منابع  که  مناطقی  کند. 
که مناطق فقیر ممکن است خود تر رشد خواهند کرد، در حالیسریع

یافته بیابند؛  های انتقالهای مسئولیترا تنها و ناتوان از تأمین هزینه
نه را  مناطق  میان  شکاف  امر  این  نمیو  کاهش  بلکه تنها  دهد، 

 .دهدافزایش می
می مربوط  حکمرانی  کارایی  به  مهم  انتقاد  تعداد آخرین  گاهی  شود. 

منطقه )مرکزی،  قدرت  مختلف  افزایش سطوح  باعث  محلی(  و  ای 
گیری،  جای تسریع تصمیمشود، که بهبوروکراسی و پیچیدگی اداری می

می فرایندها  کندی  و  اختیارات  تداخل  بهموجب  گر  گردد،  ا ویژه 
باشند ضعیف  سطوح  این  میان  هماهنگی   .سازوکارهای 

یابد؛ زیرا  علاوه بر این، خطر گسترش فساد در سطح محلی افزایش می
اما   دهد،  کاهش  را  مرکز  در  فساد  است  ممکن  تمرکز  عدم  هرچند 

می که  را  قدرتی  نقاط  بهرهتعداد  محلی  افزایش  توان  کرد،  برداری 
و   ترگویی و نظارت محلی معمولاً ضعیفدهد و سازوکارهای پاسخمی

شبکهآسیب برابر  در  هستندپذیرتر  محدود  منافع   .های 
نگرانی فناورانه،  تمرکز  عدم  زمینه  مشکل  در  درباره  بیشتر  ها 

کننده و همچنین خطرات مرتبط با  گذاری و حمایت از مصرفقانون
های غیرمتمرکزی است که  سرعت انتشار اطلاعات نادرست در شبکه

 .ها دشوار استکنترل محتوا در آن
APAMLACHICAGOHARVARDIEEEAMA 

 2025, 8نوفمبر  / mohammed looti بواسطة
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 چکیده 
پرداخته   مجازی  فضای  مدیریت  و  رهبری  چگونگی  به  مقاله  این  در 

عرصهمی که  شود؛  کردهانسانای  پیدا  ورود  آن  به  تازه  به ها  و  اند 
شده آشنا  آن  عمدهاهمیت  موارد  مقاله  این  فضای  اند.  که  را  ای 

به آن  در  میمجازی  بهکار  میرود،  بیان  کلی  ویژگی صورت  های دارد، 
های رهبری و مدیریت در  کند و تفاوتفضای مجازی را مشخص می

این نوشته  دهد. عمدهفضای مجازی را توضیح می ترین نقدی که بر 
است که کلیه از هوش مصنوعی گرفته  وارد است، این  آن  ی مطالب 

مکتوبِ  تحقیقیِ  آثار  که  است  این  نیز  آن  اساسی  دلیل  و  است  شده 
 .باشدروز در دسترس نمیبه

: سایبر، دنیای مجازی، مدیریت نحول،رهبری سنتی، جنگ کلید واژه
 .نرم

حوزه در  نرم  تهدیدات  شناخت  به  مقاله  این  پرداخته  در  سایبری  ی 
کار  شود. برای نخستین بار مفهوم تهدید نرم از جانب جوزف نای به می

وپرورش و گردشگری را  ها، آموزشگرفته شد. او ذیل این مسأله، رسانه
در   مهم  اثری  دارای  موارد  این  از  یک  هر  که  کرد  استدلال  و  داد  جای 

بشری  بهحیات  گر  ا کشوری  اند؛  هر  برای  شوند،  بسته  کار  به  درستی 
ایجاد می نرم  برعکس، میقدرت  و  آنکنند  از  به توان  ابزاری ها  عنوان 

برای تهدید و تخریب امنیت و ثبات کشورها استفاده کرد. ابزارهایی که  
حوزه میدر  قرار  نرم  بهی  را  خود  اثر  بهگیرند،  عمیق  آرامی،  اما  تدریج 

و روان  میبرجا   فیزیک انسان، بلکه بر مغز  ابزارها نه بر  این  گذارند. 
سازی ذهنیت و دیدگاه انسان کار خود گذارند و با دگرگونآدمی اثر می

می انجام  آنرا  ذهنی دهند.  رهگذر  از  سطحی  هر  در  انسان  که  گاه 
می فراهم  دیگر  تحول  هرگونه  برای  زمینه  گردد،  رفتار متحول  شود. 

می شود، تصامیم سیاسی کند، دوست و دشمن عوض میآدمی تغییر 
می دگرگونی  دستخوش  اقتصادی  مناسبات  و  عالی،  سطح  در  و  گردد 

می تازه  کشورها   .شودمیان 
دهد که توسل به ابزارهای  جوزف نای در کتاب »قدرت نرم« نشان می

راه کشورهای مختلف و سخت مانند اعطای وام،  کودتاها در  اندازی 
فع بر  کید  و الیتتأ سیاسی  به اهداف  دسترسی  برای  استخباراتی  های 

پرهزینه و آسیب حالی اقتصادی، بسیار  حوزهزا است؛ در  ی نرم،  که در 
رسانه چون  آموزشابزارهایی  سینما،  ها،  و  فیلم  موسیقی،  وپرورش، 

به و...  زندگی  میگونهسبک  اثر  غیرمستقیم  مخاطب  ی  در  و  گذارند 
حوزهنفوذ می ی مجازی خلق شده  کنند. از میان انبوه مسائلی که در 

حوزه ی سایبری  است، پرسش این نوشته آن است که تهدیدات نرم در 
 چیست؟

کلیدی واژه مفاهیم   کاوی 
این مبحث با چند مفهوم کلیدی روبه رو هستیم که باید شکافته  در 

(  ۲تهدید نرم چیست؟ )(  ۱و حدود و شعور آن مشخص گردد؛ مانند: )

به و...  زندگی  میگونهسبک  اثر  غیرمستقیم  مخاطب ی  در  و  گذارند 
حوزه نفوذ می  ی مجازی خلق شده  کنند. از میان انبوه مسائلی که در 

حوزه ی سایبری  است، پرسش این نوشته آن است که تهدیدات نرم در 
 چیست؟

کلیدی واژه مفاهیم   کاوی 
رو هستیم که باید شکافته و روبه در این مبحث با چند مفهوم کلیدی 

آن مشخص گردد؛ مانند: ) (  ۲تهدید نرم چیست؟ )(  ۱حدود و شعور 
 ( معناست؟  چه  به  مجازی  افاده  (  ۳فضای  را  مفهومی  چه  سایبری 

 دارد؟می

 تهدید نرم 
می گفته  تهدیدها  از  دسته  آن  به  نرم  حملهتهدید  بدون  که  ی شود 

می برجا  را  خود  اثر  بهفیزیکی  تهدید  این  نامحسوس،  گونهگذارند.  ی 
می عمل  غیرمستقیم  و  باورهای تدریجی  و  دین  نرم،  جنگ  در  کند. 

گیرد. در این نبرد، مردم، هویت و سبک زندگی افراد مورد حمله قرار می
و  کردن  متقاعد  هدف  بلکه  نیست،  مخاطب  نابودسازی  مقصد 

 .دگرگون کردن ذهنیت طرف مقابل است
عمده میدان  این  اقدامدر  میترین  انجام  کاربران  که  دهند هایی 

ازعبارت  :اند 
گمراه .۱ اطلاعات  اخبار  انتشار  نشر  و  شایعات  پخش  کننده، 

 .شده تا فضا برای مخاطب مخشوش گرددکاری دست
طریق تماس .۲ های  های جعلی و پستافشای اطلاعات مشخصی از 

 .منظور فریب و اغوای کاربرانتقلبی به 
اطلاعات پستپخش   .۳ به  ورود  به  را  کاربران  که  جعلی  و  برقی  های 

می ترغیب  تقلبی  اصل  در   .کندخاصِ 
 .های اجتماعینفوذ به افکار عمومی از طریق شبکه .۴
بی .۵  .ترویج سبک زندگی غر
ارزش .۶ گرددتخریب  فراهم  وابستگی  برای  زمینه  تا  بومی   .های 
بهاولویت .۷ کاربران  برای  اهداف  در  گونهبندی  مهم  مسائل  که  ای 

 .های پایین قرار گیرند و موارد غیرمهم در دستور کار قرار داده شوندرده
 ی مسائلی مانند آزادی، استقلال، دین، عزت و...  تبلیغ جعلی درباره .۸
 

 

 ی سایبری«»شناخت تهدیدات نرم در حوزه

 زبردست نویسنده: ابراهیم   

 ت مقالا /
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آن   اصلی  ماهیت  شودتا  سپرده  فراموشی  به   .ها 
یا قطع ای بهشبکهحملات درون .۹ جدید  کسب اطلاعات  منظور 

 .ارتباطات دشمن

 فضای مجازی  
می گفته  غیرواقعی  فضای  فناوری به  و  اینترنت  طریق  از  که  های  شود 

کند. این فضا  میاطلاعاتی ایجاد شده و از طریق کامپیوتر ارتباط برقرار  
های فضای مجازی  های کامپیوتری است. ویژگی مبتنی بر داده و شبکه

 :اند ازعبارت
 .دیجیتالی و غیرملموس بودن .۱
می .۲ مکانی؛  و  زمانی  محدودیت  شبانهنداشتن  سراسر  تواند  در  روز 

 .جهان فعال باشد
 .امکان تکامل و ارتباط .۳
 . مبتنی بودن بر اطلاعات موجود در فضای مجازی  .۴

 .ی پرشتاب و دائمیتوسعه  .۵.

 سایبر
سایبر ریشه در زبان یونانی دارد و صورت کامل آن »سایبرنتیک« است 

می افاده  را  »فرمانده«  معنای  معلومات  که  به  حاضر  حال  در  کند. 
شود. زمانی که »حراست سایبری« گفته کامپیوتری و دیجیتالی گفته می

دادهمی از  محافظت  مراد  بهشود،  که  است  در  هایی  نرم  صورت 
می ذخیره  پایه کامپیوتر  بر  و  میشود  اتخاذ  لازم  تصامیم  آن   .گرددی 

ی سایبری  یک دانشمند امریکایی واژه  ۱۹۴۹برای نخستین بار در سال  
 .ها بودکار برد که منظورش دانش کنترل و ارتباطات میان رایانهرا به

مجازی روش فضای  در  راهبردی  تفکر   شناسی 
گون داشت که با گذشت هر در فضای مجازی می توان راهبردهای گونا

اهمیت آن افزوده می  ترین ساحاتی که ایجاب تدوین  شود. عمدهروز 
 :اند ازکند عبارتراهبرد می

 راهبردهای امنیتی.
ها و مدیریت ها، شبکههدف اساسی این راهبرد حفظ داده     

 :کاربران است و بدین منظور باید
دشمن   • نفوذ  از  تا  شود  ایجاد  شبکه  برای  دفاعی  دیوار 

 .جلوگیری کند
دفاع  • مجازی  فضای  در  دشمن  نفوذی  حملات  برابر  در 

 .صورت گیرد
 .ها ارائه شودموقع به داده پاسخ مناسب و به •
آینده   • حوادث  آن  اساس  بر  و  تحلیل  گردآوری،  اطلاعات 

 .بینی گرددپیش

 راهبردهای نظامی  .
مراد اصلی در این راهبرد کنترل افکار عمومی و ایجاد اخلال در 

 :ی نظامیی دشمن است. بنابراین در عرصهشبکه
زیرساخت • مخابرات  به  و  برق  آب،  مانند  دشمن  های 

 .گیردحمله صورت می
می • تلاش  نرم  جنگ  طریق  تغییر  از  دشمن  ذهنیت  شود 

 .یابد
 .شودرسانی هدفمند انجام میاطلاع •

 

 ای و فرهنگی راهبردهای رسانه .
 :عمومی ندارد. بدین منظوردهی افکار این راهبرد هدفی جز شکل

 .شوداندازی میتبلیغات دیجیتالی راه •
 .گیردها شکل میجنگ روایت  •
 .شودسازی برای مقاصد سیاسی انجام میهویت  •
 .گیردتلاش برای نفوذ در افکار عمومی صورت می •

 راهبردهای اقتصادی  .۴
وکار خودی توسعه یابد و شود کسبی اقتصادی تلاش میدر عرصه

 :دشمن دچار اختلال گردد. برای این هدف
های دیجیتال مانند گوگل و  انحصار از طریق پلتفرم •

 .شودآمازون ایجاد می
 .گیردجاسوسی اقتصادی انجام می •
 .گیردبازاریابی اقتصادی هدفمند صورت می •
 .شوداز ارزهای رمزی استفاده می •

 راهبردهای شناختی .۵
هاست. برای این  گیری در این راهبرد هدف تأثیرگذاری بر روند تصمیم

 :منظور
از اطلاعات برای کنترل یا فریب مخاطب استفاده  •

 .شودمی
ها برای مقاصد خاص بهره گرفته  از نمایش و الگوریتم •

 .شودمی
 .شوداخبار جعلی برای سردرگمی افکار عمومی تولید می •

 های مجازی رهبری تیم
تفاوت دارد و رهبر باید این های سنتی های مجازی با تیمرهبری تیم

 :ها را درک کند، از جملهدشواری 
ها ایجاد اعتماد میان اعضای تیم دشوار است؛ زیرا تماس •

چهره نیست و رهبر باید از راه دور اعتماد اعضا را  بهچهره
 .جلب و حفظ کند

برانگیز است؛ بسیاری از  تأمین ارتباط مؤثر و شفاف چالش •
 .های ارتباطی قادر به انتقال شفاف پیام نیستندکانال

اعتبار برای  رهبر باید اهداف و انتظارات واضح و قابل •
 .همگان تعیین کند

ملت • از  اعضایی  برای  مشترک  فرهنگ  و ایجاد  ادیان  ها، 
حسابفرهنگ و  ظریف  کاری  مختلف  شده  های 

 .طلبدمی
های محیطی اعضا رهبر باید بسیار منعطف باشد و تفاوت •

 .ها ارج نهدرا بشناسد و به آن
است؛ رهبر  • فضای مجازی احتمال کاهش انگیزه بیشتر  در 

فرصت ایجاد  و  قدردانی  حمایت،  تشویق،  با  های باید 
 .ی تیم را حفظ کندیادگیری انگیزه

 
 مدیریت تحول در فضای مجازی 

مدیریت تحول در فضای مجازی دارای چندین مرحله است که  
 :شودمیصورت کلی شامل موارد زیر  به

 ت مقالا /
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 .اول: تحلیل وضعیت موجود و آمادگی برای تحولی مرحله
 .انداز و اهداف تحول دیجیتالی دوم: تعریف چشممرحله
 .ی راهی سوم: طراحی نقشهمرحله
 .سازی ی چهارم: برقراری ارتباط و فرهنگمرحله
 .ی پنجم: آموزش و توانمندسازی مجازی مرحله
 .ای و پیگیری ی ششم: اجرای مرحلهمرحله
 .ی هفتم: ارزیابی و اصلاحمرحله
 .دهیسازی و پاداشی هشتم: نهادینه مرحله

 

 گیرینتیجه 
های مهــــــم و اثرگــــــذار در حیــــــات بشــــــری شــــــناخته شــــــده اســــــت. ظهــــــور فنــــــاوری دیجیتــــــال و فضــــــای مجــــــازی امــــــروزه از عرصــــــه

ــرده و  ــه در آن ورود نکـــ ــه رایانـــ ــت کـــ ــایی نیســـ ــت و جـــ ــرده اســـ ــون کـــ ــانی را دگرگـــ ــبات جهـــ ــه مناســـ ــد. رایانـــ ــته باشـــ ــا نگذاشـــ ــری برجـــ اثـــ
ــروز   ــان امــــ ــاوت دارد. جهــــ ــنتی تفــــ ــبری ســــ ــا رهــــ ــدیریت آن بــــ ــبری و مــــ ــود را دارد و رهــــ ــاص خــــ ــول خــــ ــد و اصــــ ــدان قواعــــ ــن میــــ ایــــ

ها رود و ایـــــن امـــــر مســـــتلزم آمـــــوختن قواعـــــد خـــــاصی اســـــت کـــــه بایـــــد از مـــــدارس تـــــا دانشـــــگاهســـــوی رهـــــبری مجـــــازی پـــــیش میبه
ــود ــدریس شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــدار دولت ــلی اقتـــ ــر اصـــ ــرو عناصـــ ــعت قلمـــ ــور و وســـ ــت کشـــ ــامی، جمعیـــ ــری نظـــ ــر روزی برتـــ گـــ ــته میا ــا پنداشـــ ــن هـــ ایـــ ــروز  ــد، امـــ شـــ
ــانه ــه رســـ ــود را بـــ ــای خـــ ــر جـــ ــال دادهعناصـــ ــوژی دیجیتـــ ــورت ها و تکنولـــ ــرا صـــ ــین مجـــ ــادی از همـــ ــامی و اقتصـــ ــبات نظـــ ــد. محاســـ انـــ

ی ایــــــن دانــــــش هشــــــود و مناســــــبات اقتصــــــادی و تجــــــاری بــــــر پایــــــگــــــیرد، مــــــؤثرترین حمــــــلات در دنیــــــای مجــــــازی انجــــــام میمی
ــکل می ــدیشـــ ــان نیازمنـــ ــال، میـــ ــن حـــ ــا ایـــ ــیرد. بـــ ــلی و واقعیتگـــ ــی های عمـــ ــکاف عمیقـــ ــلامی شـــ ــورهای اســـ ــود در کشـــ ــای موجـــ هـــ

ی عمـــــــل کـــــــه در ســـــــطح نخبگـــــــان اهمیـــــــت نظـــــــامی مجـــــــازی شـــــــناخته شـــــــده اســـــــت، امـــــــا در صـــــــحنهوجـــــــود دارد؛ در حالی
ــده نمی ــدامات لازم دیـــ ــتاقـــ ــود، فرصـــ ــه شـــ ــر پرداختـــ ــن امـــ ــه ایـــ ــه بـــ ــود و روزی کـــ ــودشـــ ــد بـــ ــه خواهـــ ــت رفتـــ ــیاری از دســـ  .های بســـ

 .یادداشت: مطالب این مقاله از هوش مصنوعی گرفته و سپس تنظیم شده است
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ت مقالا /
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شرعی و  پردازد. اصل مسأله این است که »اطاعت« بهاین بررسی به پرسشِ نسبت میان اطاعت و تبعیت می پیامد  عنوان یک امر  مبتنی بر 
کم و مردم، چه نسبتی با »تبعیت« به قرارداد اجتماعی دارد. اطاعت یک امر اخروی در موضوعِ نسبت میان حا عنوان یک امر مدنی و مبتنی بر 

زند، مستحق مجازات اخروی و چه کسی از اطاعت )لازمه( سرباز  گر  که »تبعیت« یک گردد. در حالی بسا دنیوی میشرعی است؛ به این معنی که ا
ی اخروی ندارد و براساس همان قرارداد، تابع باید از متبوع پیروی نماید. باشد که جنبهامر مدنی و مبتنی بر قرارداد اجتماعی میان تابع و متبوع می

کم عدم تضاد اق یا دستعنوان نظام حقوقی اسلام، قراردادهای عمومی و مدنی را نیز در انطبفقه سیاسی در اسلام و شریعت اسلامی در کل، به
 .دهدبا بازخواست اخروی مورد اجرا قرار می

آن میاز  اولوالامر  یک دولت یا نظام حکمرانی مشابه اطاعت شرعی از  آید که اطاعت از  باشد، این پرسش به میان میجایی که تبعیت مدنی از 
گر این وجیبه یک امر دینی محض دانسته شود، معلوم است که سرباز زدن از آن، معصیت شمرده   اولوالامر یک وجیبه با پیامد اخروی است و ا

کم میشود و بالتبع پیامد مهم دیگر آن این میمی  جای شریعت جا بزند و هرگونه مخالفت با خود را مخالفت باتواند خود را بهشود که حا

 نظریه  /

 

 نظـــریه 

 استبدادیسازی تبعیت از حاکم در یک نظام نگرشی بر شرعی
 دنی؛ ــ ـا تبعیت مـــــاعت شرعی یـــــــــــاط

 
 )شکیل ابوترابی( 
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جا ایمان و سرسپردگی وجود داشته باشد. در صورت نبود ایمان که در آن
اطاعت حرفی به میان آید. هم چنان به یا سرسپردگی، ممکن نیست از 

دلیل فرامادی بودن منبع دستور به طاعت، تسلیمی و جزمیت در آن  
کیت در آن غالب می  .باشدغالب است، در مقایسه با تبعیت که شکا

که طاعت در موضوع رابطه میان خدا و بندگان مطرح است،  دوم این
رابطه میان نهاد خاص انسانی و جامعه یا افراد خاص؛ به همین  نه در 

شمولی به این  شمولی« آن است. جهاندلیل ویژگی دیگر طاعت »جهان
باشد. رابطه میان انسان  شمول میمعنی که طاعت فرا تاریخی و جهان

خاصی  موضوع  بر  مبتنی  و  خاص  زمان  در  خاص،  انسان  تابع  خدا  و 
نمینمی ملحوظ،  همین  به  خدا باشد.  از  اطاعت  که  گفت  توان 

اینتاریخ یا  براساس  مند است  اهمیت دارد.  خاصی  جغرافیای  در  که 
می را  طاعت  شد،  فوق گفته  در  جغرافیایی  آنچه  یا  تاریخی  تفسیر  توان 

چنین تفاسیری خود نیاز    نمود و به تبعیت نزدیک ساخت، ولی نفس
تفسیر   یک  محدودسازی  حقیقت  در  و  دارد  قوی  درونی  منطق  به 

 .ی قابل قبولی استباشد که نیازمند دلیل و انگیزهموسع می
این اطاعت سوم  خداوند  از  باید  چرا  که  است  این  مهم  پرسش  که 

معنی نمود؟ اطاعت از خدا یک نیاز دنیوی است یا یک نیاز اخروی؟ به
خداوند یک امر معنوی میدیگر، انگیزه باشد یا یک امر  ی اطاعت از 

خداوند یک مادی؟ پاسخ روشن است که انگیزه ی نخست اطاعت از 
ی اصلی تبعیت از قانون در که انگیزهو اخروی است، در حالی  امر معنوی

 باشد، نه یک امر معنوی. البته ی مدنی یک امر دنیوی مییک جامعه

داشت که انگیزه دور  باشد که  ی نخست به این مفهوم مینباید از نظر 
چنان باشد،  مدنظر  معنوی  امر  نیز  تبعیت  در  است  در  ممکن  که 

 .باشدتواند مفاد دنیوی درج اطاعت از خدا نیز می
گاهی موردی که اطاعت از خداوند متعال ثابت است و هیچچهارم این
نمی  موارد  پیش  تبعیت  امر  در  ولی  کرد،  نافرمانی  خدا  از  باید  که  آید 

یک دولت مدنی باید نافرمانی نمود. به این  زیادی پیش می آید که از 
خداوند متعال ثابت است و هیچ  ماهیت  گاهی در  معنی که اطاعت از 

نمی  نحوه خود تغییر  طول پذیرد و ممکن است در  ی اجرای خود در 
تاریخ تغییر پذیرفته باشد، ولی در ماهیت تبعیت بسیار ساده است که  

وارد می نیز همین قضیه معتبر  تغییر  پیامبر  بحث اطاعت از  گردد. در 
می نیز  صاحبان امر  از  بحث اطاعت  تا حد زیادی به  است و در  توان 

 .همین روش پابند بود

 مفهوم تبعیت مدنی ب؛ 
می قراردادی  از  ناشی  اصل  در  مدنی  میان  تبعیت  که  باشد 

انتخابانتخاب و  و کنندگان  دارد  وجود  قانون  براساس  شوندگان 
کنندگان باید از فرامین، مقررات و قوانین  مبتنی بر این قرارداد، انتخاب
شدگان تبعیت و پیروی نمایند. تبعیت از  برخاسته از موقعیت انتخاب

شود که  معنی دنبال نمودن، نوعی پیروی را گفته میی »تبع« بهریشه
کمیت انجام می حا ،  ۱۱۲دهند )درعی، ص  شهروندان برطبق قانون از 

 :باشدهای ذیل میتبعیت در مقایسه با اطاعت، دارای ویژگی (. ۱۳۹۴
 

گر چنین نشود و اطاعت شرعی در شعایر عبادی و فردی به دانسته شود، ولی اطاعت  معنی پیروی شرعی  شریعت و در نتیجه با خدا اعلام بدارد. ا
قرارداد اجتماعی فی بر  امور مدنی و سیاسی معادل تبعیت مدنی تلقی گردد که پیامد اخروی آن ناظر  آن صورت در  مابین تابع و متبوع باشد، در 

تضاد مستقیم با نظاممی شریعت در  ندارد. با توجه به آنچه گفته شد، میهای مردمتوان گفت که نظام سیاسی مبتنی بر  قرار  توانیم میان سالار 
هر دو )اطاعت شرعی و تبعیت مدنی( جمع نیز نماییم و حتی با اجتهاد در موضوع لزوم انتخاب دولت، به شرعی بودن نظام مدنی و اصل تبعیت  

 .مدنی از دولت برسیم

 مفهوم اطاعت و تبعیت .۱
وضعیت خاص خود میبررسی گذرای اصطلاح اطاعت و تبعیت نشان می یک برخاسته از  توان  باشد. با توجه به این وضعیت میدهد که هر 

رابطه میان خدا و بنده )انسان( می بر  حالیگفت که »طاعت« یک اصطلاح شرعی بوده و ناظر  قرارداد فیباشد، در  بر  مابین که »تبعیت« ناظر 
آن، قرارداد مورد توافق تابع و متبوع می کم بر  تبعیتی را نمیبندگان است و ارزش حا توجه به رابطه میان توان گفت که لزوماً بیباشد. گرچه هر 

یافته است، چنان بنا  را نمیخدا و انسان  اطاعتی  بهکه هر  اجتماعی میان بندگان میتوان گفت که لزوماً  نبود قرارداد  باشد، ولی تفاوت معنی 
نشان میخاس  یک  یک  تگاه هر  به بررسی خاستگاه هر  موقوف  شود،  آشکار  تضادی  یا  گردد  ایجاد  دو  میان هر  نسبت  در  تعادلی  گر  ا دهد که 

 .توان تلقی نمودباشد تا روشن شود که نسبت میان هر دو را از چه نوع نسبت میمی
 «الف؛ جایگاه شرعی »طاعت

ریشه روی اختیار« میی »طوع« گرفته شده، بهطاعت از  دارد، بهمعنی »تسلیم بودن از  آن »کُره« قرار  برابر  روی  آید که در  معنی »تسلیم بودن از 
»معصیت« بهمعنی فرمانچنان طاعت به اجبار«. هم برابر  (. ۱۳۹۹،  ۸، ج  ۳۱۲باشد )مصطفوی، ص  معنی نافرمانی مورد استفاده میبرداری، در 

شریعت اسلامی، پیروی و فرمان را گفته میطاعت در  دستورات خداوند متعال، پیامبران و رهبران امور  شود )الموسوعة الفقهیة، ص  برداری از 
ج  ۲۱۳ آیه(.  ۲۰۱۸،  ۱۲،  از  ناشی  تعریف  میسوره  ۵۲ی  این  نساء  و ی  رسول  خدا،  از  )اطاعت(  پیروی  به  را  مؤمنان  متعال  خداوند  آن  در  که  باشد 

 .صاحبان امر دستور داده است
دارد، می رابطه میان انسان و خدا مورد بحث قرار  شریعت از  ویژگی را دارد یا باید داشته با توجه به تفسیری که در  توان گفت که طاعت این چهار 

 :باشد
باشد، مانند سخن خدا. در ضمن، ممکن است کسی که مورد اطاعت  که منبع دستور به طاعت غیرمادی و در حقیقت فرامادی مینخست این

 .باشدی فرامادی داشته باشد. با توجه به این ویژگی باید گفت که طاعت در جامعه یا جایی قابل طرح میگیرد نیز فرامادی باشد یا جنبهقرار می

 نظریه  /
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ارزش  که تبعیت ناشی از منبع مادی مینخست این یک فرایند  الزامباشد. به این معنی که  آورسازی تبعیت، توسط مردم یا دستگاه انسانی در 
افراد، تبعیت و پیروی را میوجود میانسانی به باشد، ولی  خواهد. ممکن است شخص مورد پیروی دارای ویژگی آید و از  های روحانی یا معنوی نیز 

که یکی از رهبران دینی را در رأس یک امر سیاسی انتخاب نماییم. باشد؛ مانند ایناصل الزامیت تبعیت از وی ناشی از موقعیت مادی و انسانی او می
قانون چنان ممکن است که تبعیت با توجه به رابطههم باشد؛ مانند پیروی از  الهی نیز  ی تابع و متبوع با خداوند متعال، مورد تأیید و دستور 

گردد نه به نص دینی، و این قانون است که از این قانون مستقیماً به قانون برمی  منع »ربا« و سودخواری؛ ولی روشن است که تبعیت شهروندان از
 .نص دینی منشأ گرفته است

این را ندارد؛ به این معنی که تبعیت تاریخکه تبعیت جهاندوم  بر مند و محدود به جغرافیای خاص میشمولی طاعت  کم  باشد. مقررات حا
دو محدود به زمان خاص و منطقهی الزامتبعیت و فلسفه ی خاص با یک جامعه(.  ۲۰۱۳،  ۷۸باشند )البیاتی، ص  ی خاص میآوری تبعیت، هر 

که سازد، در حالیآور میآورد که تبعیت هر عضو از چنین نظامی را الزاموجود میتوجه به وضعیت خاص اجتماعی خود، نظام سیاسی و حقوقی به
اینجامعه یک جامعه برطبق قانون و خواهد یا به حال خویش مناسب نمیگونه نظام را نمیی دیگر  داند؛ مانند ممنوعیت حمل سلاح در 

کم بر همان جامعه. همعهمجاز بودن آن در جام چنان یک جامعه ممکن است قانونی را در یک زمان مناسب بداند  ی دیگر منطبق با قانون حا
حالت جنگ  و بر مردم الزام این قانون مناسب دانسته نشود و برداشته شود؛ مانند قانون منع صادرات مواد اولیه در  زمان دیگر  سازد و در  آور 

می نشان  فوق  موارد  تمام  دیگر.  زمان  در  مانع  این  رفع  و  خشکسالی  الهی، یا  منشأ  با  دستوراتی  از  طاعت  مانند  قانون،  از  تبعیت  که  دهد 
میجهان خاصی  مکان  و  زمان  به  محدود  و  نیست  محدودهشمول  است  ممکن  ولی  محدودهباشد؛  یا  یابد  توسعه  زمان  این  آن  ی  مکانی  ی 

 .المللیگسترش پیدا کند، مانند قواعد بین
 

 باشد.مند و محدود به جغرافیای خاص میتبعیت تاریخ

 

 نظریه  /
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این   انگیزهسوم  دارای  طاعت،  برخلاف  تبعیت،  اخروی  که  ی 
انگیزهنمی نداشتن  معنی  بهباشد.  اخروی  امر  ی  یک  نبود  معنی 

به اخلاقی  و  پایهمعنوی  نه  عنوان  است،  قوانین  وضع  نخستین  ی 
انگیزهاین از  ی اخلاقی یا معنوی  که مقررات اجتماعی لزوماً به دور 
فلسفهمی که  است  این  امر  این  توضیح  مقررات  باشد.  وضع  ی 

نخست نظم و اصلاح زندگی دنیوی می باشد نه اخروی؛ مدنی، در 
کند که از  ولی واضح است که در کنار آن، اخلاق و ایمان نیز ایجاب می

چنان دستور  ی نظم و اصلاح پیروی گردد و هممقررات ایجادکننده
ثو که  شود  پیروی  اولوالامر  از  که  است  همین  نیز  اخروی  الهی  اب 

جامعه ای که مؤمنان در خواهد داشت. تمام این موارد معنوی در 
باارزش بسیار  دارند  زیست  اصلاحی  آن  مقررات  اجرای  برای  و  اند 

 .شوندمُمد واقع می
این میچهارم  را  تبعیت  بر  کم  حا مقررات  در  که  و  داد  تغییر  توان 

می گونه  گردد. این مسأله را باید ایننتیجه، اصل تبعیت نیز متغیر 
مقررات   که  داد  به وجودآورندهبهتوضیح  توجه  با  خود  تبعیت  ی 

زمان و مکان خاصی شکل گرفته است؛ تبعیت از آن مقرره نیز متغیر  
به  می توجه  با  طاعت  نیست.  چنین  طاعت  آن،  برخلاف  باشد. 

میرابطه مدنظر  خدا  با  فرد  تغییر ی  کمتر  که  است  طبیعی  باشد؛ 
ولی می نیست،  تغییرپذیر  اصلًا  طاعت  موضوع  اصل  و  پذیرد 

تغییر   باشد،  نداشته  لزومی  دیگر  زمانی  در  است  ممکن  تبعیت 
منع  و  الزام  قوانین  مانند  باشد؛  شده  برعکس  حتی  و  باشد  یافته 

وضعیت به  توجه  با  جامعه  یک  در  سلاح  مختلف  حمل  های 
 .اجتماعی

 مفهوم حاکمیت شریعت و حاکمیت قانون ج؛ 
است.  گذرانده  سر  از  را  مرحله  سه  امروز  تا  شریعت  کمیت  حا

حال شکلمرحله گیری بوده ی نخست، زمانی است که شریعت در 
های موروثِی دارای ساختار  ی نظامی اسلامی نیز زیر سلطهو جامعه

شده نبوده است. در چنین نظامی، شریعت  و نظام حقوقی تعریف
اختیار علمای دین و مجتهدان دینی  به صورت نهاد خصوصی و در 

توسعه و  حیات  میبه  ادامه  خود  آن  ی  از  هرازگاهی  حکام  و  داده 
شان بوده است و گاهی نیز  جا که به نفع اند تا آننمودهاستفاده می

می بهدور  انحرافی  تفسیر  یا  میزده  آندادهدست  به  اند  که  جا 
)دیاب    های اموی، عباسی و دیگرانشان بوده؛ مانند سلسلهزیان

ص   خبری  (.  ۲۰۰۱،  ۵۶حسین،  شریعت  رسمیت  از  مرحله،  این  در 
به رسمیت  کمیت نیست.  حا همچون  شریعت  کمیت  حا معنی 

می معاصر  تاریخ  در  در  قانون  شریعت  خودکار  حضور  نه  باشد، 
مراسم اجتماعی مردم؛ زیرا شریعت در مراسم و نمادهای عمومی  
و   قرآن  از  حمایت  از  دم  هرازگاهی  نیز  کمان  حا و  بوده  احترام  مورد 

  .اندزدهشریعت می
حوزهمرحله برخی  در  شریعت  که  است  زمانی  سوم  )حوزهی  ی  ها 

  این  و  شودمی  آورالزام  و  رسمی  قانون   به  تبدیل(  جزایی–مدنی
کم  خاص  فرمان  از  ناشی  که  نیست  مهم  آوری الزام   ناشی   یا  باشد  حا

  مانند )  شریعت  از  خاصی  تفسیر  صورت،  هر  به  مردم؛  انتخاب  از
 مانند   شود؛می  رسمی  قانون  به  تبدیل  که  باشدمی(  حنفی  فقه

العدلیة  صورتبه  حنفی  فقه  رسمیت الْحکام  در    مجلة 
 .(۱۹۹۶، ۴۳۱امپراطوری عثمانی )علی حسن، ص 

 

 
این از  است  عبارت  قانون  کمیت  قدرت،  حا ساختار  قدرت،  تفسیر  که 

روابط  ی  رابطه و  هم  میان  مردم  اجتماعی  تعامل  مردم،  با  قدرت 
اینبین از  )اعم  قانون  توسط  انتخابی الملل  یا  اعطایی  قانون  منشأ  که 

شان را در چارچوب باشد( مشخص گردیده باشد و تمام نهادها فعالیت
 .همین قانون تنظیم نمایند

می فوق،  توضیح  به  توجه  رابطهبا  که  گفت  کمیت  توان  حا میان  ی 
کمیت قانون از قبیل عموم و خصوص من باشد.  وجه میشریعت و حا

ارزش گر  ا شرعی تبدیل به قانون گردد، میبه این معنی که  توانیم های 
آن که  وجود  بگوییم  دو  هر  شریعت  کمیت  حا و  قانون  کمیت  حا جا 

گر یک ارزش شرعی به صورت  دارد؛ مانند قانون منع ربا و سودخواری. ا
به قانونی  ترک  یا  اجرا  الزامیت  هنوز  و  باشد  مانده  باقی  خود شرعی 

کمیت شرعی وجود دارد و نمینگرفته باشد، آن توانیم بگوییم در  جا حا
ک در نمازهای  مورد الزام و ترک آن قانونی وجود دارد؛ مانند الزام به اشترا

شهروندان برای  می  جماعت  شرعی  الزام  یک  قانونی  که  الزام  ولی  باشد 
که این الزام شرعی تبدیل به قانون گردد. و  توانیم بگوییم، مگر ایننمی

شریعت )با تفسیری که صورت گرفته( الزامی نباشد   یک مسأله در  گر  ا
کمیت قانون  آن صورت حا قانون الزامی شناخته شده باشد، در  ولی در 

کمیت شریعت وجود ندارد؛ مانند قانون منع وجود میبه آید ولی حا
صورت  تفسیر  شریعت، حمل سلاح منع  حمل سلاح )که در  گرفته از 

 .نیست(
تواند مورد توجه قرار  ی ظریف میی آنچه گفته شد، یک نکتهبا همه

می را  قانونی  الزام  هرگونه  که  است  این  آن  و  باشد  تفسیر  داشته  با  توان 
آن صورت نسبت میان شریعت و  مجدد شریعت، شرعی دانست؛ در 

 .وجهباشد نه منقانون از قبیل عموم و خصوص مطلق می

 الامرشریعت اسلامی و اطاعت از اولی .۲
ی تبعیت مدنی ساخته است، دستور  آنچه اطاعت شرعی را شامل حوزه

می خدا، رسول او و صاحبان امر  باشد. به این معنی  الهی به اطاعت از 
تواند یک امر معنوی و فردی تلقی گردد که اطاعت از خدا و رسول او می

شهروندان نداشته  که   کم بر  نظام حا چندان ربطی با نسبت تبعیت از 
الهی این مسأله می دستور  خدا و  باشد؛ ولی وقتی در  کنار  آید که باید در 

اطاعت نمایید، این پرسش به صاحبان امر  آید که  وجود می رسول او از 
سیاسی  یا  دینی  رهبران  به  را  امر  صاحبان  برخی  کیستند؟  امر  صاحبان 

نموده داده شود، اینتفسیر  قرار  این تفسیر مدنظر  گر  جاست که  اند و ا
حوزه درمیاطاعت،  نیز  را  تبعیت  اسلام  ی  که  داد  توضیح  باید  نوردد. 

نمود تا به دوراهی تبعیت   چگونه از مرزهای قومیت و شخصیت عبور 
ی میان نهاد شریعت و نهاد مدنی چگونه  چنان رابطهرسید و هم  مدنی

نهاد شریعت بهاست که پرسش ت نهاد مدنی و اطاعت از  وجود  بعیت از 
پرداخته  می نیز  شریعت  سیال  ساختار  و  سیال  تفسیر  به  آخر  در  آید. 
شود تا امکان جمع میان اطاعت شرعی و تبعیت مدنی مورد بحث می

 قرار گیرد.

 اسلام و عبور از مرز قومیت و شخصیتالف؛ 
متکی بر مفاهیمی چون ی عربستان در آوان ظهور اسلام جامعه

عصبیت قبیلوی و بدویت منحط بود و اسلام در بدو ظهور خود در  
داد در سه محور تقابل با این مفاهیم قرار گرفت. آنچه اسلام ارائه می

ها و مفاهیم قبیلوی  باشد: یک، بازمعرفی ارزشمورد ارزیابی می
 صورت بسیار به

 نظریه  /
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 نظریه  /

 

و درهم  کوبیدن آن زیر عنوان »جاهلیت« و مناسبات دور تحقیرآمیز 
حق قبایل فرمود: »الْعراب أشدّ کفرًا و از علم و دانش؛ چنان که در 

أن لا یعلموا حدود ما أنزل الله«. ترجمه: بادیه  نشینان  نفاقًا و أجدر 
و نفاق سخت کفر  احکام و حدود آنچه خدا بر  در  گاهی از  و به ناآ تر 

کرم)ص( ذهنیت قبیلوی را   پیامبرش نازل کرده سزاوارترند. و پیامبر ا
متعفن و ملوث خواند. این نوع بازتعریف، این مفاهیم را در فرایند  

ماندگی و  نمود و استناد به آن را نوعی عقب معرفی از ریشه تحقیر می
می انسانی  شأن  از  بدیل  دوری  مفاهیم  بر  مکرر  کید  تأ دو،  دانست. 

کید گاهی فردی و گاهی اجتماعی بود؛ مانند  آنچه کوبیده شد. این تأ
خدا(،   برای  صرف  بندگی  و  خداوند  یگانگی  به  )باور  ایمان  بر  کید  تأ

نسبت از  از  عمل صالح )قطع نظر  های خونی(، اخلاق )قطع نظر 
و عوام  کید سیمای شخصی( و اخلاص )ضدیت با تظاهر  فریبی(. تأ

ارزش این  بر  قرآن  جامعهمکرر  شد  باعث  اسلامی  ها  نخستین  ی 
یگانه  به  شرک  از  عبور  به بتواند  قبیلوی  عصبیت  از  عبور  و  پرستی 

هم را  فردگرایی  بازشکلنوعی  اسلام  سه،  نماید.  تجربه  دهی زمان 
قومیتمنظومه که  معنی  این  به  داد؛  انجام  را  اجتماع  از  ی  را  گرایی 

ری محومحوری را از شخصعصبیت به »امت« انتقال داد، شخصیت
پیام متمرکز  به  جایگاه  و  اقتصاد  نوعی  به  و  داد  انتقال  محوری 

ها به روابط ارگانیک اجتماعی مانند  ها و خانداناجتماعی را از دسته
نگردید؛  تکمیل  عبور  این  گرچه  داد.  انتقال  انصار  و  مهاجرین 

خاندانقولنقل پیرامون  شخصیتهایی  مشخص،  های های 
ریشه و  بودند  آورده  اسلام  که  به نخستین  که  قبایل  تمام  قومی  ی 

می ختم  سربرآورد. قریش  اسلامی  توجیه  با  و  دوباره  گردید، 
نسبتخاندان دلیل  به  یا  هایی  پیامبر  به  خدمت  یا  پیامبر  با  شان 

حالی دوباره منزلت یافتند، در  شان  که منزلتخویشاوندی با پیامبر 
تقوای و  ایمان  براساس  میباید  نسبشان  صرف  نه  های  تبود 

شخصیت قابل  یادشده.  و  بودند  نخستین  مسلمانان  که  هایی 
شخص تقدیس فرو رفتند نه به  شان در هالهاحترام، با صرف  از  ای 
نقش  و  عملکرد  دیگر،  دلیل  ترفندی  در  اسلامی.  تمدن  در  شان 

ده قبایل  پدر  از  »قریش«  بلندتر  جایگاه  و  سیاسی  تقدیس  گانه، 
ها،  ی ایناما با همه(.  ۲۰۱۳،  ۹۷دیگران را تصاحب کرد )البناء، ص  

محوری اسلام از طریق قرآن کریم و عمل و  گرایی و اخلاقاصل عمل
کرم)ص( همچنان در محور قرار داشت  .سخنان پیامبر ا

 اطاعت از شریعت، دوراهی نهاد و شخصب؛ 
ــبیـت قومی بـه ــلام گرچـه از عصـ بـاورهـا عبور اسـ ــوی امـت بر محور  سـ
ــخـاص بـه ــتـازان علم و نمود؛ امـا هنوز در گرو اشـ مثـابـه الگوهـا و پیشـ

آمد که ماند. در چنین وضــعیتی این پرســش پیش میاخلاق باقی می
های راسـتین، در درازمدت به روند و عنوان اسـوهپیروی از اشـخاص به

ــخص  نظـام مبتنی بر آن، مفهوم محوری نمیشـ انجـامـد؟ علاوه بر 
جای قوم، آیا خود قوم دیگری نیسـت؟ به این معنی که امروز  امت به

خوارترین زمامداران با های افراطی در کنار خونشــود گروهدیده می
غیرمسـلمانان نیکوکار  گیرند، ولی بر درِ صـرف مسـلمان بودن قرار می

ــلمان بودن  بـه نشــــانـه  هـایی بـا رنـگ زردخواهنـد پرچممی ی غیرمسـ
توان چنین توضیح داد: نخست آویزان کنند. هر دو پرسش فوق را می

ــطلاح  این اصـ الگوبرداری )در  کیـد بر  ــریعـت بـا تـأ شـ کـه اطـاعـت از 
حــقــیــقــت دوراهی نهــاد در  صـــــالــح(  و تــعــقــیــب ســــلــف  مــحــوری 

ــخص ــتگان  محوری میش ــطلاح حرکت بر منهج گذش گر اص ــد. ا باش
ــوی پیاممعنی حرکت بهنیکوکار به ــت؛  س ــت اس ــد، درس محوری باش

گر نوعی تقلید از نحوه کنش گذشتگان در برابر پیشاما ا  آمدهای وا

طبقه به  شود،  میدانسته  فهم  نتیجهبندی  و  آن  انجامد  ی 
و شخص گردد  تمرکز  پیام  محوریت  بر  گر  ا بود.  خواهد  محوری 

مقدم بر اطاعت از شخص دانسته شود، ما شاهد  اطاعت از رسالت  
شخصنهادانگاری شریعت می یابیم؛ و محوری نجات میباشیم و از 

طبقه با  آن،  غیر  امروزی در  فهم  تحقیر  و  فهم  دلیل  بندی  به  ها 
دام شخصیت ی دیگر  پرستی به گونهتقدیس فهم سلف صالح، در 

می اینآن گرفتار  دوم  را میآییم.  نژاد  که امت  یگانگی  قالب  در  توان 
  از   برتر  را   عدالت  و  نمود  تفسیر—گویدمی  قرآن  که چنان—انسانی
 به   تبدیل  خود  »امت«  تفسیری   چنین  در.  دانست  خونی  هاینسبت

گر  اما.  گرددنمی  جدید  بندیفرقه  خود  ایفرقه  هر  و  نشود  چنین  ا
  که   است  طبیعی  بداند،   امت  را  خود  تنها   و  بداند  اسلام  کل   معادل  را

محروم   داشتن  از  نهایت   در  و  اسلام  از  بیرون  دیگران مصئونیت 
 .(۲۰۱۳، ۱۳۲گردند )العباسی، ص می

 ی نهاد شریعت و نهاد مدنیرابطه ج؛ 
به نیز  را  شریعت  گر  و  ا تشکیل  فرایند  )دارای  نهاد  یک  صورت 

نماییم، می خوبی میان آن و امور توان رابطهتجدید( تصور  ی بسیار 
ی خود یک رابطهخودی اجتماعی جامعه ایجاد نمود. این رابطه به

می مدنی  نهاد  یک  و  جامعه  میان  نسبت  قبیل  از  و  باشد.  مدنی 
جریان واقعی حیات اجتماعی جامعه شکل   بر  نهادهای مدنی ناظر 

پدیدهگیرند و برای پرسشمی از  های اجتماعی همچون  های ناشی 
طرف دیگر، باید توجه نمود سیاست و فرهنگ پاسخ می دهند. از 

نشان میکه تاریخ شکل از  گیری شریعت اسلامی نیز  دهد که متأثر 
مسلمانا سیاسی  وضعیت  تأثیر  است.  بوده  اسلام  سیاسی  ن تاریخ 

نحوه بر  میانه  طبقهعصر  )بهی  نصوص  و  بندی  نبوی(  سنت  ویژه 
به آن  بر  استناد  میروش  لمس  قابل  تاریخ  وضوح  تأثیرگذاری  باشد. 

یک وضعیت خاص را به مرجع غیرقابل   سیاسی، اجتهاد سلف در 
عامل   غیاب  در  گذشته  مجتهدان  تصامیم  و  نموده  تبدیل  تغییر 

می تلقی  مرجع  آن،  میدانی  و  که سیاسی  است  حالی  در  این  گردد. 
عنوان بخشی از تاریخ واقعی، چیزی  برداشت ما از همان نص و نقل به

،  ۱۷۶شود )یاسین، ص  باشد و نزدیک به فهم نیز دانسته میدیگر می
میگفته(.  ۲۰۰۰ ایجاب  فوق  همانهای  که  را  نماید  تاریخ  که  گونه 
نص و نقل به می بایدتوان از  روشنی تاریخ   دست آورد، نص را نیز  در 

مدنی کرد.  به فهم  شریعت  نهاد  عرفی انگاری  منابع  معنی  سازی 
صرف،   مدنی  نهادهای  با  شریعت  نهاد  تفاوت  نیست.  شرعی 
نخست، وحی را   این موضوع خواهد بود که شریعت در  همیشه در 

می خویش  سایهمرجع  زیر  و  ارج شناسد  را  عقل  و  عرف  وحی،  ی 
های فلسفی آن  ی ویژگی توان نهاد شریعت را با همهنهد؛ اما میمی
اصل به که  است  معنی  بدین  این  درآورد.  مدنی  نهاد  یک  صورت 

واقعارزش اصل  اجتهادها،  درونی  منطق  به  استنباط  دهی  در  بینی 
جامعه مدیریت  اصل  و  حقوقی احکام  نهاد  توسط  معاصر  ی 

داشته باشد. به لحاظ سیاسی  کار مجتهدان قرار  شریعت در محور 
تاریخ خویش مدنیمی آغاز  بوده و  توان گفت که نهاد شریعت در  تر 

می دانسته  نهادی  قدرتتنها  برابر  در  که  سلاطین شده  های 
 .صورت خصوصی و مستقل زنده مانده استبه

 
 ساختار سیال شریعتد؛ 

شـریعت اسـلامی به دلیل نامحدود بودن خود به سـرزمین یا قوم و  
 ی خاص، در طول تاریخ تمدن اسلامی سیالیت خود را به قبیله
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 ۱۱مقاومت/

در   که  است  معنی  این  به  شریعت  سیالیت  است.  گذاشته  نمایش 
عقل شاهد  تاریخ  کنار  گرایانهطول  در  شرعی  اجتهادهای  ترین 

میان مسلمانان باشیم. گرچه سیالیت شریعت    ترین آنگرایانهنقل
مسیحیت   در  مقدس  کتاب  زبان  بودن  سمبولیک  مانند  اسلامی 

زمان بتوان لازم و حرام دانست، ولی زبان  نیست تا یک پدیده را هم
سر  یک  که  است  چنان  اولیه  مسلمانان  آثار  گستردگی  و  نصوص  کلی 

فرقه طیف  طیف  این  دیگر  سر  حدیث(  اهل  )مانند  اسلامی  های 
اسلام خارج بداند؛ با وجود این و از  که این )مانند معتزله( را تکفیر 

نظریه  مالِ  و  شرعی  نگرش،  همچون نوع  اسلامی  شریعت  پردازان 
بوده  ا کلام  اهل  و  روایت  ناقلان  از  بلکه  نبوده،  شافعی  و  بوحنیفه 

ی زبان کلی نص  دهندهاست. اما همین تعدد قرائت و اجتهاد، نشان
که باشد. سیالیت شریعت یک مزیت عمده دارد و آن ایناصلی می

  سیاسی،   نظام  تشکیل  همچون  اجتماعی–ی سیاسیمباحث عمده
 بنیادین  حقوق  سازی حقوقی   و  اجتماعی  نهادهای  سیاسی،  ساختار

 نبوی  مشهور  سنت  و  کریم  قرآن  جزئ   و  فنی  بسیار  نص  بر  مبتنی  بشری 
استه از نص  برخ  ارزشمند   کلی  اصول  برابر  در  دیگر  جانب  از  و  ندارد  قرار

گیرد که گرایی، تعاون و کرامت بشری قرار میقرآن مانند عدالت، عمل
دست داد. از طرف دیگر، سیال  ها بهتوان تفسیر ناظر بر واقع از آنمی

بودن شریعت باعث گردیده که موازی با نهادهای حکومتی رسمی،  
و   احکام  فهم  دعوای  بتوانند  نیز  دینی  اندیشمندان  سایر 

استبدادیدست نمایند.  را  شریعت  نهاد  بودن  ترین  اندرکار 
نتوانستهحکومت  پروسههای دینی نیز  در  ی  اند فهم شریعت یا کار 

خود سازند و همیشه بخش  شریعت را محدود به دستگاه و دربار 
ی اسلامی بر علمای آزاد دینی بوده است؛ و ای از اعتماد جامعهعمده

 .باشداین یک مزیت و فرصت بسیار خوب می

 تبعیت مدنی و قانون  .۳
حقیقت قانون، حقوق و  کند و در  تبعیت مدنی را قانون مشخص می

می تعیین  را  اتباع  کمیت وجایب  حا اصل  مدنی،  تبعیت  در  نماید. 
می تشکیل  را  جامعه  مدیریت  زیربنای  تبعیت قانون  آنچه  دهد. 

پیروی بی یک نظام استبدادی جدا میچونمدنی را از  سازد،  وچرا در 
فلسفه است.  قانون  کمیت  حا جامعهاصل  یک  در  تقنین  ی  ی 

مدرن، حمایت از حقوق بنیادین اتباع و تعیین وجایب شهروندان در  
کم است. به همین لحاظ نمی توان برای تبعیت مدنی از  برابر نهاد حا

به لزوماً  مسأله  این  و  گردید  قائل  معنوی  بعُد  کم  حا معنی نهاد 
غیرمعنوی بودن تبعیت نیست و ممکن است منبع تقنین مدنی نیز  

ی مثابهمدنی، پیروی از قانون به  های اعتقادی باشد. در تبعیتارزش
شود و این وجیبه یک مسئولیت  وجیبه برای شهروندان شناخته می

 .مدنی است

 اصل حاکمیت قانون و عبور از استبدادالف؛ 
حقیقت، حکومت خودسرانه شود نه  ی افراد را گفته میاستبداد در 

قرار   استبداد  با  تضاد  در  قانون  کمیت  حا اصل  را.  قانون  حکومت 
بهمی لزوماً  این  و  استبدادی  گیرد  نظام  یک  در  که  نیست  آن  معنی 

به بلکه  ندارد،  وجود  بهقانونی  استبداد،  که  است  آن  ی  مثابهمعنی 
قانون می کم بر  کمیت حکومت خودسرانه، حا حا چتر  باشد نه زیر 

به شهروندان  برای  قانون  استبدادی،  نظام  یک  در  صورت  قانون. 
می ظاهر  و  محدودیت  کنترل  برای  ابزاری  کمیت  حا برای  و  شود 

مستبد   قدرت  تثبیت  به  منجر  قانون  نتیجه،  در  مردم.  ترساندن 
 .گرددمی
 

کمیت  گر قانون حا کمیت قانون از وجود قانون متفاوت است و ا حا
آید؛ چون وجود نمینداشته باشد، مصئونیت قضایی و اجتماعی به

و  باشد و فردا به جرم تبدیل گردد،  است عملی امروز مجاز  ممکن 
سرمایه کمیت  امروز  حا شود.  مصادره  فردا  و  گیرد  صورت  گذاری 

گر قانون ابزارانگاشته نشود( در تضاد قانون به   گیر خود )ا مفهوم فرا
توان آزادی را منهای حق گیرد. به هیچ صورت نمیبا استبداد قرار می

انتخاب و برادری را ورای برابری برای جامعه به ارمغان آورد؛ چون در 
حالی  در  است،  قدرت  تابع  قانون  قانون،  استبداد،  کمیت  حا در  که 

را قانون کنترل می اتباع خود  قدرت  از  کمیت  استبداد، حا نماید. در 
حالیمی در  خود  ترسد،  حکومت  از  مردم  قانون،  کمیت  حا در  که 

 .ترسندنمی
گفته نباید گذاشت که در استبداد، لزوماً مردم شاهد بی عدالتی در  نا

فرصت نمیتوزیع  اجتماعی  برخی  های  است  ممکن  و  باشند 
)به استبدادی  ا سردمداران  بهویژه  باشد(  دینی  استبداد  صورت  گر 

اجرای   آن طرف در  از  و روزه باشند و  فردی شخص پارسا و اهل نماز 
برداشتفرمان و  بیها  و  عادل  خود  هم،  های  آن  با  باشند.  تعصب 

حق انتخاب  پرسش اصلی که حق انتخاب و برابری همه ی مردم در 
کم می توان گفت که در  شود. در نتیجه، میباشد، از مردم گرفته میحا

کمیت می  اعمالیک نظام استبدادی عدالت قضایی   شود، ولی در حا
 یابد.می تحقققانون عدالت قضایی 

 
 ی تقنین و حقوق اتباعفلسفهب؛ 

از   جلوگیری  و  خویش  نظم  حفظ  برای  جامعه  مدنی،  نظم  یک  در 
می احساس  قانون  کمیت  حا به  نیاز  دیگران  بر  برخی  و  ستم  کند 

این است که قانون در قدم نخست باید برتر از حکومت و ی آن لازمه
حقیقت فلسفه  ی تقنین و بنیادین  حتی خود باشد. برتری قانون در 

می نشان  را  اتباع  حقوق  نکتهبودن  این  دهد.  مورد  این  در  دوم  ی 
باشند؛ به این معنی که قانون  قانون باید برابر  برابر  است که همه در 

نظر از  طور یکسان و بدون تبعیض بر تمامی شهروندان، صرفباید به
باورهای و  نژاد  ثروت،  این  مقام،  به  قانونی  برابری  شود.  اعمال  شان 

رسد که اعمال برابر قانون نیز باید از خود قانون منشأ بگیرد، نکته می
گر  نه این کم اخلاقاً موظف باشد تا قانون را برابر اعمال نماید و ا که حا

گ قائل  تبعیض   .رددنخواهد 
فلسفه دیگر  مسئولیتروی  تقنین،  مقابل ی  در  حکومت  پذیری 

می میقانون  نشان  این  فلسفهباشد.  که  ورای  دهد  نیز  تبعیت  ی 
حقیقت، حقوق بنیادین حقوق و اصول بنیادین معنی می دهد. در 

شود، قانون و حکومت مسئول برای حمایت و افراد ذاتی دانسته می
می فوق،  توضیح  به  توجه  با  است.  یادشده  حقوق  از  توان  رعایت 

حوزه حقوق بنیادین مطرح نمود و تبعیت مدنی را در  های بیرون از 
گر اطاعت از اولوالامر نیز معادل تبعیت مدنی دانسته شود، به معنی  ا

نقض حقوق بنیادین نیست و نقض حقوق بنیادین   امر  اطاعت در 
معنی »طاعت باشد که پیروی از اولوالامر  همان »معصیت خالق« می

 .دهداز مخلوق« را می
ی دیگری نیز اشاره گردد و آن این است که  جا لازم است به نکتهدر این

پیش قابل  قانون،  امتیازات  از  اقدامات  یکی  پیامدهای  بودن  بینی 
می قانون  براساس  قانون  شهروندان  یا  شریعت  تفسیر  گر  ا باشد. 

نمیبه را  خود  اعمال  پیامد  شهروندان  بود،  کم  حا توانستند  دست 
 .بینی نمایندپیش

 

 نظریه  /
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 ی وجیبهمثابه تبعیت از قانون بهج؛ 

باشد و این امر را نیز قانون تصریح ی افراد میتبعیت از قانون، وجیبه
از  می پیروی  که  است  این  پرسش  نیز  نماید.  شریعت  در  کم  حا

ی  توان این پیروی را یک وجیبهمسئولیت شهروندان است؛ اما آیا می
مدنی امر  یک  یا  دانست    از   عبادت  مفهوم  امتداد  عبادی؟–مدنی 

کمیت،   از  پیروی  جمله  از  اجتماعی،  امور  به  شعایر  به   سویک  از  حا
  باعث   دیگر  سوی  از  ولی  است،  بخشیده  بیشتر  معنای  اجتماعی  امور

  دینی   امر  یک  عنوان،  همین  زیر  را   خودشان  از  پیروی  حکام  که  گردیده
 .نمایند القا عبادی و

بر   شریعت  تفسیر  حق  محدودیت  مضیقه،  این  از  نجات  راه  تنها 
می شریعت  خودِ  طریق  از  کمان  شورای  حا که  معنی  این  به  باشد. 

در   را  شریعت  تفسیر  از  برخاسته  تصامیم  مردم،  منتخب  نخبگان 
انتخاب مردم بگذارند و در صورت تصویب، مردم موظف به معرض  

آن گردند. نکته از  جوامع تبعیت  قانون در  ی اصلی همین است که 
همان  شود.  دانسته  شریعت  دیگر  روی  از  اسلامی  پیروی  که  گونه 

می  وجیبه  یک  شهروندان  بر  )اولوالامر(  از  شریعت  تبعیت  باشد، 
کمیت( نیز یک وجیبه دانسته می گر به این  قانون )و بالتبع حا شود. ا

که خود  تبعیت بار معنوی داده شود، بهتر خواهد بود؛ مشروط بر این
محدوده از  قانون  و  باشد  نموده  مشخص  را  کم  حا کمیت  حا ی 

کم مصئون باشد   .دستبرد و ابزارسازی قانون توسط حا

 در جستجوی شریعت مدنی .۴
به مدنی  است.  شریعت  اسلام  حقوقی  نظام  از  مدنی  قرائت  معنی 

حوزه در  جدیدی  اصطلاح  ایجاد  درصدد  مدنی  و شریعت  دین  ی 
به بلکه  نیست،  معادلجامعه  امکان  با معنی  شرعی  نظام  انگاری 

می مدنی  حقوقی  نظام  که  یک  است  آن  امتزاج  این  محصول  باشد. 
سو معادل تبعیت از قانون  پیروی از شریعت در امور اجتماعی از یک 

پنداشته شود و از سوی دیگر، این تبعیت بار اخلاقی و معنوی نیز پیدا  
گذاری  توان شریعت را، در عین حالی که منبع قانونچنان میکند. هم

به بهباشد،  که  درآورد  نهادی  امور  صورت  مدنی،  نهاد  یک  عنوان 
نمایدروزمره مدیریت  را  افراد  اجتماعی   .ی 

چشمصوربه کلی،  میت  نشان  آینده  به انداز  حرکت  که  سوی  دهد 
آغاز   شرعی  امور  نوگرایان  میان  غیرمدنی  و  تندروانه  قرائت  تلطیف 

گسترده نسبتاً  پژوهش  شاهد  ما  امروز  و  نوگرایی  گردیده  امر  در  ای 
معاصر   جهان  در  اسلامی  متن  از  شریعت  مجدد  قرائت  یا  شرعی 

 .باشیممی

 ی تبعیت از شریعتمثابه تبعیت از قانون بهالف؛ 
در   قانون  از  وجیبهتبعیت  نظام مدنی،  ی شهروندان محسوب  یک 

با توجه به طبقهمی شریعت نیز  از  آن طرف، پیروی  از  و  بندی  گردد 
توان نسبتی میان شریعت  شود. آیا میاحکام شرعی، لازم دانسته می

قانون به  نمود که تبعیت از  شریعت  مثابهو قانون برقرار  ی پیروی از 
 دانسته شود؟

میبه شکل  چهار  در  را  دو  هر  میان  نسبت  نظری،  توان  صورت 
 :بندی کردصورت

ادغــام هــر دو )اطاعــت شــرعی و تبعیــت مــدنی( بــه نفــع  .یـــک
معنی ؛ بــــه ایــــن معــــنی کــــه تبعیــــت مــــدنی )بــــهاطاعـــت شـــرعی

ــوزه ــیز در حـ ــانون( نـ ــت از قـ ــرار  تبعیـ ــین قـ ــان در زمـ ــت انسـ ی خلافـ
ــانون( می ــت او از قــــ ــان )تبعیــــ ــت انســــ ــه فعالیــــ ــیرد و هرگونــــ گــــ
 شود. در این تلقی،معنی ادای مکلفیت الهی پنداشته میبه

دو به  معنی »ادای مسئولیت الهی« دانسته شده  تبعیت و اطاعت هر 
می قرار  حوزه  یک  در  و  و  شخصی  فعالیت  تمام  نگاه،  این  در  گیرند. 

جایگاه الهی وی قابل ارزیابی است و تفاوت  اجتماعی انسان در مدار 
بیشتر   اطاعت  و  حوزه تبعیت  در  وی  فعالیت  نوع  های نمایانگر 

 .باشدمی اجتماعی–سیاسی
شرعی  .دو اطاعت  به  مدنی  تبعیت  تمام  تبدیل  که  مفهوم  این  به  ؛ 

میحوزه تقسیم  غیراسلامی  و  اسلامی  به  اجتماعی  مانند  های  گردد؛ 
جامعه غیراسلامی،  اقتصاد  و  اسلامی  جامعهاقتصاد  و  اسلامی  ی  ی 

تقسیم این  از  پس   . و…  حوزهغیراسلامی  هیچ  یک بندی،  در  ای 
بهجامعه مدنی  مفاهیم  برای  اسلامی  نمیی  باقی  عام  و معنی  ماند 

نظام اجتماعی تمام حوزه نوردد های اجتماعی را درمیقرائت شرعی از 
 .شودو پیروی از قانون نیز اطاعت پنداشته می

ی قانون  حوزهتوان روابط اجتماعی را  ؛ میبرعکس صورت نخست  .سه
کمیت شریعت و پیروی  قانون را تبعیت مدنی دانست و حا و پیروی از 

آن را محدود به حوزه این صورت، اطاعت از  های خصوصی نمود. در 
رابطه در  محدودهشرعی  و  خدا  با  فرد  قابل  ی  دیگران  با  اخلاق  ی 

ی فرد با جامعه و حکومت، ی رابطهشود و در حوزه بررسی دانسته می
کند؛ بلکه تبعیت مدنی محض قابل انطباق اطاعت معنی پیدا نمی

 .باشدمی
شریعتمدنی  .چهار نهاد  مجدد سازی  قرائت  با  که  معنی  این  به  ؛ 

ی فرد با خدا مفهوم اطاعت ی شعایر و رابطهقدرت از شریعت، حوزه
ویژه ساختار سیاسی و قدرت(، با  های اجتماعی )بهکند و حوزهپیدا می

این حوزهفرض  این  میکه  غیرمنصوص  قرائت  ها  طریق  از  باشند، 
 .شودمجدد شرعی از قدرت، شرعی و قانونی دانسته می

 سازی نهادهای شرعیمدنیب؛ 
شریعت اسلامی از همان آغاز مستقل از قدرت شکل گرفت و با وجود 

دستسوءاستفاده و  اسلامی  اندازی ها  شریعت  سیاسی،  قدرت  های 
صورت یک نظام حقوقی مستقل به حیات خود ادامه داد. توضیح  به

قدرت   از  قدرت متأثر  از  فوق به این معنی نیست که قرائت شریعت 
که   است  معنی  این  به  بلکه  است،  نگرفته  شکل  خود  زمان  سیاسی 

به اختیار  شریعت،  در  کاملًا  )تشریع(،  اجتهاد  حق  و  روش  عنوان 
کمیت سیاسی قرار نگرفته و همیشه مجتهدان مسلمان این حق را   حا

 .اند که دست به اجتهاد و تشریع قواعد بزنندداشته
 :توان پیاده نمودی نظری، این مأمول را به دو صورت میگونه به

مدنیبرجسته  .۱ منابع  شریعت  )دست  سازی  در  مدنی(  بستر  کم 
احکام   استنباط  در  عرف  مرسله،  مصالح  اصل  مانند  اسلامی؛ 

صورت منبع حکم و روش استخراج حکم، و نقش زمان، وضعیت و به
 .رو شدن با نقلجایگاه مقصد در روبه 

پرتو کرامت انسانی  .۲ ؛ این بازخوانی  بازخوانی مبانی وحیانی شریعت در 
عدالت  می شریعت،  در  انسانی  کرامت  بودن  بنیادین  به  منجر  تواند 

شریعت و یکسانی خطاب شرعی بر همه اجتماعی به ی  عنوان محور 
 .صورت برابر گرددمردم به

از طریق ایجاد نهادهای   سازی فرآیند استنباط احکام شرعیشفاف  .۳
موضوع   این  مردم.  نمایندگان  و  حقوقدانان  علما،  از  متشکل  فقهی 

ی  سو روش استنباط احکام شرعی وارد چرخه شود که از یکباعث می 
سوی دیگر، جایگاه   تقنین و فرآیند تولید مقررات اجتماعی شود و از 

 .گیری شرعی برجسته گرددی مردم در نهادهای تصمیمعامه
 

 نظریه  /
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روش   هیچ  بحث  نمیاین  پیشنهاد  را  حضور  خاصی  بر  بلکه  کند، 
فعالیت در  شریعت  به بیشتر  اجتماعی  کید  های  تأ مدنی  صورت 

بهمی اداری گونهنماید؛  نهاد  هر  و  دولت  از  تبعیت  که   سیاسی –ای 
  میان   تعامل  موضوع   گیرد،می  شرعی  یجنبه  که  حالی  عین  در  دیگر،

 شخص   میان  تعامل  موضوع   بلکه  شود،نمی  دانسته  خدا  و  شخص
  آن،   بر  مبتنی  که  شودمی  دانسته  خاصی  سیاسی–اداری   نهاد  و

کم مخالف تواننمی  .نمود تلقی خدا مخالف را  سیاسی حا
 

 انداز آینده چشمج؛ 
با   نتواند  شریعت  گر  ا که  است  این  است  شده  دیده  کنون  تا آنچه 

به  )چه  اجتماعی«  »تنوع  چه  واقعیت  و  قومی  چه  فرهنگی،  صورت 
بیاید،  مذهبی(،   کنار  تحمل  و  مدارا  ضرورت  و  مدرنیته  واقعیت 

ادامهنمی بر  در توان  بود.  امیدوار  جامعه  در  آن  مؤثر  حیات  ی 
ارزشچشم و  شریعت  میان  نسبت  آینده،  در  انداز  و  مدنی  های 

چالش   چند  با  مدنی،  تبعیت  و  شرعی  اطاعت  میان  نسبت  نتیجه، 
 :رو استاساسی روبه
گونه که شریعت اسلامی نوعی قرائت از مقررات فردی و  یک، همان

نیز   قرائت  این  روش  است،  دیگر  منابع  و  وحی  از  برخاسته  اجتماعیِ 
کنون دیده شده، این  امری اجتهادی و قابل تجدید می باشد. آنچه تا

هایی چون مصالح عامه، عرف است که همه بر جایگاه منابع و ارزش
  ی نتیجه   در—و عقل در شریعت توافق داریم، اما روش استنباط ما

 تلقی   منحصر  و  محدود  چنان—شریعت  متخصصان  اجتهاد
  باید .  رسیمنمی  متفاوت  ینتیجه  به  هرگز  روش  این  با  که  گردیده

 روش  در  نوآوری   به  شریعت،  ساختار  تجدید  به  نیاز  کنار  در  که  دانست
 .اریمد ضرورت  نیز( مدنی  مقررات چنانهم و)  مقررات استنباط

قابلیت انعطافدو، عدم   گاهی عمومی از  پذیری شریعت. این امر،  آ
آن از  ضمن  عامه  استقبال  مانع  کشیده،  چالش  به  را  نوآوری  که 

و  سخنان  از  احساسی  و  عمومی  استقبال  است.  شده  نیز  نوگرایان 
بی و  شریعت،  از  غیرعقلانی  و  انتزاعی  بشدت  به  تفسیرهای  توجهی 

گاهی  کارانه، نشان میپیامد و محتوای تفسیرهای محافظه دهد که آ
انعطاف قرائت شرعی عمومی از  نوآوری در  پذیری شریعت مقدم بر 

عنوان   زیر  را  بشری«  »حقوق  دینی  علمای  از  یکی  که  زمانی  است. 
میارزش بی کفر  بیهای غر توجه به محتوای این  داند و مخاطبان نیز 

میی اللهسخن نعره سر  کبر  سوی دیگر، عالمی د ا »فقر دهند، و از  یگر 
می اعلام  کرم)ص(  ا پیامبر  یاران  به  شباهت  نوعی  را  و  مردم«  کند 

الله هلهله  با  نیز  فقیر  میمردم  کبر  میا اشک  و  بسیار  گویند  ریزند، 
ی نسبت میان شریعت و مدنیت انداز آیندهدشوار است که به چشم

 .بین بودخوش
کنون ارائه شده است.  سه، محدودانگاری دین و شریعت به آنچه تا

می منحصر  خاص  قرائت  یک  به  را  شریعت  مشکل،  و این  سازد 
کارآمدی آن قرائت را به کارآمدی کل شریعت تلقی مینا کند. معنی نا

عده که  است  شده  دیده  شریعت بارها  و  اسلام  از   همان  به—ای 
   بیزاری   اظهار— کنندمی  تحمیل  امروز هاگروه برخی که صورتی 

 

 قرائت   یک  تنها  را  شریعت  نخست،  قدم  در  مشکل  این.  نمایندمی
 .انگاردمی  دین  تضعیف  را  آن  در  تجدید  و  تغییر  هرگونه   و  داندمی

ی مشکلات یادشده، امیدواری برای آینده غلبه دارد؛ به این با همه
شرعی   دسترسی عموم به منابع و تفاسیر  بر میزان  روز  معنی که هر 

گاهی، تمام چالشافزوده می های یادشده در نهایت شود و با تعمیم آ
 .ریزدفرو می
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ها و شریعت اسلامی از همان آغاز مستقل از قدرت شکل گرفت و با وجود سوءاستفاده
صورت یک نظام حقوقی مستقل به حیات خود های قدرت سیاسی، شریعت اسلامی بهاندازی دست

 ادامه داد.

 نظریه  /
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 هاچهره
 

شد.  محمد اسماعیل مبلغ، تحصیلات دینی و حوزوی داشت، اما فیلسوف و سیاست کادمیک نداشت، ولی استاد دانشگاه مدار  تحصیلات ا
حوزهگردید؛ روحانی و ملا بود، اما به گاهانه و خردورزانه عنوان مرد سیاست و به اتهام سیاسی شهید شد؛ در  ی دینی درس خواند، اما اسلامش آ

 .بود، نه تعبّدی و میراثی. دین را با سیاست گره زد؛ از ناسیونالیسم هزاره تا انترناسیونالیسم پرولتری و اسلام انقلابی را تجربه کرد
ی سیاست و فرهنگ، آفرینش  حضور فعال در عرصه  .ی نیرومند، همواره در تحول، »شدن« و بالندگی بودمبلغ، با ظرفیت بزرگ ذهن و حافظه

ک، ناموری در پهنه ی همروزگارانش، برهان روشنی است از شکوه شخصیت محمد اسماعیل  ی دانش و ماندگاری در یاد و خاطرهآثار ناب و ارجنا
 مبلغ. 

در   مبلغ  اسماعیل  حصه  ۱۳۱۹محمد  از  مسافر  حاجی  پدرش  شد.  زاده  کابل  در  بهخورشیدی  وردک،  میدان  بهسود  اول  مشکلات  ی  دلیل 
 (1) .ی سخی بزرگ شددار بود و محمد اسماعیل در کارتهاقتصادی به کابل آمد و مسکن گزید. حاجی مسافر در گمرک کابل وظیفه

توانا، استاد دانشگاه و نماینده کرد و فلسفه آموخت. سخنور  ابتدائیه، آموزش دینی و مدرسوی را آغاز  پارلمان محمد اسماعیل بعد از  ی مردم در 
 .گشت

ارزشمندی در زمینه  کهشناسی و ادب نوشت. این نخل برومند و بالنده، در هنگام شکوفایی، در حالیهای معارف اسلامی، فلسفه، جامعهآثار 

 هاچهره /

 

 محمد اسماعیل مبلغ؛ 
 گر روحانی فیلسوف و سیاست

 )کیانوش میرزایی( نویسنده: 
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از     سلطه  ۳۸بیش  از  پس  نداشت،  کمونیستی  سال  کودتای  ی 
در  روانه و  شد  زندان  کنار  ۱۳۵۸عقرب    ۴ی  در  نامش  هزار    ۱۲، 

حفیظ  که  بود  دروازهشهیدی  عقب  در  امین  داخله  الله  وزارت  ی 
القضات همدانی و شیخ اشراق  نصب کرد. نبودنش، شهادت عین

در  شهاب شدند  شهید  نبوغ  با  و  جوانی  در  که  را  سهروردی  الدین 
 .ها تداعی نمودذهن

 آموزش و کار
کرد، اما به زودی محمد اسماعیل آموزش را از مکتب ابتدائیه آغاز 

 .مکتب را رها کرد و پای دروس حوزه زانو زدبه خواست پدر، 
نزد سید انورشاه، روحانی مشهور آن روزگار، صرف و نحو را فرا گرفت. 

ی مطول، شرح لمعه، مکاسب،  های درسی، حاشیهپس از آن »کتاب
فلسفهمعالم، رسائل، کفایه ی اسلامی شرح منظومه  الاصول، و در 

ی ملاصدرا« را نزد استادانی چون مولوی غربت، آقای  و اسفار اربعه
خواند. )  ( و به قولی  2عالمی، آقای واعظ و آقای محمد امین افشار 

آیت از  دوره  این  بیشتری  در  تأثیرپذیری  افشاری  امین  محمد  الله 
 (3) .داشت
الله واعظ نیز همروزگار و معاشر بود و طبیعی است که از او نیز  با آیت

می رد  را  تأثیرپذیری  این  دانشمندی  هرچند  باشد.  و  متأثر  کند 
اندیشهمی و  فکر  یک  صاحب  خود  مبلغ  از گوید:  بود.  بزرگ  ی 

گذشته برچسپ مارکسیست و کمونیست خورده  جهت آن که در 
می حرکت  واعظ  کنار  در  )بود،  حضور  4کرد.  که  امر  همین  اما   )

واعظ سبب تبرئه  کنار  دانست و عمداً او را  ی خود می خویش را در 
ای از اثرگذاری واعظ داد، خود گونه تر و برتر از خویش نشان میبزرگ

 .کندرا تثبیت می
مشاهده با  و  نکرد  کتفا  ا دینی  آموزش  به  تنها  تحولات مبلغ  ی 

 .ی بیشتر شدهای نو، به فکر اندوختهی اندیشهجهان و سیطره
اندیشه شدن  مطرح  با  مبلغ  دانشمندی:  قول  و  به  حضور  و  ها 

فکری متوجه گردید که فهم و درک آن های دیننحله نفوذ   ستیز 
جذاب، در  ادعاها و معرفی نواقص و کژتابی به ظاهر  های آن افکار 

پایه اصلی  زبان  یادگیری  بهگرو  لذا  است.  آنان  زبان گذاران  زودی 
ی مدرن،  انگلیسی و زبان فرانسه را آموخت. متعاقب آن به فلسفه

)جامعه آورد.  روی  تاریخ  و  گیری  5شناسی  فرا به  قولی  به  یا   )
فلسفهدانش و  دینی  بی،  عر ادبی،  اهتمام  های  جدید  و  قدیم  ی 

 (6) .بسیار ورزید
دانشکده  در  استادی  به  مدتی  و  شد  تاریخ  انجمن  عضو  ی  مبلغ 

کدام سال ها این  ادبیات راه یافت، اما دقیقاً معلوم نیست که در 
 .دوش داشتوظایف را به 

سال   حالی ۱۳۴۳در  جرگه  سال داشت، به عضویت لویه   ۲۲که  ، در 
و   گردید  تصویب  اساسی  قانون  که  بود  جرگه  آن  در  شد.  دعوت 

پیاده  هایی به مردم داده شد و گونهآزادی کشور  دموکراسی در  ای از 
 .گردید

ی دوازدهم ی مردم در دورهحیث نمایندهبه  ۱۳۴۸تا    ۱۳۴۴از سال  
انجمن   شورا وظیفه اجرا کرد. به احتمال زیاد، عضویت مبلغ در 
او   که  زمانی  است؛  دوره  این  از  بعد  دانشگاه  در  تدریس  و  تاریخ 

 .ی مهم علمی و سیاسی شناخته شدعنوان چهرهبه
دوره  دانشگاه در  در  هندوستان،  به  سفری  در  که  بود  وکالت  ی 

 .علیگر سخنرانی نمود و همه را مسحور کرد
 

 آثار و تألیفات
شد و این دوره ی ژوندون چاپ میهای مبلغ در نشریهنخستین نوشته

گیرد. پس از آن، مقالات علمی او در سالگی او را در بر می ۲۰تا سن 
 .وفرت نشر گردیدی آریانا، کابل و عرفان بهمجله

در جلد چهارم دایرةالمعارف آریانا، هشتاد مقاله از مبلغ درج و نشر 
شده است که به این اساس، او از نویسندگان اساسی دایرةالمعارف آریانا  

 .رودشمار میبه
ی مشکلات  اضافهدلیل سانسور و فشارهای سیاسی در جامعه )بهبه

گزیر مادی(، مبلغ نتوانست همه ی آثار خود را چاپ کند. گاهی نیز نا
های مستعاری چون زیتا، آخیلوس، غرجستان و… شد به ناممی

 .بنویسد
گردد که  دست دوستانش میبههای قلمی آثار او دستهنوز نسخه

بایسته است گردآوری و چاپ شود. اما آثاری از مبلغ که تا حال شناخته  
 :یا چاپ شده است

بی .۱  ۱۳۴۳، کابل، جامی و ابن عر
 ۱۳۴۳، کابل، نقد فلسفه از نگاه جامی .۲
 تعلقه بر نگاهی بر سلامان و ابسال جامی .۳
 ۱۸تا  ۱۵های ، آریانا، سالنظری بر تاریخ آل کرت .۴
ک نیست .۵  ۱۳۶۳، تهران، دین تریا
 ۱۳۷۰، کوئته، نقد و تحلیل سیدگرایی .۶
 ۲۳تا  ۱۶های الله، شماره، حبلدین و معارف اسلامی  .۷
 ، سال هجدهم ۱۲–۷های  ، آریانا، شمارهبندی علوم فلسفیطبقه  .۸
 ۲۱، آریانا، سال سینای ابناپیستمولوجی در فلسفه .۹
 ۲۴، آریانا، سال آفرینش نو از نگاه جامی .۱۰

 ۱۹، آریانا، سال الرئیسی شیخاز متافیزیک ارسطو تا مابعدالطبیعه .11
های  ، عرفان، شمارهنقش عامل جغرافیایی در روند تکامل اجتماعی .۱۲
 ۱۳۵۳، سال ۶–۵

 ی شعر و شاعری بحثی درباره  .۱۳
 سیمای فلسفی ابوریحان بیرونی .۱۴
 شرح رموز ابسال و سلامان  .۱۵
 فنون ادبی و مسائل ادبیات  .۱۶

آثار غیرمطبوع اوستو این کتاب  :ها در شمار 
الحکم، تعریف اسلام آیین انقلابی، نفی نظام طاغوتی، شرحی بر نصوص

 فلسفه، علم برین و شک غزالی و شک دکارت.
این قدرت علمی، ادبی و فلسفی مبلغ بود که شیخ عباس شفیعی، از  

گرد با او از نزدیک آشنا  روحانیون بهسود، می گوید: »در سِلک یک شا
 شدم.« 

 
سینای ثانی  الله خلیلی، او را ابنو مولانا خسته، بنا به قول خلیل

 :خواندمی
اش را  ام. هنوز یک مقالهسینای شهرمان به جان آمده»از دست این ابن

رسد؛ تعجب این است که یک میی دیگرش ام که مقالهنخوانده
شود و مانند دریایی است مواج و خروشان، هم  مطلب تکرار نمی

 « .کارانخدایان و هم مخالف غفلت برخلاف بی
 

 هاچهره /

 

دوره علیگر در  دانشگاه  در  هندوستان،  به  سفری  در  که  بود  وکالت  ی 
 .سخنرانی نمود و همه را مسحور کرد
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 سیاستمبلغ و   
ی مذهبی و ناسیونالیستی تا مارکسیستی و بازگشت، نوسانات مختلفی داشته است. نگرشی ی سیاست، از مبارزهمحمد اسماعیل مبلغ در عرصه 

 :رساندبر حیات کوتاه اما پربار مبلغ، ما را در شناسایی مراحل مبارزات سیاسی او به چنین برآیندی می
بی را در مذهب تشیع به اتمام رسانیده و بهدر مراحل آغازین مبارزات   عنوان سیاسی، مبلغ یک مبارز مذهبی است؛ زمانی که علوم دینی و عر

راستای شکوفایی و رسمیتطلبه آن روزگار، گونهیابی مذهب تشیع حرف و سخن دارد. به ی جوان و بااستعداد، در  و خصوص که در  فشار  ای از 
 :انددید. در پیوند با همین ویژگی است که نوشتهاختناق را بر مذهب خویش می 

 .یافتن مذهب تشیع را مطرح کردبار در تاریخ سیاسی معاصر، خواست رسمیّتبرای نخستین
فشارهای مذهبی، گونه کنار  گاه و حساسی بود، در  بر هزارهمبلغ که عالم آ سیاست امیر عبدالرحمن را نیز  بیداد ملِی بازمانده از  دید. ها میای از 

بود که او را به سیاست مغل آنگونه که حقجو میگرایی و ناسیونالیسم هزاره کشاند. آنشاید همین امر  که گرایش اساسی و اصولی گوید: پیش از 
با موضوعات ناسیونالیستی پیش می پیوند  را در  مبلغ بیشتر مبارزاتش  آن مقطع، یک حرکت  برد. میاسلامی پیدا کند،  مبلغ در  توان گفت 

 (12) .مغولیستی را آغاز کرده بود
روشن می این روایت نیز  ابتدا با مبلغ بسیار مخالف بود. شبی شود که گفتهگرایش مبلغ به ناسیونالیسم هزاره از  اند: روحانی انقلابی، رضوانی، در 

اعلام کرد: »هرکس میمهمان خانه نماید.« )ی مبلغ شد و فردای آن روز  حق مردم هزاره آغاز  ( این بیان،  13خواهد مبارزه کند، باید مبارزه را از 
آغاز مخالف او بود  .نشانی از تأثیرگذاری مبلغ بر رضوانی است؛ کسی که در 

ها بود که مبلغ را در راستای نجات ملی، به مارکسیسم و عدالت سوسیالیستی کشاند. با تکیه بر همین ی رنج و مظلومیت هزارهشاید مشاهده
شورا، اعتقادات مارکسیستی و روابط نزدیک با ویژگی است که حقجو می گوید: مطالعات بسیار عمیق و اصولی در مورد مارکسیسم انجام داد. در 

 (14) .ای آتشین ایراد کردکارمل داشت. زمانی که کارمل در شورا زخمی شد، مبلغ به طرفداری از او خطابه 
دورهگفته می دورهی وکالت، به هیچ لایحهشود در  ی سیزدهم، نظام مانع پیروزی او شد.  ای که به سود سلطنت باشد رأی نداد. از همین رو در 

چپی مبلغ را تأیید می15) باور  پیوند با این مرحله، حقجو می ( این رویداد نیز  این دوره، مبلغ دوباره به اسلام روی آورد. در  گوید: »در کند. پس از 
 ام.«صورت علمی پذیرفتهالله واعظ آمد و گفت: در اثر تحقیقات اساسی، من دوباره اسلام را بهآخرین مقطع، آقای مبلغ دوباره نزد حضرت آیت

(16) 
 :تواند مؤید این باور و حرکت اسلامی مبلغ باشدچند ویژگی دیگر نیز می

ی آقای مشکات، توسط مبلغ ادامه یافت و بسیار البلاغه را آغاز کرد؛ این سلسله درس برای دانشجویان در قلعه شاده، در خانهدرس و شرح نهج
کرد. های دکتر شریعتی را تبلیغ و ترویج می شود در روزگار داوودخان، مبلغ اندیشهکنندگان بود. همچنین گفته میی شرکتمورد توجه و علاقه

 (17) .دادفروشی داشت و از آن طریق آثار شریعتی را نشر میبا یوسف امین کتاب
وزارتشیخ عباس شفیعی می به دیدارش رفتم. گفت: »ترکی مرا خواسته بود؛ تقاضا داشت یکی از  کودتای هفتم ثور  از  پس  های  گوید: چند روز 

کلیدی دولت جدید را بپذیرم. چون هیچ سنخیتی میان باورهای من و آنان وجود ندارد، نپذیرفتم. هنگام بیرون آمدن تهدیدم کرد. ممکن است  
بفرستند.« به سراغم     (18)زودی 

کنون زمانی است که باید مبارزات اسلامی را قوت بخشید.« ۱۳۵۷گوید: در سال حقجو می   (19) روزی مبلغ را دیدم. گفت: »ا
کتاب  مهم نگارش  همه،  از  نیست»تر  افیون  ملت «دین  افیون  دین  بود  گفته  که  مارکس  نظر  رد  در  که  نوشتاست   .هاست 

درس نهجاین همه شواهد: مراجعه به آیت آغاز  از الله واعظ،  آنان، سخن گفتن  با  باورهایش  ناهماهنگی  بر  رد پیشنهاد ترکی و تصریح  البلاغه، 
دهد که محمد اسماعیل مبلغ پس از نوسانات روشنی نشان می، به»دین افیون نیست«ی اسلامی، تبلیغ دیدگاه شریعتی و نگارش کتاب  مبارزه

گاهانه و عالمانه به اسلام و مبارزه ها برهان قاطعی بر این امر  دست کمونیستی اسلامی روی آورده بود. شهادت او بهتند ناسیونالیستی و چپی، آ
 .است. روحش شاد باد

این مرحله مجال بیشتری برای زندگی می گر در  ارزشمند و عالمانه به یقین ا آورد؛ ی اسلام انقلابی و انقلاب اسلامی پدید میای در زمینهیافت، آثار 
 .زیرا صلاحیت، اهلیت و آمادگی کامل ذهنی و علمی را در خود پرورده بود. مرگ، این مجال را از او گرفت

 هانوشتپی

 ۸۵۹، ص ۱۳۷۸، سرپرستی حسن انوشه، تهران، ی ادب فارسیانشنامه .   ۱
 
باهنر .۲ داوود  محمد  مبلغگوشه»،  حاج  اسماعیل  سید  استاد  پربار  زندگی  از  شماره  حوزهرسالت  ،  «ای  اول،  سال  قوس  ۴،   ،۱۳۸۶ 
 همان  .۳
 
 

کنون زمانی است که باید مبارزات اسلامی را   ۱۳۵۷گوید: در سال حقجو می  روزی مبلغ را دیدم. گفت: »ا
 .قوت بخشید
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 هاچهره /

 

 باهنر، همان .۴
 باهنر، همان  .۵
 ۸۵۹، همان، ص ی ادب فارسیدانشنامه  .۶
 ۱۳۶۷، کابل، ۴، شماره میهن؛ و ۱۳۷، ص ۱۳۶۰، فهرست کتب چاپی در افغانستاننقل از ، همان، بهی ادب فارسیدانشنامه  .۷
 ۱۷، ص زندانیان روحانیت تشیعنقل از شفایی، ، همان، بهمحمد داوود باهنر .۸
 همان  .۹
 همان .۱۰
 باهنر، همان .۱۱
 ی شخصیت مبلغمدنی دربارهی اختصاصی آقای ، مصاحبهمیرآقا حقجو .۱۲
 همان  .۱۳
 همان .۱۴
 ۱۳۷۲، قم، حوت ۱۳۲و  ۱۳۱های ، شمارهوحدتنقل از  ، به۸۵۹، همان، ص ی ادب فارسیدانشنامه  .۱۵
 ی مبلغ ، صحبت اختصاصی دربارهحقجو .۱۶
 ، همانمحمد داوود باهنر .۱۷
 ی مبلغ ی اختصاصی درباره، مصاحبهحقجو .۱۸
 همان  .۱۹
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 مركز سوق الجيشى شوراى نظار 
یابد،  جنگل بکر و کنار رودخانه کوچك آن، امتداد می  در زیادی مسافت تا که شودمی  آغاز باریکِ  روپیاده راه  با سرک  از –دره سلطان شیره  

ی زیارت را که محل تعلیمات نظامی ما بود  که تپهشود به طوری آیند است. بعد مانند دو بازو به دو طرف باز و وسیع میراهش هموار و خوش
 .گیرددر آغوش می

 .این تپه که جایگاه زیارت سلطان خواجه شیره بود، بعداً محل دفن اولین شهدای قطعه مرکز گردید
ها به کوه وصل بود. وقتی به آنجا رسیدیم  های عسکری ساخته شده که بام بعضی از اطاقهایی به شیوهٔ »بارَک«ى دره اطاقکدر چند نقطه

 .مجاهدین از ولایات دیگر افغانستان نیز جمع آمدند و شاید حدود صد نفر بودیم که تعلیمات نظامی آغاز گردید
از برف بود و تعلیمات عسکری از »جمع کوه کتیکو دره برُ  شد، در روى برف  زنی را شامل میهای عملی و نظری استحکام و نشاننظام« تا تا

 .ضخیم
برد و صالح محمد ریگستانی با او در بسیاری از موارد مثل اسیستانتِ استاد همکارى  آمر صاحب شخصاً آموزش عملی و نظری را پیش می

 .کردمي
 .شد؛ وقت بسیار کم برای صرف چای صبحانه داشتیمخواندیم و هنوز تاریک بود که ورزش آغاز میصبح اول وقت نماز می

آنجا تنها »جُفتکچقدر سخت بود دل کندن از گرمی مطبوع اتاق و پیاله توانست زدن« میهای چای گرم، و برگشتن به میدان تعلیم که در 
 .سی«، تا عصرسی« و »تیتکِش« و »پرُوت«، تربله و تقرب، »جمعدر روى برف »زنگون  کننده باشد. بازوسیلهٔ گرم

کرد، اما اولین تمرین  زنی رسید. خود آمر صاحب آن را نظارت میها تمرین نمودیم. نوبت نشانگذارى را نیز در میان برفاستحکام و ماین
  زنی نشان  در من  مهارت اما نتوانستند، کرده گیری هدف را هاتخته سطح  حتی بیشتر، تن  چهار–کننده بود. در دورهٔ اول از سهزنی مایوسنشان
  مرا. بود او  از  بهتر من  زنی نشان بودیم، زده نشان هم  خودش با که گاهی راستش. بودیم دیده دوره »سنایپر« هایتفنگ با قبلاً  زیرا بود خوب

گر: داد  اخطار و کرد صدا  !« دارم  کار تو با نتوانی، زده را هدف »ا
  ۱۸نمره  ۳۰با آن هم فقط یک مرمی من در مرکز دایره اصابت کرد و دوتای دیگر در حلقهٔ دوم و سوم خورده بود که مطلوب نبود. به هر حال از 

 .نمره گرفتم و گلیم خویش از آب کشیدم
پرسید: »کجا خورد؟« گفتم: ندیدم. بعد مرمی دوم و سوم، باز هم  که من در کنارش بودم خودش یک مرمی انداخت و از من بعداً در حالی

کا تاجهای تو هم سبز است، مینتوانستم جای اصابت مرمی را ببینم. منصرف شد و گفت: »من فکر کردم چشم الدین تیز و دقیق توانی مثل کا
 ببینی.«

ها رفته بود، سپس آمد و در مقابل صف با جدیت یک مدیر  ها، صالح ریگستانی به اطاقیک روز طبق برنامه به خاطر تفتیش و کنترول »بارَک«
  ناشده، در یک اطاق آویزان بوده.ها از یک بسترهٔ سفری یاد کرد که لولهها یاد کرد. در بحث از اتاقانضباطیها و بیدسپلینیمرکز تعلیمی، از بی

 و او هم مجبور شد بخندد و بگوید: »حتماً از حسین است.«  که از کسی نام ببرد همه به طرف من دیدند و خندیدندبدون آن
از تنبلی من اظهار نارضایتی کرده بود، همیشه از ما می های بیشتر  خواست با تغییر در رفتار و افکار، آمادهٔ انجام مسؤلیتآمر صاحب باربار 

 باشیم، 

 هارویدادها و خاطره   /

 ها هرویدادها و خاطر 
 

 (۱»شیره و ماندره« )

 
 )محمدحسین سعید(
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آنجا بسیار زاهدانه بود. یادم می   بالای نواب شهید، قوماندانی یک آید با چه دعوی و جنجال توانست اما کمتر موفق بود، زیرا فضا و جوّ زندگی در 
او انکار که »نمی  توانم.«قطعه را بقبولاند. از آمر صاحب اصرار که »قبول کن!« و از 

راه برداریم تا سال آینده بتوانیم وارد شهرهای بزرگ شویم«،  وقتی آمر صاحب می گفت: »در سال جدید پنج گارنیزون دشمن را باید از سر 
رفت،  که در بسیاری از ولایات برداشتن یک پوسته کار مشکل به حساب میاش آن بود که پنج ولسوالی باید امسال آزاد شود. در حالی معنی

 .معلوم بود که در برابر او چه مسؤلیت سنگینی قرار دارد
رسونلش که به مشکل  ترین نقاط به دوش آن بود و نظر به تعداد بسیار محدود پمخصوصاً به قطعهٔ مرکزی که ثقل اصلی جنگ و فتح سخت

 .ماندرسید و بعد از هر عملیات، قبرستانی از جوانان ما )قطعهٔ مرکزی و قطعات دیگر( در محل جنگ باقی میبه دویست نفر می
کم بود تا تلاش برای گرفتن مسؤلیتبناً روحیه و افکار آخرت توانست حب دنیا و ها که معنی دیگرش میاندیشانه بر این فدائیان حا

 .طلبی باشدقدرت
رفت در سطح بالای نظامی و اداری کار کند، دلیل عدم پذیرش فرماندهی را در یک صحبت خصوصی چنین گفت: و بکی دیگر که از او توقع می

 کند.«کند که دل یاد خدا را فراموش می»جزئیات اجرای امور فرماندهی چنان تشویش و مشغلهٔ ذهنی ایجاد می
با تقوى بودید، حتی موسیقی نمی بعدها یکی از دوستان از کنون تغییر کردهشنیدید، در حالیمن پرسید که شما سابق بسیار  اید. چرا؟ من از او که ا

گر به تو بگویند این روز آخرین روز زندگی تو است، چه می  «شنوی؟خوانی یا موسیقی میکنی؟ آن روز را قرآن میسؤال کردم: »ا
 .گرددیعنی انسان از محیط و شرایط زندگی متأثر می

 !به هر حال
ها، متفاوت بودن و تنبلی اند. گویی در چشم آنانگاری و تنبلی، دوستانم نیز به اندازهٔ من مقصر بودهکنم در مورد طبیعی وانمودن سهلفکر می

 .مآبانه به نوعی عامل جذابیت من بوده استصوفی
خندند،  گویند و میچنانی را در حضور و غیاب من میهایی آنزمان سابقم، هر وقت داستانر دانم چرا دوستان و همحتی حالا که حالاست، نمی

از هر لحظهٔ دیگر به من نگاه میصمیمانه  .کنندتر 
های استثنایی هم هست. از جمله دوستانی که رفاقت خاصی با هم داشتیم یکی هم عظیم شهید بود، که یک ها و صمیمیتجوانی دورهٔ رفاقت

ترین محبتی که در میان دو دوست ممکن است وجود داشته باشد، نسبت به من داشت. ترین و برادرانهآلایشانهشد. بیلحظه از من دور نمی
های از سر تنبلی و  وپاشسیما، با قامت کشیده و چشمان درشت و صورتی نورانی بود. بیشتر او بود که به ریخت اخلاق و خوشاو جوانی خوش

گرچه گاهی با کمی مبالغه از رفتار و کردار من، طنزهای خندهمن توجه داشت و در نظم دادن به من کمک می کاری فراموش دار  کرد. ا
 .ساختمی

کید میتر میتر بود، در ظاهر به سال کوچک که از من اندکی بزرگاو با وجود آن کرد: »من  نمود. با درک تعجب دیگران بر این واقعیت، با شوخی تأ
 «.نسبت به حسین شفقت دارم

های چوب محلی استوار ای بود که بر روی تیرکمتر مربع مساحت داشت و آن خیمه ۲۰۰شدیم که حدود ها در تالاری برای درس جمع میشب
صنف جای    شده بود و پوششی از بوریا و استری از یک نوع تکهٔ ضخیم نایلون که رنگ سبز تیره داشت، با تختهٔ سیاه و تباشیری که در آخر

 ...داشت
را برفِ پوفک احاطه کرده بود که آتش دو بخاری چوبی هم سردی آن را نمی  .توانست از بین ببرداطراف تالار 

ای معروفش را تدریس  مرحلهداد و استراتیژی پنجها در حالت ایستاده، گاهی بیش از سه ساعت پیوسته لکچر میآمر صاحب در آنجا شب
های چریکی که ای از سیاست جهانی و تاریخ جنگسازی، دفاع فعال، تعرض استراتیژیک، بسیج عمومی« با چاشنیگذاری، پایگاهکرد: »نطفهمی

وسیله ابتدا افق وسیعی از تاریخ  ای بود از مطالعاتش در رابطه به جنگ و سیاست، به اضافهٔ تجربیات عملی خودش. بدیندر حقیقت خلاصه
 .ساختگشود و سپس با طرح استراتیژی خودش، ما را به پیروزی مطمئن میخش را به روی ما میبهای آزادیو استراتژی جنگ

 .دادهای اسلامی شروع شد، با تجوید قرآن که قاری محمد عراقی درس میوقتی تعلیمات نظامی به پایان رسید، بحث و درس
کیزه و خوش بو. او به گفتهٔ خودش از کردستان عراق و قبلًا اهل آواز و موسیقی بوده و بعداً در عسکری  چه مرد مبارکی بود و با ظاهر و باطنی پا

شدی مصروف زمزمهٔ آیات قرآن و ادا کردن حرف شود. حالا غرق ذکر و عبادت و تلاوت بود. از برکت او با هر کس نزدیک میحالش دگرگون می
 .»ح« از حلق و قلقلهٔ حرف قاف بود

دیدی کسانی را که در تاریکی شب مخفیانه برخاسته و در سایهٔ شدی میها هر وقت بیدار مییل شده بود. شبنماز تهجد به عادت عمومی تبد
 .صدا مشغول نماز هستندیک درخت جنگلی، آرام و بی

آنجا گذرش می افتاد  و عطر عبادت و تلاوت چنان فضا را گرفته بود و تغییر محسوسی در اخلاق و روحیات همه ایجاد کرده بود که هرکس بر 
 .گرفتتحت تأثیر آن همه تقوى و اخلاص قرار می

وارد جالب دیگر عبدالله انس الجزائری بود. او چشمان هشیار و ریش سیاه و دراز داشت. صدایش در قرائت قرآن جاذبه و طنین مؤثری  تازه
  شهادتش جلوگیری شود. آمر صاحب دربارهٔ او گفت: »در مقابل اینالله بعد از  داشت. از مزار شریف آمده بود تا از فروپاشی جبههٔ استاد ذبیح 

سقوط یک جبهه جلوگیری کند، خجالت می  کشم.« جوان بیگانه که خطرهای بیشماری را به جان خریده است و احساسش که اینجا آمده تا از 
از هر عرب دیگر شرایط را درک کند، رابطه ایجاد کند و رفیق شود  .با ما ماند و توانست بیشتر 

کرد و از آمر صاحب در مورد نامش مشورت  یک روز هاشمی کندزی که مسئول امور فرهنگی بود دربارهٔ تأسیس یک جریدهٔ دیواری صحبت می
 .خواستمی

 .«آمر صاحب گفت: »الفجر 
بازارک بود که با آزادی پنجشیر دوبمن شوخی  .کنیماره فعالش میآمیز اعتراض کردم. آمر صاحب گفت این نام جریدهٔ ما در 
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خواستم همین قطعات مرکزی امروزه را به نام  آمر صاحب گفت: »جان بیادر، مه او وقت نام آن جریده را بخاطر الفجر گذاشته بودم که می  
 «.رویکه تو دیگر پنجشیر نمیجریدهٔ شما گذاشته بودم تا به مردم آشنا باشد و دوم اینگذاری کنم و بدین منظور این نام را به الفجر نام

 فهمند.« ها به گپ دیر میمن با تعجب به او نگاه کردم و او با درک حیرت من به شوخی گفت: »ملا صاحب 
 .کردملا« لقبی بود که تنها آمر صاحب به عوض نام من از آن استفاده می»

این قرار بوداما داستان نام  :گذاری جریده از 
ای از جوانان »جهادِ  در هر منطقهٔ پنجشیر یک جریدهٔ دیواری داشتیم. نام جریدهٔ دیواری رُخه که آن را حفیظ منصور و عده ۱۳۶۰در سال 

کبر« بود. به گمان اغلب در دفتر »جهاد دعوت« رُخه بودیم که بحث جریده مدعوت« تأسیس کرده بودند »الله طرح شد. آمر صاحب به من ا
  را شب تاریکی که ای سپیده »اولین : داد جواب  خود و چیست؟«  الفجر  دانی»می: پرسید و بگذارید« ”الفجر “ تان را گفت: »شما نام جریده

 .« شکافدمی
کبر« بود، نامانجنیر اسحاق که حامی جریدهٔ »الله اش با او ساخت و به خنده گفت:  های دوستانهشوخیگذاری جریدهٔ بازارک را موضوعی برای ا

 »آمر صاحب، تو آمر بازارک نیستی، آمر پنجشیر استی.« 
 .به این ترتیب نام جریدهٔ بازارک »الفجر« شد که خلیل حنانی، ریکستانی، سنگری، ملا مومن و عبدالحمید از همکاران قلمی آن بودند

 .کردجای ظاهر هر کار، به باطن و کیفیت آن تمرکز میگردد که بهپسندی او برمیکه چرا از نام الفجر بر قطعات مرکزی منصرف شد، به سادهاین
خوانِ خویش، پنج شده نبود. از هفت ای بود که هنوز در بیرون پنجشیر شناختهساله ۲۸آمر صاحب، جوان  ۱۳۶۰عجیب آن بود که در سال 

توانست برای یک کار بزرگی المللی داد، نگذشته بود. چگونه میشوروی که وی را شهرت ملی و بین ۱۳۶۵تا  ۱۳۵۹حملهٔ بزرگ از حملات هفتگانهٔ 
 سازی نماید؟مانند تأسیس شورای نظار زمینه

 کردم؟ کردم؟ نباید این بیت حافظ را زمزمه میآیا من به گفتهٔ او »ملا« نباید حیرت می
 پزد، هیهات »خیال حوصلهٔ بحر می

 اندیش«هاست در سر این قطرهٔ محالچه
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 ردار ـــــــس  خاطرات از یادی
 نامدار  مجاهد اسلام رشید 

 معلم  محمد نیک شهید
 آرینفر دکتور شمس الحق  نوشته:  

 

 فرمانده معلم محمد نیک شهید  سنگر در همیشه  مجاهد
 المرسلین سید  حضرت  فرقه فرمانده و بادغیس ولایت عمومی

 افغانستان  اسلامی جمعیت

 تحصیل دوره در معلم محمد نیک شهید
 ۱۳۲۹ سال در کلان میر فرزند معلم محمد نیک فرمانده شهید

 مرکز در وفقیر متواضع و متدین فامیل یک در خورشیدی  هجری 
 در گشود،  بجهان چشم  "اسماعیل تگاب " دهکده در بادغیس ولایت

 متوسطه  ابتدایی، های دوره گردیده مکتب شامل سالگی  هفت سن
 پشت تمام موفقیت با بادغیسی "حنظله" لیسه در را ثانوی و

 سند آوردن بدست با خورشیدی هجری  ۱۳۴۷ سال در و سرگذاشت
 دار شامل شان معلومات و دانش سطح بردن بالا جهت فراغت

 دارالمعلمین از ش.ه۱۳۵۰ سال در .گردید هرات ولایت عالی المعلمین
 بادغیس ولایت ابتدائیه مکاتب از یکی در معلم صفت به و فارغ 

 .شد توظیف
گرد یک مکتب در شمولیتش آغاز از معلم محمد نیک شهید  شا

گردان بین در نیک اخلاق و بدروس ملتزم و متدین ممتاز،  شا
 از سیمایش در  بزرگمردی و شجاعت علایم  و آثار و داشت،  شهرت

  .بود هویدا جوانی و خوردی آوان همان
کثریت طرف از وقت آن در که مارکسیزم انسانی ضد و انحرافی  افکار  ا

گردان بین در میشد حمایت در مکاتب آموزگاران  رشد حال در  شا
 جانبداری  مارکسیزم  محتوای بی و پوچ فلسفه از آموزگارانیکه  بود،

گردان نمودند، می  با و سرخ  و سبز باغهای دادن نشان راه از را شا
کامی به تهدید  می دعوت بشری  ضد و منحط نظریه این به نا

 گونه این توجه و خطاب همواره که معلم محمد نیک نمودند،
 می مواجه او شکن دندان پاسخ با همیش داشت، قرار آموزگاران

 با و میورزید امتنا سخت شان پوچ اندیشه و فکر قبول از و .شدند
 ادامه  کمونستها های تهدید همه برابر در را راهش بخداوند توکل

 سر پشت را تحصیل دوره اسلامی سلیم فکر با انیکه تا میداد
 تقدیم انقلابی ورزیده و مسلمان آموزگار یک صفت به و گذاشت
 .گردید خود بجامعه
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 آموزگاری دوران
 عالی دارالمعلمین از  فراغت از بعد خورشیدی هجری  ۱۳۵۰ سال در

 در "خاتون تخت" ابتدائ مکتب در آموزگار یک صفت به هرات
 انجام با .شد توظیف بادغیس پرور شهید ولایت غورماچ ولسوالی
ولایت   آبکمری  ولسوالی به مذکور مکتب در وظیفه  دوسال

 همچنان گردید،  مقرر "پده" ابتدائیه مکتب به و تبدیل بادغیس
 به بار آخرین برای سپس و "آبکمری " ابتدائیه  مکتب به آنجا از

 .نمود وظیفه اشغال سرمعلم صفت به "زرد کوچه" مکتب
 صف یک بمیان با ۱۳۵۸ سال در شهید "معلم" محمد نیک

 معلمی از کی، تره  مزدور و مرتد دولت برابر در جهادی مستحکم
 دورۀ در  ایشان نشست،  مبارزه و  جهاد سنگر در نموده وظیفه ترک

 مبارزه لیننیزم و مارکسیزم سخیف اندیشه برضد نیز اش آموزگاری 
 پابند و مبارز آموزگار صفت به  آموزگاران بین در و نموده فعال

 اوامر از تخطی نوع  هر ضد بر ایشان .داشت شهرت وظیفه
 محیط از شرعی غیر و ناروا های  استفاده و جلاله جل خداوند
 اش طلبی مبارزه روحیه همین مینمود، مبارزه مکتب و مدرسه

 در پرچم و خلق نام بد مرتد های گروهک آمدن کار روی با که بود
 جهاد به دست نموده مسئولیت احساس میهنش و دین برابر

 .زد مسلحانه
 :انقلاب  صحنۀ در "معلم" محمد نیک شهید

 آمدن  کار  روی و ۱۳۵۷ ثور ۷ میمون نا و سیاه روز  رسیدن فرا با
 سیاه صفحه که (پرچم و خلق) فروش وطن و مزدور های گروهک

 محمد نیک شد،  باز ما کشور درخشان صفحات در ننگینی و
 در داشت روس مزدور افراد گونه این با قبل از شناختیکه با  "معلم"

 با نموده مسئولیت احساس اش اسلامی میهن و دین قبال
کره و صحبت داخل منطقه در نظرش هم و همفکر برادران  مذا

 روزی  " :نمود می حکایت چنین خودش آغاز از را موضوع  که گردید
گاهان بودم، نشسته  خانه در معمول حسب  دوستانم از یکی نا

 دوم قیام  قراول پیش و  طراح که شهید الدین وجیه سید  بنام
 یک از بعد شد، منزل  وارد میشود محسوب بادغیس ولایت حمل

 صاحب معلم برادر :گفت نموده بمن رو مختصری  نشست
 آقا گفتم جوابش در من چیست ها کمونست باره در نظرت

گر صاحب  نمیاید خوشم کمونستی  نظام از  هیچ نباشید خاد ا
ک اهداف اینها  چه تا گفت الدین وجیه سید دارد کشور در خطرنا

 مقدسات و عقیده به کسانیکه برابر در و بنشینیم خاموش وقت
 برادران از دیگر نفر چند  با من باشیم، تفاوت بی میکنند  توهین ما
 فرا آنروز فردای باشید، حاضر انجا باید فردا که ام رسیده تفاهم به

 بر و بحث از بعد و شدیم جمع هم گرد موعود منطقه در و رسید
 از سر که شد چنین فیصله موضوع  جوانب و اطراف در دقیق رسی
 علیه را منطقه ان مردم و رفته منطقه یک به ما کدام  هر فردا

 قیام  روز را   1358حمل دوم روز و .نمائیم بسیج مزدور دولت
 تعیین بادغیس ولایت  مرکز نو قلعه شهر بالای بر حمله  و عمومی

 کفری  اهداف  از  قبل بادغیس ولایت مسلمان مردم چون نمودیم،
 با تماس مجرد به بودند داده تشخیص  را نشانده دست دولت
 مزدور دولت علیه جهاد و حرکت آماده ندا یک به همه ایشان

 حمله ۱۳۵۸ حمل دوم روز صبح که بود برین قرار چون گردیدند،
 از مردم همه موعود روز صبح دمیدن با  لذا شود،  آغاز عمومی

کبر  الله" نو قلعه شهر نواحی و اطراف  به تبر و چوب و بیل با گویان "ا
  گرفت در سختی جنگ بردند، یورش بادغیس مرکز نو قلعه شهر

 

 مرمی بدون آنهم گرفته زنگ و کهنه سلاح میل چند جز آنکه با مردم
 نفوذ دشمن قلب در  لحظه هر نداشتند، دست در  دیگری  چیزی 

کز  از یکی  و میکردند  دوم روز عصر آنکه تا  مینمودند، اشغال  آنرا  مرا
 سقوط بادغیس متدین و مؤمن مردم توانای بدست نو قلعه حمل

ک وطن و دین دشمنان وجود لوث از ولایت مرکز و کرد  .گردید پا

 فتح  از بعد مراحل
 مجاهدین بدست دارد خوبی استراتیژیکی موقعیت که نو قلعه شهر
 و امد در مجاهدین غنیمت به مزدور دولت امکانات همه  و شد فتح

گسا" جاسوسی شبکه اعضای  مسلمان مردم بحق که ملحدین سایر و "آ
 و حاضر اسلامی  محکمه به بودند کرده فراوان جور و جبر بادغیس

 با  که  احسان الدین زین  بنام ولایت والی میرسند، خود اعمال  بسزای 
 روسیه  استعمار تحت که ترکمنستان به فرار  قصد رژیم کارمند یکنفر

 سزای به محکمه فیصله از بعد و دستگیر مرز نوار در داشت را بود
 .شد رسانیده اعمالش

 بدست شهر کامل سقوط  از قبل والی که است  بوده طوری  قضیه
 کند  می فرار شهر شمال سمت های بکوه نموده خطر احاس مجاهدین

 به بیابانها و ها کوه بین  از خود همراه  نفر یک با شهر کامل سقوط با و
 میشود حرکت در بود روسیه استعمار تحت که کشورترکمنستان سمت

 و میشود نزدیک بمرز بلآخره شمال سمت به روی پیاده روز دو از بعد
 راه بین  در که والی نماید، می نان و آب  طلب مرزی  نوار های محله  از

 در تصادف از نشناخت، را او کسی بود کرده بتن کهنه و ژلیده لباسهای
کی مواد و اشیاء بعضی که بود عطاری  محله این  بود آورده نو قلعه از خورا

 اش چهره به بود دیده زدن کف و بیانیه ایراد حالت در را والی بارها که او
 والی شخص این گفت مردم به و شناخت را او نظر یک به بود آشنا کاملا

 ولایت سقوط و انقلاب  قضیه از که مردم است، خان الدین زین ولایت
گاهی مجاهدین بدست  دستگیر نموده محاصره را او فورا داشتند،  آ

 اسلامی محکمه تسلیم داده انتقال ولایت مرکز به اورا سپس ساختند
 .نمودند

 های ولسوالی ولایت مرکز علاوه بر بادغیس شهامت با و مؤمن  مردم
 تصرف نیز را کهنه کشک داری  علاقه و قادس جوند، غورماچ، مرغاب،

 نظامی عمومی فرمانده  عنوان به معلم محمد نیک شهید  نمودند،
 وظایف و تعیین ولایت والی حیث به را خان ایشان حاجی و مجاهدین

 در کامل روز هفت سپردند،  فهم  کار و لایق اشخاص به را  مهم  و عمده
 در که ملحد دولت نمودند، حکومت موفقانه ها ولسوالی و مرکز

 سقوط  خبر رسیدن  فرا با  داشت خاصی مهارت نیرنگبازی  و فریبکاری 
 بطرف  هرات از نموده نصب تانکها بر را الله الا اله لا های پرچم بادغیس
 .داشت گسیل بادغیس

 سر در رژیم سربازان که است بوده چنین کمونستی حکومت دستور
کبر الله" تانکها  داخل هنگامیکه بلاخص شوند، بادغیس وارد گویان "ا

 حوت  ۲۴ قهرمانانه قیام  از که بادغیس غیور مجاهدین .میگردند شهر
گاهی هرات شهامت با  مردم  با هرات  که بودند فکر  این  به  داشتند آ

 باشد  لازم کمک زمان  هر است، مجاهدین تصرف در خود قوای تمام
 جریان در جهت اساس  این روی نمود کمک خواست در ایشان از باید

 گروپ یک توسط و نوشتند  شان عنوانی مکتوبی  هرات  برادران  گذاشتن
 .فرستادند هرات بسمت بود ها اسپ شان سفری  وسیله  که نفری  ده
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 مشاهیر افغانستان  /

 

 

 بین راه نیمه در  میدادند ادامه خود بسفر حالیکه در گروپ این
 در بادغیس بهدف هرات از که خوردند بر تانکها با هرات و بادغیس

 شده یکطرف راه متن  از تانکها مشاهده با مجاهدین .بودند حرکت
کم بلند تپه  فراز در گزین حا  در که بدهند تشخیص تا شدند جا

 از یکایک تانکها مکث لحظاتی از بعد اند، سوار کسانی چه تانکها
الله   الا اله  لا سبز پرچم  که  میکرد عبور  حال در شان چشمان پیش

 با مجاهدین بود، شده نصب آن هرکدام  فراز بر ومحمد رسول الله
 این :گفتند نموده نظر  تبادل یکدیگر  با سبز  پرچمهای مشاهده

 از بعد مجاهدین که اینست یا نیست، خالی  حالت دو از صحنه
 شتافته بادغیس مجاهدین بکمک قطار  این با هرات  شهر تصرف

 این از بادغیس مردم فریب جهت ملحد و مزدور رژیم اینکه یا اند،
 کار نیرنگ از ملحد حکومت حقیقت در که  است گرفته کار نیرنگ

 .بود گرفته
 مشاهده با مردم رسانید،  نو قلعه به را  خود آسا  برق  تانکها  صورت  بهر

 مجاهدین سربازان تکبیر هلهله و شور و  "الله الا لاه لا" سبز پرچمهای
 در اند شتافته شان بکمک هرات مجاهد برادران که برداشت این با

 تکان جا از یکی هیچ سربازان و افسران  ولی شدند جمع آنها اطراف
 دیدند، می طرف هر خصمانه و عادی غیر های نگاه با و نخوردند

 اطراف به خواستند افتاده هراس در صحنه این دیدن  با نیز مردم
گنده گاه که شوند پرا  را  زیادی عده و گشود آتش شان بروی تانکها نا

 دوباره روس مزدور رژیم بدست ولایت مرکز گردانید، مجروح و شهید
 اطراف های بکوه شان  امور تنظیم جهت مجاهدین و نمود سقوط

 .بردند پناه
  

  مجاهدین بیسج باره دو و "معلم" محمد نیک شهید
 کمونستهای  ضد بر که  بادغیس شریف مردم ۱۳۵۸ حمل دوم قیام

 موفقیت بود مردمی ساز سرنوشت قیام یک پرچم و خلق مرتد
 و میشود، محسوب بادغیس شهامت با و متدین مردم  برای کاملی

 توانسته  نخستین حمله و شورش در که داریم سراغ ولایاتی کمتر در ما
کز تمام باشند  زیر ها ولسوالی و ولایت سطح در را مزدور رژیم مرا

 حکومت نیروهای که زمانیکه  باشند، آورده خود کنترل  و سیطره 
 های پرچم با نیرنگ و هیله به تنی شهنواز گی سرکرده به کمونسیتی

کبر الله های شعار و سبز  مجاهدین روی به و شدند  نو قلعه شهر وارد ا
 سلاح با بودند گرفته جشن مجاهدین پیروزی  از که بادغیس مردم و

 به مجاهدین و مردم از  تعداد کردن  انداختن خفف و ثقیل های
کنده ها پایه کوه به مجاهدین شدند نایل شهادت  از  کسی شدند پرا

گاهی  همسنگرانش مرگ و بودن زنده حالت  شهید نداشتن  آ
 مجاهد خان عبدالکریم الحاج همرای معلم  محمد نیک فرمانده

 عبدالاحد مولانا حاجی منزل  به آبکمری  ولسوالی زرد کوچه منطقه به
 مخفی  آنجا در روز 21 مدت  بردند پناه بود دینی برجسته عالم که

 میرفتن زرد کوچه به نزدیک جات قریه در شب طرف از و بودند
گا را ن بود مانده زنده که مجاهدین  حیات قید در ما که میساختن آ

 نبود مردم بین در شناس  سر خیلی که مجاهدین آن برای  و هستیم
 بعد برسانند همسنگران سایر به را اطلاعیه این تا میدادند وظیفه

 از تعداد و مجاهد عبدالکریم و معلم محمد نیک 21 شب از
 بند نزدیک غیبی چشمه منطقه به زرد کوچه منطقه از مجاهدین

 را مجاهدین زیاد  تعداد و رفتن عبدالغنی ارباب خانه به شرم
 حمل دوم قیام از  پس دوباره اساس این روی.کردند آوری  آنجاجمع

 صحنه وارد عجیبی شوق و شور یک با مردم

 مسایل و جهاد به خود از خاصی دلگرمی و گردیدند اسلامی انقلاب
 نیاز اسلامی انقلاب ادامه اینکه از و دادند، نشان اسلامی انقلاب

 به دارد، واحد فرماندهی ایجاد و اساسی تشکیل یک و نظم به مبرم
 نقش ۱۳۵۸ حمل دوم قیام و انقلاب در  برادرانیکه همه اساس  این

 شخص که را  "معلم " محمد نیک  برادر داشتند، عمده و اساسی
 در عمومی فرمانده صفت به بود  دلاور و شجاع فهم،  کار و ورزیده

 .نمودند تعیین بادغیس ولایت
 همرزمان  دید وصلاح  مشوره  اساس به "معلم" محمد نیک  شهید

 و بفلک سر های کوه که (جوال دره) بنام منطقۀ در اش انقلابی
 و نمود تأسیس را اش پایگاه دارد طبیعی مستحکم های سنگر

کز بالای چریکی بشکل آنجا از را اش جهادی عملیات  هر در رژیم مرا
 دوم قیام از پس که مزدور و فروخته خود رژیم نمود، آغاز  کنار  و گوشه
 ها دهکده و نقاط بعضی در بود شده  مسلط اوضاع بر دوباره حمل

کزی   های صندوق و نمود توظیف را شماری  سر اجیران و تأسیس مرا
 .نمود ایجاد مردم دادن فریب جهت را تعاونی اصطلاح به

 رشد آسا برق  بشکل  بادغیس ولایت قهرمان مجاهدین اما
کز از  یکی روز هر مینمودند  و مینمودند تصرف  را  دشمن  الحادی  مرا

 تا جایکه تا .گرفتند می غنیمت به را جنگی مهمات و اسلحه مقدار
 نمود رشد  طوری  مجاهدین جهادی های  فعالیت ۱۳۵۸ سال آخر

 برابر در جنگدیده و منظم کاملا نیروی یک بشکل توانستند  که
 دشمن های پوسته بالای سال این  در نمایند علم قد مزدور نیروهای

 و نموده تصرف را  دشمن  پوسته  که نمودند حمله سبزک کوتل در
 کرد فراموش نباید شد گرفته غنیمت به مهمات و سلاح زیاد تعداد

 .شد دشمن پوسته وارد که بود فرد  اولین معلم محمد نیک شخصا
 :بادغیس در جهاد تشکیلات

 تشکیلات ملکی و نظامی های بخش  در جهاد زمان  در بادغیس
 : میپردازیم آن به ذیل قرار که داشت

 بود بادغیس ولایت المرسلین سید  حضرت فرقه نظامی دربخش
 ازجمله هرات های ولسوالی قسمت و بادغیس   تمام ولایت اداره

 این از هرات دیگر مناطق وبعضی کروخ ولسوالی ، سنگی رباط کشک
کمالات فرقه  که داشت غند سه خود تشکیل در فرقه این میشد ا

 دوجانه ابو حضرت غند ، ولید  بن خالد غندحضرت از  بودند عبارت
 نیز مستقل کند چند دارای کندک همچنان و یاسر حضرت غند و

 بعضی و بادغیس ولسوالی تمام در  که  گفت باید طورخلاصه به بود
 قیادت تحت نظامی  کمیته صد از  بیشتر حدود هرات  ها ولسوالی

 این مستقیم فرمانده که بودند مبارزه در وطن بادشمنان فرقه  این
 .داشت عهده به محمدمعلم  نیک شهید خود شخص را فرقه

 در هرکدام داشتن فعالیت ملکی نهادهای سایر و والی ملکی بخش در
 در میتوانیم میدانند انجام را خویش کاری  روزمره امور خویش حصه
 فرهنگ طلاعات اداره و هرولسوالی آمریت از میتوان ملکی بخش
 در همچنان میکردند  ونشر چاپ را  انقلاب فروغ  جریده  که نامبرد
 و بزرگ مساجد اعمار در که بودند مسولین اسلامی ارشادات بخش

 شهید حیات زمان  در  که میکردند همکاری  مردم با دینی مدارس 
 زیاد تعداد و بزرگ مساجد باب بیست از بیشتر معلم محمد نیک

 . گردید تاسیس مجاهدین قیادت تحت مناطق در دینی مدارس
 داشت قوماندان رئیس، اینکه ضمن هرکمیته نیز قضا بخش در

  . مردم قضایایی فصل و حل بخاطر داشتن نیز کمیته قاضی
 جهادی  های فعالیت

گر   با و غیور مجاهدین جهادی عملیاتهای و فعالیتها بخواهیم ا
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 نیک شهید  مدبرانه  فرماندهی تحت را بادغیس ولایت شهامت  
 کتابی تألیف به نیاز نماییم رسی بر مفصل و دقیق بطور "معلم" محمد

 داشت، نخواهد را آن گنجایش سطر چند این در که بود  خواهد بزرگی 
 بزرگ عملیات بچند فشرده بطور فقط اینجا در  ما ملحوظ این روی

 به و نابود کاملا آنها در مزدور رژیم نیرومند های کاروان  که جهادی
 .بپذیرید را ما عذر و نموده اشاره است شده  کشده آتش

 عازم هرات از که  دشمن تدارکاتی کاروان یک ۱۳۵۸ زمستان اواخر در
 جسورانه حمله مورد (سبزک کوتل) منطفه در  بود بادغیس

 یک نتیجه در گرفت، قرار  بادغیس شهامت با  و متدین مجاهدین
 مجهز کاروان انجامید بطول روز دو که قهرمانانه و  عیار تمام جنگ

 غنیمت به مهمات و سلاح زیادی تعداد شد کشیده آتش به دشمن
    .آمد  در مجاهدین

 از که ۱۳۵۹ سال بهار اواخر در دشمن دیگری  بزرگ کاروان همچنان
 آتش به سبزک بند استراتیژیکی کوتل در بود بادغیس عازم هرات
 توجهی قابل  ومقدار گردید نابود گشته مواجه دلیر مجاهدین خشم
 .آمد در مجاهدین غنیمت به  مهمات و سلاح

کر از نفر 90 تعداد نبرد این در که است ذکر قابل البته  صاحب و عسا
 بادغیس جهاد بادرایت فرمانده شدکه اسیر  زنده دشمن منصبان

 را آنها برسد آسیب آنها برای اینکه یا گیری  امتیاز کدام بدون
کردندکه  قوماندان احمد نور  جگرن  بنام شخص شان راس در رها

 چنین داران منصب و سربازان این برای شهید معلم بود کندک
 من کمونستی حکومت داران منصب و سربازان )میگوید  سخن
 شما  و هسیتد افغانستان همین فرزندان شما که  میدانم خوب

 ده و مرتبه این من اید خورده را کمونستی مزدور حکومت فریب
گر دیگر مرتبه  چرا و چون بدون شوید بادغیس مجاهدین اسیر ا
 شما  با  من خوردید فریب شما که میدانم  چون میکنم  تان رهای

 بردن بین از  شان اهداف که دارم دشمنی کسانی  با من ندارم دشمنی
 این فریب که شماهای  از اما است مان عزیز وطن تجاوز و اسلام

 حکومت این صف  به دیگر میکنم تقاضا اید خورده را ملحدین
گر میکنم پیشنهاد راه دو تان برای اینجا نشوید ایستاد کمونستی  به ا

 دست سلاح با باشید می ما با پیوندید می جهاد مقدس صف
گر بمانید میتوانید خود داشته  هستید  پریشان تان کاشانه و خانه از ا

 تان مسیرراه در قرارگاهی و مجاهدین تا میدهم مکتوب تان برای
 تان  آرام زندگی به  تان  های خانه به بروید و نکند  مزاحمت باشما است

 .برسید
 که نیستیم  کشان آدم جز ما که برسانید  ملحد حکومت به مارا پیام
 سرزمین آزادی مقدس اهداف ما میکنید  تبلغات مردم برای شما

 (.داریم را خود
 جگرن  با هرات فرقه در روز مجاهدین پیروزی  از بعد 1371 سال در

 را خود جریان ایشان برخوردم بود حیات قید هنوزدر که احمد نور
 به بادغیس ولایت لامان منطقه در که ما قطار )کرد تعریف چینین

 بعد داشتم  بدوش را قطار فرمانده من روشد روبه مجاهدین کمین
کر زیاد مقاومت از  گویهای بلند شدند تسلیم دیگر پی یکی عسا

 است امان در جانش شود تسلیم که هرعسکر که صدامیزد دشمن
 را ما شدیم تسلیم  ناچاری  به هم  ما شدند تسلیم سربازان همه
 خود ماست فرمانده این گفتن بود میانه قدش فرد نزد بردن

 جنگ اول سنگر در نیز فرمانده

کر  قرارداشت کر های  سلاح کردند ایستاد  صف  را عسا  یک در  را عسا
کر از داشت میانه قد که شخص کردند جمع منطقه  کرد پرسان عسا

کر اینکه جای به کسیت تان  قوماندان  خودم کند معرفی  را من  عسا
 هستم  شان  قوماندان من صاحب قوماندان  گفتم  رفتم  پیش

 وجود با کند تحقیر یا توهین تهدیدیا را من اینکه جای به ایشان
 کرد پرسان را اسم  و کرد احترام بسیار برایم بودیم کرده هم جنگ

گر خان احمد  نور گفت بعدبرایم   سهم جهاد به  میباشید بما ا
گر است تان خانه اینجاعین میگیرید  اولاد که میروید هرات به ا

 و مجاهدین سایر که میدهم شماخط برای نشود پریشان هایت
 معلم برای ما گفت خان نوراحمد .نشود تان مزاحم جبهات
 هیچ که نوشت خط مان برای  بعدا  میرویم ما گفتیم شهید صاحب

 اینها  با کردن مزاحمت  حق هرات و بادغیس مجاهدین از  کسی
 خانه به رسیدیم هرات به ما که زمان گفت خان نوراحمد.ندارد
 من فاتحه و ختم مراسم است جمع ما خانه در مردم که رفتم خود

 من  . باشد کشته را ما مجاهدین که فکرمیکردند  مردم اند  گرفته را
 اما کردم تعریف مردم برای نستوه مجاهد بزرگ مرد آن اوصاف از

 (.انداخت زندان  در را من مدت خاد
 کشک طریق از که دیگری  تدارکاتی کاروان که سال همان تابستان در

کی کوتل" منطقه در شد  بادغیس وارد  هجوم مورد "نمبر  کافر" و "خا
 روز دو که شدید جنگ یک از پس و گرفت قرار مؤمن مردان دلیر

 به زبون دشمن نظامی روی خود و تانک عراده ۱۸ انجامید بطول
 آمد در مجاهدین غنیمت به سلاح میل  ها  صد و شد  کشیده آتش

 .رسید هلاکت به روسی رتبه بلند  افسر (۴) تعداد به و
 به کم مهمات و سلاح مجاهدین که اینجاست جالب نبرد این در

 به بودند کرده شرکت سلاح بدون هم عام مردم داشتن دسترس
ک و هیزم پشتاره  عام افراد از یکی نبرد  را آن میکند آوری  جمع را  خاشا

ک پشتاره آن  میدهد  لول کوه  از  میزند  آتش  خورده لول  هیزم و خاشا
 می سرنشینانش همه میگیرد آتش تانک افتد می روس تانک بین در

 . سوزد
 ولایت در دشمن رسانی  تدارکات بزرگ شاهراه دو ۱۳۶۰ سال آغاز از

 به تورغندی  شاهراه و سبزک کوتل شاهراه  از عبارت که بادغیس
 رژیم بروی مجاهدین نیروهای توسط بود بادغیس ولایت  و کشک
  .گردید مسدود روس مزدور

 محاصره در اجیرانش که روس مزدور کمونستی رژیم ۱۳۶۵ سال در
کی مواد لحاظ از و بود گرفته قرار  مجاهدین  در سوخت و خورا

 ۲۰۰ تعداد به کاروانی توسط تا گرفت تصمیم بود گرفته  قرار مضیقه
 طریق از  بادغیس به هرات  از را  سوخت  و غذایی  مواد و تانک عراده
 این که مجاهدین بدهد، انتقال "سبزک" الجیشی سوق کوتل

 رژیم اقدام این و میدانستند خود نفع به را ملحد دشمن تصمیم
 مجرد به نمودند می محسوب خود برای شکار بهترین را روس مزدور

 تماما یورش هدف (لامان دره) سبزک   کوتل در دشمن قوای وصول
 که شدید  خورد و زد نتیجه در گرفت قرار مجاهدین شده  پلان و عیار

 فایر توسط دشمن زرهی تانک عراده دو انجامید بطول ها ساعت
 ۲۵۰ به که ها محموله تمام و شد  کشیده آتش به  –  (جی-پی -آر)

 چند فقط و امد در مجاهدین غنیمت به میشد بالغ محموله
 بس و رساند نو قلعه  به را خود توانست  دشمن زرهی تانک عراده

 که یست بخش افتخار  و پیروزمندانه عملیات ها ده از چکیده  این
 بطور که است شده اجرا "معلم" محمد نیک شهید فرماندهی تحت

 .گردید تقدیم شما خدمت نمونه
 

 مشاهیر افغانستان  /
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 قاطعیت و پالیسی  
 ترین  مؤثر که(بی جی کی) جهنمی دستگاه و روسی مزدور رژیم

 پر  و سرشناس فرماندهان کشانیدن بسازش جهت در را تلاشهایش
 محمد نیک شهید کشانیدن  بسازش با رابطه  در میبرد بکار نفوذ

 جزئ  اقدامش هر در ولی ننمود، دریغ تلاشی نوع  هیچ از نیز "معلم"
 دشمن داشت صفتیکه  این با او نبرد، پیش از  او حق در  را کاری  ترین

 را  او  ترور  پلان بار چندین مزدور  رژیم اساس  این  به و  گردانید امید  نا  را
 خداوند بیاری  بار  هر لی و نمود ریزی  طرح  خود گماشتگان توسط

کامی  یکی برای روزی  .گردید افشاء شومش های دسیسه و  انجامید بنا
 خاد افراد است حیات قید در هم فعلا که عبدالله بنام مجاهدین از

 بگذارید شیهد معلم توشک زیر به که میدهد را ضدپرسونل ماین
 شهید معلم دست  به میدهید میاورد را ماین عبدالله کند انفجار که

 بمن خاد های افراد از یکی را ماین این صاحب قوماندان میگوید
 را کار این چرا میگوید شهید معلم برسانم  شهادت به را شما که داده

 خود جان شما بخاطر حاضرم  میگویند میزند لبخند عبدالله نکردی
 . میکردم را اینکار چرا  پس بدهیم  را

 ولایات به بود کرده اعلان را ملی مصالحه مش نجیب که زمان
  بود فرستاده العاده فوق صلاحیت با مند قدرت جنرالان

  بودن آمده علومی نورالحق برادر بشمول جنرال سه بادغیس در
گل   سید اینها به آقا  را جناب موسی محمد سید برادر یحیی مشهور 

 خان محمد نیک  معلم نزد را  مکتوب  باید گفتن او به و خواستن
   .ببرید

 مجاهدین نزد من که کردم اسرار بسیار من گویدمی جناب  یحیی سید
گر گفتن ندارم راه  کدام   انتقال پلچرخی به  تورا  نبرید را  مکتوب این ا

 .میدهیم
 رفتم دادن بمن هم موترسکلیت گرفتم جنرال سه از را مکتوب من

  .بود آنجا صاحب قوماندان که لامان خدایی حوض منطقه به
 ها کمونست از  آمده کابل از کلان جنرال سه صاحب قوماندان گفتم

گر کرده روان شما برای مکتوب  به را من نمیاوردم بشما را مکتوب ا
  .میدادند انتقال پلچرخی زندان

 فرمانده خان محمد نیک  صاحب معلم محترم مکتوب محتوای
 خلق دموکرات دولت مخالف بادغیس مجاهدین عمومی

  !افغانستان
گر است ملی مصالحه مش اینکه از  و نماید همکاری  پروسه این در ا

کتر طرف از بپوندی بما  پیشنهاد بشما را زیر موارد الله نجیب دا
 .میداریم

 خواسته شما که را اردو قول های قوماندانی یا و ولایات از هریک -1
  .میشوید منصب اردو قول قوماندان یا والی عنوانی به باشید

 مبلغ میدهیم سفید چک بشما ما میخواهید که پول مقدار هر -2
 .بنویسید شما را

 زندگی بخواهید شما که خارجی هرکشور یا افغانستان گوشه هر به -3
  .مینمایم خریداری  را خانه بهترین  بشما ما باشید داشته مرفه

گر  اقل  حد -4  از را  جنگ فشار هم باز  ندارید  قبول را شرایط این ا
  .میدهم  سفید چک تان برای هم باز کنید کم بادغیس

  نیست یادم را دیگران بوده موارد شش گفت جناب یحیی سید
 خان محمد نیک صاحب قوماندان گویدمی کندمی نقل یحیی سید

  گرفت را سبز قلم معلم
 

  نوشت مکتوب پشت در
کتر فرستاده  هییت به گر متجاوز ها روس نشانده دست  نجیب دا  ا

 ها کمونست علیه قدرت  و مادیات بخاطر  ما که میکنید فکر شما
 هستید اشتباه در سخت ثروت و قدرت  گان تشنه شما کردیم مبارزه
 برایم معلمی مقدس وظیفه یک اندازه به مادیات و ثروت و  قدرت

 دشمنان ترین سرسخت به را وطن مزدوران شما کاش ندارد ارزش
 حالا نمیکردید برابر ها روس برای را تجاوز زمینه و نمیفروختید الله

 .نبود کار در هم جنگ
 و سقوط حال در  شما نشانده دست حکومت که میدانم درحالیکه

  .مینمایم را ذیل پیشنهاد شما برای من هم باز  است فرپاشی
حکومت۱  به  مجاهدین دروازه هم باز است سقوط حال در شما . 

 پیشیمان خود کرده از بیاید است باز ثروت و قدرت تشنه شما  روی
    بپوندید. اسلام صف به کنید رها را الحاد و کفر شویدصف

 آخرت خاطر این به است ارزش با شما برای مادی مسایل و پول -2
 و ها  توپ زیر را افغانستان  مسلمان ملت  و انداختید خطر  به را  تان

 نزد مادیات مسایل و پول قسم الله به کردید هموار ها روس خونپاره
  .ندارد ارزش  هیچ من
گر من -3  شما اینکه بدون بخواهم را کشور از خارج  در مرفه زندگی ا

 تا  شما برای هستم چشم  خار من اما است میسر کنید پیشنهاد بمن
ک در موریانه تان ملحد حکومت و شما نابودی  تا میکنم  زندگی خا

 زندگی من برای بدانید خوب را  این ، کنم بود نا را تان های ریشه
  .دارد بهتر لذت طلایی های قصر از شما علیه مبارزه و روستایی

گر داد خواهد تشدید بلکه نمیکنم کم را جنگ فشار اینکه نه -4  ا
 به که بود خواهد ولایت  اولین بادغیس انشالله بود باقی حیات
 .کرد خواهند سقوط مجاهدین دست

 جواب صاحب قوماندان را ماده شش جناب یحیی سید قول به
  .داد سخت

 رفتم جنرال سه آن نزد دوباره دولتی زرد هوتل به بردم را مکتوب من
 را مکتوب آنها آنها،  نزد مجرم یک مانند نشستم بنشیند گفتن برایم

 معلم این گفتن همدیگر به خود پیش خواندن من نزد کردن باز
 چنین  زیاد هان فرمانده  با آدم  مجاهد  سخت سر  خیلی  محمد نیک

 را سختی این  به جواب چنین شان کدام  هیچ کردیم تبادله را  مکاتب
  .بودند نداده بما

 مورد همواره روس  نشانده دست رژیم قبال در او قاطعیت  و پالیسی
 در  اسلامی های تنظیم فرماندهان و مجاهدین تمجید و تائید

 در فرمانده ترین پذیر نا سازش بصفت را او و میگرفت قرار منطقه
 .شناختند می روس مزدور رژیم  با رابطه
 و رژیم فشار  صورت در من " :میگفت که است شده شنیده  او از  بارها

 با کوه  این بسته یخ های  قله ترین بلند تا حاضرم دیگری  کسی هر یا
 از خارج  و دست دور های بکوه لزوم  صورت در و بروم بالا عیالم و اهل

 پایان ملحد رژیم بسوی گام یک گز هر ولی شوم پناهنده منطقه
 و بود سنگر  ترک روحیه مخالف حالت هر  در ایشان ."شد  نخواهم

 جهادش دوماه و سال ده مدت در که شد سبب اش  پالیسی همین
کستان به  .نگردید جدا سنگرش  از لحظۀ و نکرد سفر ایران  و پا

 زیرکی و کیاست
 و تنظیم ایجاد در  فهم کار و مدبر هوش، با و زیرک بود شخصی

 و بغرنح  مسایل حل راه  داشت خاصی مهارت منطقه کنترول
 تعقیب را  دشمن سیاسی تحرکات میدانست بخوبی را  پیچیده
 وارد العاده فوق مزدور دولت های توطئه ساختن خنثی  در و  میکرد،

 اختلافات  و نزاعها حل در بود،

 مشاهیر افغانستان  /
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 که وجود با داشت خوبی مؤثریت اسلامی احزاب بین در البینی ذات  
 سایر با اما بود بادغیس  ولایت در اسلامی جمعیت عمومی فرمانده

 مثال برای میتوان داشت،که حسنه روابط جهادی ها تنظیم
مزاری،حزب حرکت   عبدالعلی شهید استاد وحدت حزب با همکاری 

 نامبرد. اسلامی وسایر احزاب را 
 هرات میسر از ایران از را خود مهمات و سلاح همیشه مزاری  استاد

 مرکب، بالای البته میداد انتقال بامیان و غور سمت به بادغیس
 در مسلح افراد بوده هم مزاری  خود که ها سفر از یکی در قاطر و اسپ

 آنها به چیزی  هیچ  بودند گرفته  را  شان  امکانات تمام هرات  مناطق
  بود نمانده

 بادغیس مجاهدین مرکزی  کمیته دهستان منطقه در آمدن آنها
 نیک شهید دادند توزیع معلم محمد نیک شهید برای را جریان
 همان رایج پول از مزاری  استاد به خود شخصی پول از معلم محمد

 سه که شد آور یاد باید برسد خود منزل  به تا کرد کمک هزار ۲۵۰ وقت
 محقق استاد که داشته سفر ما منطقه در خودش مزاری  استاد مرتبه

  . بوده همرایش ها سفر از یکی در نیز
 منطقه در امنیت

 از داشت، خاص توجه همواره کنترولش زیر مناطق امنیت و نظم در
 گویی  زور  مردم، اموال سرقت و مرج  و هرج  امنیتی، بی هرنوع  ایجاد

 میکرد اخلال را منطقه امنیت کارهائیکه وقوع   قوماندانان توسط
 می اسلامی بشریعت و دستگیر را مجرم مینمود، جلوگیری  سخت
 شرع  قانون طبق داشتند را شریعت انفاذ وظیفه که علماء سپرد،
 یادآور کس هیچ مینمودند، فیصله محوله امور و قضایا در اسلام

 اموال  به گیری  زور یا سرقت ایشان قیادت تحت مناطق در که نیست
 .باشد داده رخ  ناموسی بی یا باشد شده  مردم

 فرماندهی و قیادت
گاه کاملا فرماندهی و قیادی امور در  تدبیر و سنجش یک روی بود، آ
گاهانه را خود عمل هر میبرد، پیش به را ها کار  و مینمود دنبال آ

 را سنگر و داشت جنگی مهارت شخصا سنجید، می بخوبی آنرا عواقب
 مورال و روحیه تقویه جهت و  گفت نمی ترک هرگز توان حد تا

 عالی العاده فوق فرماندهی نشست، می  اول سنگر در مجاهدین
 و بود مطرح  مجاهدین بین در همیش اش فرماندهی وصف داشت

 دیده به او به مجاهدین شناخت، می صفات این به را  او نیز دشمن
 .داشتند کامل اطاعت اوامرش به و نگریستند، می احترام  و قدر

 و متواضع بود شخصی اش  کارفهمی شهامت و شجاعت پهلوی  در
 و صحبت هنگام اعیاد و شهداء بزرگداشت محافل در فروتن

 و پرهیزگاری  و تقوا به را مجاهدین و میریخت اشک اش سخنرانی
 مربوطه جبهات از یکی در هرگاه و  نمود، می توصیه مردم با نیک  رویه
 مجاهد پهلوی در را او میتراشد را ریشش که میدید را مجاهدین اش

 کنید قضاوت شما :میگفت مجاهدین به و میکرد ایستاد دار ریش
 میشود؟  معلوم  تر زیبا یک کدام قیافه

کمک   را  مجاهدین  همه  داشت  باز  دست  بود  سخاوتمند  شخص 
زمان اجرایی وظیفه  نقدی میکرد به مادیات و پول ارزش نمیداد در 

 اول مجاهدین نان مخورد بعدا خودش نان را صرف میکرد.
 : فرهنگی کارهای

 انقلاب فروغ  جریده که تذکردادیم قبلاً  چنانچه فرهنگی امور در
 به را  مجاهدین تحرکات و ها فعالیت که  رسید  می نشر  به ماهانه

گاهی  مردم آ

 مجاهدین نفوذ تحت ساحه در دولت ازاینکه همچنان میرساند
 نعمت از مردم های اولاد بخاطر نمیکرد مردم به خدمات  ارایه

 مردم بین در دینی علوم مدارس از  زیاد تعداد نماند بهره بی تحصیل
 .کرد می کمک مدارس به مجاهدین عملا که گردید عمار

 زمان آن  در دارد مرز ترکمنستان کشور  به  که است ولایت بادغیس
 مجاهدین بود شوروی سرخ  قشون استعمار تحت ترکمنستان دولت

 .دادن انتقال ترکمنستان مردم به را کریم قرآن جلد هزاران بادغیس
 : مردم با نیک روحیه و رفتار

 حسنه رفتار  مردم  تمام  با که بود مرد مجاهد معلم محمد نیک
  .کرد می عزت و قدر مندان ثروت از بیشتر را فقرا داشت

کمیت قلمرو در  ظلم مظلوم برای  نمیتوانست  کسی  هیچ اش  حا
 قضیه هیچگاه اما بود مسلح افراد منطقه تمام اینکه وجود با .کند

کمیت وقت در نشده ثبت مردم اموال گیری  زور یا و سرقت  حا
  .ایشان

 اوقات گاهی داشت  تن بر کهنه لباس  فقرا  مانند همیشه خودش
  .است شده دیده لباسش در هم پینه چند تا حتی

کن به بود مهربانانه و بسیارموءبانه مردم  با رفتارش  و مسا
 تحت جات قریه در همیشه کردمی مالی کمک شهدا  بازماندگان

کمیت  دیدن نیز فقیر خیلی  مردم های خانه از کردمی سفر که اش حا
 تا میداد انجام بخاطر را کار این کردمی پرسان شان احوال از و کردمی

 از محمد نیک معلم  که  بفهمد قیادتش تحت هان  فرمانده
 در است گیر احوال  هم سرزمین این  های انسان ترین ضعیف

  .داشت پیامت دو جهاد معلم عملکرد این حقیقت
خود و دست مجاهدین و ها  فرمانده -1  به کند  جمع را  پای 

 نکنند  ظلم مظلومین
 .نکنند  عقارت حس مضتعیفن و فقرا -۲

 بادغیس پسته مسله توانمی که بود دلسوز خیلی المال بیت مال به
 مردم تا کردمی محافظت خوبی به پسته جنگلات  از  ، شد آور یاد را

 شدن  پخته خوب  تا حاصلش وقت در  را  پسته و  نکند قطع
 خود برای  میرفت مردم تمام شد می پخته وقت کردمی محافظت

 در را پسته کردن قروغ  حق کسی هیچ کردند  می آوری  جمع پسته
 سال بیست در طالبان زمان در متاسفانه اما نداشت جهاد زمان

 سر بادغیس در  آمریکا علیه جهاد  لاف که طالبان تمام پسین
 خود به را  پسته لک ها صد پسته قروغ  از سالانه شان همه میدانند

 .دارد ادامه هم حالا تا که کردند آوری  جمع
 در تعصب اندیشید می کلان افغانستان یک به معلم محمد نیک

کمیت  کمیته صد از بیشتر نداشت جایگاه معلم محمد نیک حا
کمیت تحت  ازبیک و پشتو مردم از اش  کمیته پنجاه حتمن اش حا

  .بودند
 همه با جهاد زمان در محمد نیک معلم  حسنه خلقُ  و نیک  رفتار

 در هم  هنوز حتما سال  ۳۵ از  بعد که شده این باعث جامعه اقشار 
 یادگار نماد عنوان به ایشان از تصویر هابادغیسی بیشتر ها خانه

  .است نصب
 بود قاطع انسان عدالت و حق برابر در اش نیک رفتار وجود  با

 قاضی  قضیه کند،  پایمال را مظلوم حق نمیتوانست ظالم هیچگاه
 حل بخاطر لامان کمیته  قاضی   است خاص و عام زد  زبان یکی لامان

 شخص از  گاو قاضی فقیر شخص و گیر  زور شخص بین زمین دعوی
 زمین تا گیردمی متقاصب

 مشاهیر افغانستان  /
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 خبر قضیه این از صاحب معلم کند فیصله او نفع به را دیگر شخص  
 راه بین  به رودمی نبرد  یک  به قادس ولسوالی طرف به  وقت میشود

گرچه صاحب قاضی  گویدمی برایش میبیند  را خوار  رشوت قاضی  گاو ا
 قیامت در جوابش مظلوم حق کردن پایمال اما است  چیزی  خوب

 دار حق به حق برمیگردم قادس از تا گویدمی قاضی برای است سخت
 به قاضی که دهدمی ادامه خود راه به میگویند را جمله این برسد
 فوت و کرده سکته که کندمی بالا زمین از را او مردم میخورد زمین
  .شده

 از بعد که بود مردم به نیکش رفتار و عدالت صادقانه مبارزه نتیجه
 میشود گرفته ایشان از نام  و نیک ازخاطرات هرکجا در  هنوز سال ۳۵

  .میشود سرازیر سرزمین این  های انسان چشمان از  اشک
 شهادت جریان

 و صدیق فرزندان همواره انقلابها که است خداوند کنونی سنت چون
ک خون از تا بلعد می را خود راستین  های طوفان و  سیلابها شان پا
 خون این بکوبد، هم در را بیداد و وحشت و ظلم کاخهای و سرازیر

ک های  های توده کرامت و حیثیت اعاده سبب تاریخ طول در  پا
ک را جباری  و سرکش هر پوز و بوده مسلمان  .است مالیده ذلت بخا
 عمومی فرمانده بصفت که "معلم" محمد نیک شهید فرمانده

 در المرسلین  سید  جضرت فرقه فرماندهی و اسلامی  جمعیت
 دوماه و  سال ده مدت  در  میداد ادامه را خویش جهاد بادغیس
 جهت در را پیگیری  تلاشهای عمومی فرمانده صفت به جهادش

 بر را مرگباری  و مهلک ضربات و داد انجام اسلامی انقلاب پیروزی 
 .ساخت وارد زبون دشمن جان نیم و پوسیده پیکر

 پلان  یک حالیکه در خورشیدی هجری  ۱۳۶۸ سال  ثور اواخر در
 ولایت مرکز نو قلعه تصرف بخاطر را گسترده و وسیع عملیاتی

 و شدید نبرد یک از پس بود، کرده پیاده و ریزی  طرح  بادغیس
 که بود نموده تنگ چنان را  نو قلعه شهر  محاصره حلقه دوامدارکه

 در مزدور رژیم قوای  قرارداشت مجاهدین بدشت شهر  کیلومتری  پنج
 قوماندان و کمونستی رژیم نهاد نام والی بود، شده کشانیده محاصره

 تنها و فرستادند شهید معلم به را خویش تسلیمی مکتوب  امنیه
 .جنگید می اوپراتیفی غند و ملحد های خادیست

 از چون داشت، ادامه طرف دو از سنگین سلاحهای آتش تبادله 
 نشست می اول سنگر در همیشه که بود این ایشان حمیده خصایل

کز و داشتند قرار دوازده ام  بی کنار در ایشان جنگ این در و   دشمن مرا
کبر الله ضربات با را  شناسایی را سنگرش مزدور دشمن کوبیدند، می ا
 قرار شدید حملات مورد وقفه بی بطور هاوان های ماین با بار ۵۴ و

 شهر محاصره حلقه  نمودن تنگ شدید جنگ پس بلآخره داد،
 مین اصابت اثر به نو قلعه

 جام 1368ثور28 بتاریخ سالگی ۳۹ بعمر بسنگرش دشمن هاوان
 روحیه حفظ بخاطر و پیوست حق لقای وبه نوشید  را  شهادت

 تاریخ  تا اسلام فرمانده و سترگ مجاهد این شهادت خبر مجاهدین
  .شد گذاشته پنهان1368 جوزا سوم

 دو دختر  بنام های :  باید یادآور شدکه از معلم شهید چهار پسر و
 محمد نعیم معلم زاده ریس اسبق کار امور اجتماعی بادغیس 

ارشد   عضو  و  شهید  ربانی  استاد  عضوبنیاد  زاده  معلم  عبدالرحمن 
ریاست  مشاور  ربانی  الدین  صلاح  رهبری  به  اسلامی   جمعیت 

 اجرائیه اسبق افغانستان .
 فدا محمد معلم زاده  

 عبدالله معلم زاده 
گل    بی بی سیما

گل    بی بی ضیا
را   خدمات  امکان  حد  تا  شان  مردم  برای  که  است  مانده  گار  یاد  به 

 انجام دادن و مردم بادغیس به دیده قدر به ایشان می نگرند 
 
 

 باد گرامی یادش و شاد روحش
 راجعون  الیه  انا و لله انا

 

 

 پایان 

 مشاهیر افغانستان  /
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 زنان 

 بهرام راستین 
 

 

 
ها را هم باد برده و فقط رد پای شتر و الاغ مانده، من زهرا، های ولسوالی نهر سراج هلمند؛ جایی که حتی نام جادهترین دهکدهدر یکی از دورافتاده

ی ی پدرم که در هوا معلق مانده بود… و بعد، صدای خندهبریدههای بریدهشوم: صدای نفسدختر عبدالغفار، هر شب با همان کابوس بیدار می
 دود. هایم میملا شیرین که مثل زهر در رگ

ترکخانه گلی  دیوارهای  بود؛  کوچک  میمان  باران  بار  هر  که  خشت  و  شاخ  از  سقفی  میخورده،  چکه  آن  لای  از  آب  گل آمد،  زمین  روی  و  کرد 
ک میخواند و بعد میگرفت، دو رکعت نماز میشد، وضو میها زود بیدار میساخت. پدرم صبحمی کاشت، گاهی گندم. رفت سر مزرعه. گاهی تریا
کرد،  هایش پینه بسته بود، انگار پوست درخت کهنه. اما وقتی به من و مادرم نگاه میگفت: »هر چه خدا بدهد، همان حلال ماست.« دستمی

 شد؛ مثل آبی که در کویر پیدا شود. هایش نرم میچشم
چیزی نگفت، فقط تان را آتش میآیی یا خانهساله بود. طالبان آمدند و گفتند یا با ما میالله، دو سال پیش رفت. شانزدهبرادرم، نجیب زنیم. پدر 

 سرش را پایین انداخت. نجیب رفت و دیگر خبری از او نشد.
نوشید و به دوردست  خواستند همه چیز را له کنند. پدر کنار در نشسته بود، چایی تلخ میآن روز، هوا سنگین بود. ابرها پایین آمده بودند، انگار می

 شست. های کهنه را میکردم. مادر در حیاط کوچک، لباسکرد. من داخل خانه بودم و نان جو را با آب جوش آماده مینگاه می
هایی های بزرگ، چشمهای بلند و سیاه، عمامهخوردند. مردانی با ریشولای جاده لیز میصدای موتر آمد، چهار هایلکس تویوتا سفید که روی گل

 شان پیاده شد و به سمت منزل ما آمد. قدبلند، لاغر، صورتش مثل سنگ خارا، یک چشمش کمی کج بود. ملا شیرین. رحم. فرماندهبی
حرف زدی. شنیدیم به دخترت اجازه دادی بیرون برود.  مستقیم رفت سمت پدر. گفت: »عبدالغفار، تو را می با نیروهای کفر  شناسم. شنیدیم 

 شنیدیم که از کارهای خلاف شرع انجام میدهی.« 
آرام گفت: »ما فقط نان می  مانیم. همین.«خوریم و زنده میپدر 

 ملا شیرین خندید. گفت: »زنده ماندن حق تو نیست. حق با ماست.«
 زیر من که درختی همان بستندش؛ توت درخت به آوردند. طناب ریخت. خون کوبیدند. صورتش به قنداق با حیاط. وسط کشاندند را او

 زنان  /

 
 »فرمانده طالبان پدرم را به دار آویخت و بر من تجاوز کرد«
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تقلا سایه   اش بزرگ شده بودم. ملا شیرین خودش طناب را کشید. پدر 
کتش  سا لگد  با  و  کشید  جیغ  مادر  خورد.  تکان  هوا  در  پاهایش  کرد. 
کردند. من خشکم زده بود. چشمان پدر به من خیره ماند؛ آرام، تلخ، انگار  

 گفت: »چشمهایت را ببند، دخترم.«می
تکان نخورد، ملا شیرین طناب را ول کرد. جسد تاب خورد و  وقتی دیگر 

 کرد.آویزان ماند. خون چکه می
داد. ملا شیرین به سمت من چرخید. نزدیک آمد. بوی عرق و باروت می 

امروز مال امارت است. تو و مادرت اینجا می مانید و گفت: »این خانه از 
می میخدمت  من  زن  فردا  از  تو  تو…  اما  است. کنید.  شرع  حکم  شوی. 

ک شود. فردا شب عروسی باید پا کافر  گر مقاومت ات را میدختر  گیریم. ا
 کشم و بعد نوبت توست.«کنی، مادرت را جلوی چشمت می

 ام بیرون نیامد.سر پایین انداختم. صدایی از گلوی
را همان جا گذاشتند. نه اجازه دادند دفنش کنیم. باد آن شب جسد پدر 

ک روی صورتش میمی  هایش هنوز باز بود. نشاند. چشموزید و گرد و خا
دست با  آوردیم.  پایین  را  جسد  ما  رفتند،  که  خودمان صبح  های 

ک کردیم. نه سنگ، نه نام. فقط  پیچیدیمش و زیر همان درخت توت خا
ک. تپه  ی کوچکی از خا

بعد، عصر، دوباره آمدند. ملا شیرین با همان لباس سیاه و عمامه  ی روز 
عروسی  برای  انگار  بود؛  بسته  گردنش  دور  سبزی  شال  بار  این  اما  بزرگ، 

دیگر هم   دست داشت. بودند. یکیآمده. چند نفر  شان قرآن کوچکی در 
را به زور به گوشه کت بماند وگرنه گلویش مادر  ی حیاط بردند و گفتند سا

 برند.را می
قصه  برایم  گاهی  پدر  که  اتاقی  همان  بردند.  عقبی  کوچک  اتاق  به  مرا 

ای که از مال مادرم بود به تنم کردند. موهایم  گفت. لباس سفید کهنهمی
کردم؛ اشکم تمام شده  لرزید. گریه نمیهایم میرا شانه زدند، اما دست

 بود. 
آیه  چند  و  کرد  باز  را  قرآن  زمین.  روی  نشست  داخل.  آمد  شیرین  ملا 

آیه نمیخواند؛  که  میهایی  چه  خشفهمیدم  صدای  اما  دارش گفتند، 
وظیفه منی.  حلال  امروز  »از  گفت:  بود.  تیغ  گر  مثل  ا است.  اطاعت  ات 

 سرپیچی کنی، حکم خدا شمشیر است.«
 مردی که شاهد بود گفت: »قبول کردی؟«  

کت ماندم.    من سا
 ملا شیرین خندید و گفت: »سکوتش قبول است.« 

خورده، در حالی که صدای همان شب، در همان اتاق، زیر همان سقف ترک
در های درخت توت را تکان میباد برگ  را هنوز  داد و من بوی خون پدر 

ک مشامم حس می خا او آمد. بدنم یخ بود. روحم جایی دور، زیر  کردم، 
 همان درخت، کنار پدرم خوابیده بود.

نمی حرف  دیگر  روز  آن  از  میمادر  کار  فقط  میزند.  غذا  لباس کند،  پزد، 
میشوید، شبمی پدر  قبر  کند. من هم  صدا گریه مینشیند و بیها کنار 

شب، وقتی او خوابش می کت شدم. اما هر  های سنگینش برد و نفسسا
می ی های خفه شوم و صدای نفس کند، من به سقف خیره میاتاق را پر 

می را  میپدرم  تاب  هوا  در  که  پاهایش  صدای  صدای شنوم.  و  خورد. 
 ی ملا شیرین که حالا کنارم خوابیده.خنده

پانزده هستم.  زهرا  میمن  نفس  هنوز  تکهساله.  روز،  هر  اما  ی  کشم. 
ک همان درخت توت می ماند. هر شب کمی بیشتر دیگری از روحم زیر خا

این هلمند دورافتاده، گریه هم ممنوع میرم. و میمی دانم که اینجا، در 
روزی که یا من تمام شوم، یا این  است. فقط سکوت است و انتظار؛ انتظار 

 کابوس تمام شود.
 

 زنان  /
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 گلگون کفنان 

 
 نویسنده: معروف کلانترزاده  

 

 

 

 

 
  اـوف شهیــد

 نماد مقاومت و ایستادگی 
 

 

 

بخش   رضا  فرزند  وفا،  عبدالعزیز  دگروال  شهید 
چهره  از  یکی  مقاومت  پنجشیری،  درخشان  های 

سال   در  روستای    ۱۳۵۴افغانستان،  در  خورشیدی 
در  پنجشیری  بغلان،  استان  نهرین  شهرستان  های 

او در زمانی   .یک خانواده مجاهد و مبارز، به دنیا آمد 
و   ستم  تجاوز،  داغ  نهاد که  جهان  به  محیطی پای  و 

اش  اشغال بر پیشانی کشور نقش بسته بود، اما قلب
بند ظلم، هم نوا بود. از  با آوای آزادگی و اراده رهایی از 

سال نشانههمان  کودکی،  نخستین  از  های  هایی 
بیدار روحیه ذهن  و  پرصلابت  شخصیت  استوار،  ی 

در وجودش نمایان بود. تحصیلات ابتدایی خود را در  
از   که  جایی  کرد؛  آغاز  دلاوران،  دیار  پنجشیر،  استان 

ک آن غیرت می هایش بارد و از دامان کوهسنگ و خا
می برای  حماسه  راهی  تحصیل،  آغاز  با  جوشد. 

اش گشوده شد، اما این مسیر  بالیدن روح و اندیشه
جنگ،  آتش  و  اشغال  طوفان  که  چرا  نپایید،  دیر 

 .ها را در کام خود فرو بردمکاتب و خانه 
ارتش   تجاوز  او،  ابتدایی  تحصیلات  آغاز  با  همزمان 
ک افغانستان آغاز   سرخ اتحاد جماهیر شوروی به خا

حادثه  کشور  گردید؛  ک  خا دل  در  ویرانی  بذر  که  ی 
نطفه خفه   کاشت و آرزوهای کودکانه بسیاری را در 

 .ساخت 
همانند  و  نبود  مستثنا  قاعده  این  از  نیز  وفا  شهید 
اولین   قربانی  افغانستان،  دیگر  کودک  هزاران 

روحیه اما  گردید.  دشمن  تهاجم  ی  ضربات 
ناپذیرش، اجازه نداد که در  ناپذیر و عزم خللتسلیم

ویرانیلابه  در  لای  بعد،  اندکی  شود.  خاموش  ها 
روحیه با  و  مردم  درد  درک  با  نوجوانی،  ی  عنفوان 

و   مبارزین  صفوف  به  وطن،  به  عشق  از  لبریز 
 تردید تصمیمی مجاهدین پیوست. انتخاب او بی

 

 کفنان گلگون  /
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به    عادی،  نوجوان  یک  از  را  سرنوشتش  که  تصمیمی  بود؛  بزرگ 
ناپذیر و مردی از مردان میدان بدل ساخت. او به ی خستگیفرمانده

کاروان پرصلابت مجاهدین تحت رهبری قهرمان ملی کشور، شهید  
آرمان نثار  را  خود  جان  و  پیوست  مسعود،  و احمدشاه  آزادی  های 

در صفوف مجاهدین، شهید وفا جوانی بود    .استقلال وطن ساخت
از   سرشار  و  پرشور  هیچمصمم،  از  که  راه  انگیزه،  در  کاری  فدا گونه 

دشمنان اشغال دریغ نورزیدپیروزی بر  آن دوران پرتلاطم،    .گر  او در 
روحیه  و  عقلانیت  شجاعت،  میهن، با  به  عشق  از  مملو  ای 

کوه در  خود  همرزمان  سایر  درهدوشادوش  میدانها،  و  های  ها 
کوه و هر   بر  گامش  پنجه شد. هر  با دشمن پنجه در  خون و آتش، 

شب  در  را  آوایش  تسلیم  که  بود  روحی  روایتگر  جبهه،  سرد  های 
وفا نمی اسلامی،  دولت  تأسیس  و  جهاد  پایان  از  پس  پذیرفت. 

ایفای  ارتش  چارچوب  در  دولت  آن  اردوی  صفوف  در  همچنان 
وظیفه نمود. او خود را متعهد به نظم، قانون و حفاظت از مردم  

وظیفه رسمی، بلکه از عمق باور دانست؛ وظیفهمی سر  ای که نه از 
 .دوستی برآمده بودو ایمان به عدالت و وطن 

قدرت  به  با  و  خورد  ورق  دیگر  باری  افغانستان،  معاصر  تاریخ  اما 
مقاومت   از  جدیدی  جبهه  هفتاد،  دهه  در  طالبان  گروه  رسیدن 

چهره دیگر  بار  که  مقاومتی  گرفت؛  میدان  شکل  به  را  دلاور  های 
برجسته وفا از  این مرحله،    .ترین آنان بودفراخواند و عبدالعزیز  در 

نه بهاو  بهتنها  بلکه  مبارز،  یک  فرماندهعنوان  و مثابه  تجربه  با  ی 
مختلف   سنگرهای  در  مسعود  احمدشاه  شهید  کنار  در  بینش، 

های  کشور، از بغلان و کندز گرفته تا تخار، پروان، کاپیسا و سایر استان
خود را وقف آرمان آزادی کرد و در   یافت. او شب و روز  حضور  دیگر 

چهره او  نهاد.  کف  در  را  خود  جان  بارها  راه  در این  که  بود  ای 
افققاموس به  همواره  نگاهش  و  نداشت  جایی  ترس  هایی اش، 

گواه   زمین،  بر  گامش  هر  بود.  معطوف  افغانستان  برای  روشن 
ک، به ایمان و به عدالت بود  .تعهدی بود به مردم، به خا

گیری نظام جمهوریت در افغانستان،  با سقوط رژیم طالبان و شکل
در   خویش،  نظامی  و  جنگی  تجارب  از  استفاده  با  وفا  دگروال 

سمت داخله در  های متعدد ایفای وظیفه  چهارچوب وزارت امور 
بورسیه طریق  از  و  جمله  کرد  از  مختلف  به کشورهای  های رسمی 

آموزش برای  انگلستان«  و  شد»هند  اعزام  نظامی  این   .های  در  او 
گیری دانش نظامی پرداخت، بلکه با دید باز و سفرها، نه فقط به فرا

گر، تلاش نمود تجارب جهانی را برای دفاع مؤثر از کشور  ذهنی تحلیل 
اش، بازگشت مردی بود مسلح با  خویش با خود بازگرداند. بازگشت

او  تنها رزمندهعلم و تجربه، نه بود.  ی توانا، بلکه آموزگاری دانا نیز 
سمت در  کشور،  به  بازگشت  از  کندک  پس  فرمانده  جمله  از  هایی 

تعلیمی قول اردو   اتل، فرمانده کندک شهرستان پنجوایی    ۲۰۵مرکز 
استان و در  های نا امن همچون »هلمند، فراه، غور،  استان کندهار 

و سرنوشت داشت.  ارزگان، هرات و کابل«، حضوری فعال، مؤثر  ساز 
ماموریت این  تمام  ارادهدر  با  همواره  از  ها،  سرشار  دلی  آهنین،  ی 

سنگرهای عزت  وچونعشق به وطن، و وفاداری بی چرا به ملت، از 
 .حراست کرد

با نزدیک شدن به واپسین روزهای جمهوریت و همزمان با سقوط 
ــتـان آن اسـ دیگری بـه دســــت گروه طـالبـان، وفـا کـه در  هـا یکی پس از 

بود، تـا آخرین   ــتـان پنجوایی کنـدهـار  زمـان فرمـانـده کنـدک شهرسـ
ــلاح بر زمین نـه او، همچون   .نـهاد و بـه مقـاومـت ادامـه دادلحظـه سـ

ایستاد، با چشمانی  کوه، استوار 

و   ایستاد  برابر موج هجوم جهالت  قلب، در  امید در  از  و تپشی  بیدار 
تسلیم شدن را خیانت به خون شهدا دانست. با سقوط کابل، بسیاری  
را   وفاداری  مسیر  آنان،  برخلاف  وفا،  شهید  اما  برگزیدند،  گریز  راه 

، با  ۱۴۰۰اسد    ۲۶انتخاب کرد و دعوت امرالله صالح را لبیک گفت. در  
حرکت   کابل به سمت پنجشیر  از  احساس مسئولیت،  از  کنده  آ قلبی 
حال   پایداری تازه در  کرد؛ جایی که قلب تپنده مقاومت دوم و سنگر 

 .گیری بودشکل
 

 
 

پس از ورود به پنجشیر، او با فرماندهان و بزرگان جبهه مقاومت ملی، 
تصمیم و  مشورت  به  مسعود،  احمد  رهبری  در  به  و  پرداخت  گیری 

جبهات شهرستاننتیجه این   های  نشست، دگروال وفا به عنوان آمر 
گردید تعیین  بغلان  استان  برکه  و  جلگه  نه   .نهرین،  مأموریت  این 

راه   در  مقدس  تعهدی  و  سنگین  امانتی  بلکه  نظامی،  انتصابی  فقط 
را به قصد اندرابدفاع از مردم ها ترک اش بود. او بلافاصله پنجشیر 

سرشناس   فرماندهان  از  یکی  اندرابی،  غنی  جنرال  با  را  مدتی  و  کرد 
روستای  خود،  زادگاه  به  سپس  نمود.  همکاری  مقاومت، 

نهرین،  پنجشیری  حوزه  سه  مردم  با  آنجا،  در  بازگشت.  نهرین،  های 
نمود، دل امید را در  ها را گرم ساخت و شعلهجلگه و برکه دیدار  ای از 

با  قلب مقابله  به  را  مردم  صداقت،  و  شجاعت  با  او  برافروخت.  ها 
بربریت طالبان فراخواند، و جمعی از جوانان آزاده، با نیت رهایی وطن، 

 .به او پیوستند
کنده علیه گروه طالبان با رهبری های چریکی و جنگ فعالیت های پرا

گردید که  آغاز  شرایطی  در  نبردها  این  شد.  آغاز  وفا  مستقیم دگروال 
و  کوه غذایی  تدارکات  نبود  نظامی،  تجهیزات  کمبود  برف،  از  پر  های 

اما فرمانده    .فرسا، زندگی را به کام مرگ بدل کرده بودسرمای طاقت
های سیاه را  وفا و یارانش با تکیه بر ایمان، غیرت و عشق به وطن، شب

پشت سر گذاشتند، از جان گذشتند و در دل تاریکی، مشعل مقاومت 
این کوه گر ملتی بود که  ها، روایترا روشن نگاه داشتند. زندگی آنان در 

پا نیفتاده است. مقاومت  از  صدای همه کسانی  هنوز  از  کی  شان، پژوا
سکوت به فراموشی سپرده  بود که نمی خواستند تاریخ کشورشان در 

دل نسل نو   گاهی را در  و آ شود. او در میان سردی زمستان، آتش شور 
 .برافروخت
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جانبه همههای نهرین، در نتیجه یک حمله سنگین و  ، دگروال عبدالعزیز وفا، در روستای پنجشیری ۱۴۰۱سرانجام، در دهم جوزای  
یاران وفادارش  بهها مقاومت و جنگ تنگروه طالبان، با همکاری حلقات جاسوسی داخلی، پس از ساعت تن با دشمنان، در کنار 

رگ  .به شهادت رسید ک او در  تاریخ مقاومت است. خون پا فصل نوینی در  ک  شهادت او، نه نقطه پایان، بلکه سرآغاز  های خا
ک، نسلی دیگر بر اش جاودان باقی ماند. او از آن  اش و ناماش، پیامخیزد. فرمانده وفا رفت، اما راهجاری شد، تا روزی از دل همین خا

 ها زنده است و زنده خواهد بود. دسته مردانی بود که زندگی را به زانو درآوردند و مرگ را به احترام واداشتند. یادش تا همیشه در دل
 

 

 گلگون کفنان  /

۵۷ 
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 گلگون کفنان  /

 

   شهید فرمانده عبدالودود رشیدی

و    پنجشیر  کثر مجاهدان در  و با طبعیت عارفانه عبدالودود رشیدی نامی که برای ا آزادهگان، مجاهد و معتقد به آزادی، شاعر  تبار  سائر  مردی از 
چشم به جهان هستی   قریههای بازارک والیت پنجشیر  قریه رحمن خیل یک از  یک خانواده روستایی مذهبی و عارف در  نواحی آشناء بود او در 

 . گشود
سیاسی  جریانهای  زمان  آن  از  داشت  قرار  طلبی  آزادی  و  خواهی  تمامیت  کش  کشا در  افغانستان  که  است  زمانی  با  مصادف  مجاهد  این  تولد 
در  را  خود  تعلیمی  دوره  وی  گردید  مکتب  راهی  و  کرده  سپری  آباییاش  سرزمین  در  را  کودکی  دوران  قومندان   . میگرفتند  جان  آهستهآهسته 

نوجوان بود که مورد تعقیب، قید و به پایان رس 8531سال گرد صنف دوازدهم لیسه عالی رخه بود جذب گرایشهایاخوانی گردید هنوز  اند او که شا
 بندهای از طرف جریانهای سرکوب گرانه نظام قرار  

رهبری   دره پنجشیر  جهاد مسلحانه تحت قیادت فرمانده احمدشاه مسعود که در  گرفت، او بدون انصراف مشتاقانه به مبارزه پرداخت و در 
میشد شرکت نموده و عضویت در قطعات متحرک را داشت در ابتدا حضور در قطعه متحرک تحت فرماندهی شهید قوماندان غالم علی که بعد  

شهادت او مسئولی ت گروپ شان را شهید قاری کمال خان به دست گرفت. قوماندان رشیدی مدتی را معاون قرارگاه پارنده به قوماندانی بابه از 
سفید   جلندر عهد دار بود. این نوجوان مسلمان برای آزادی و جهاد در برابر اشغال شوروی در بسا نقاط افغانستان از مناطق مرکزی تا دامنه های

 بل تا دامنه های پامیر به مبازره پرداخت.  کوه و  از شمال کا
صورت گرفت. وی توانست به قومندانی کندک اوپراتیقی امنیت   8538همینکه اشغال شوروری پایان یافت و فتح بزرگ توسط مجاهدین در سال  

رزم باقی ماند و د سنگر  برادران مجاهد خود در  کنار  طاغیان و اخالل گران در  برابر  این  کابل اخذ موقف نماید. وی برای حفظ دولت اسالمی در  ر 
ساخته بود مورد اثابت کلوله قرار گرفتدولت اسلامی  درگیر ی ها از طرف گروهای که حرص وآز قدرت طلبی چشم شان را کور و گوش های شان کر 

آنرا می کشیدند ولی به زودی با دخالت کشورهای ک انتظار  ه منافع به رهبری استاد برهان الدین ربانی آرزوی بود که مردم افغانستان سالهای دراز 
نتیجه هزاران شهید، معلول و معیوب در شا سرگرفته شد و آزادی به دست آمده در  حکومت مجاهدین نمی دیدند جنگ ها دوباره از  ن را در 

کت های کور بسته شد.   کشور و همچنان آواره  گان میلیونی دچار تزلزل و ضعف گردید، دوباره کابل به رگبار را
تمثیل کند، چنین فرصتی   کمیت را در همه جغرافیای کشور  کم شد و نتوانست حا کابل حا در میان این همه خفقان و آوارهگی خالء قدرت در 
 زمینه ظهور طالبان را فراهم ساخت. احمد شاه مسعود برای جلوگیری از  خونریزی در کابل نیروهای خود را دستور عقب نشینی به وادی پنجشیر

شتل را  داد البت قسمت های پایمنار  و آزمون بزرگ  برای مردم این سرزمین قوماندان رشیدی مسئولیت خط جنگ در  این مقطع خطیر  ه در 
شمال هندوکش  سِمت قوماندانی و معاونیت قطعه ضربتی بازارک عازم مناطق مختلف در  آن به  اجرای وظایف محاربوی در  داشت و پس از 

 گردید. 
 

 (نورزادحمد  ا)نویسنده: 
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برای   نتنها  دلیر  مجاهد  این  های  دالوری  و  بودن  جنگجو 
 همرزمان بلکه از وجود پاره پاره اش که 

 ناشی از اثابت مرمی و خم پاره بود به وضوح قابل مشاهده بود
بدترین حالت داشت تغیر   8511-8531سالهای   از  که وضعیت 

 میکرد و گستره مقاومت به دامنه جغرافیای  
مجاهد  ملت  حادثهای  ولی  بود  گردیده  پهن  افغانستان 

 افغانستان را ماتم زدهتر از قبل ساخت شهادت قهرمان ملی 
کشور شهید احمد شاه مسعود، قوماندان رشیدی در این برهه 

 ای از زمان در قسمت های کلکته خواجه بهاوالدین  
 والیت تخار در خط معرکه قرار داشت.  

های   برج  کشور،  ملی  قهرمان  شهادت  ک  علمنا حادثه  از  پس 
 دوگانه آمریکا هدف حمالت مرگباری قرار  

افغانستان جوالنگاه امپریالیزم   تا  این شد  گرفت که زمینهساز 
 غرب قرار گیرد. مجاهدین در تبانی با نیروهای بین 

گذاشتند   بنیان  را  جدید  نظام  و  گردیده  کابل  عازم  المللی 
را به  -تانک 2قوماندن مسئولیت قوماندانی غند   فرقه پنجشیر 

کشور   راهی  آموزشی  سفر  یک  به  زمان  این  در  او  داشت.  عهده 
از آموزشهای    ترکیه گردید و به آموزش یک دور 

وکسب  دور  این  اتمام  با  که  پرداخت  پیاده  مکتب  در  نظامی 
 مدرک دوباره به کشور عودت نمود. 

نظام جدید اجرای وظیفه کرد   قوماندان برای مدت کوتاهی در 
 اما ایمانداری، حسآزادی خواهی و 

سلحشوری اش وی را آرام نگذاشت همین بود ترک نظام کرده و 
 فعالیتهای خویش را سرعت بخشید. او زیر چطر  

آغاز 8518سازمانی به نام مجاهدین آزادیخواه افغانستان از سال  
 کار به نمود. هرچند او عضویت حزب جمعیت  

اسالمی  جمعیت  زمان  این  در  ولی  داشت  را  افغانستان  اسالمی 
 افغانستان بنیاد نظام را شکل داده بود.  

به   مخفی  صورت  به  افغانستان  آزادیخواه  مجاهدین  سازمان 
 فعالیتهای فرهنگی، سیاسی و نظامی می  

پرداخت. با این که زندهگی قوماندان رشیدی سخت و دشوار می  
 گذشت ولی او امیدوارانه ادامه می داد. قوماندان 

این ساختار   بود. در  مسئولیت های نظامی سازمان را عهده دار 
کثراٌ   آزادی خواهان که ا  این سازمان با جمع بزرگی از 

فعالیت   میداد  تشکیل  را  تحصلیکرده  و  جوان  گاه،  قشرآ
 داشتند. آنها برنامه هایی را در قالب عملیات های نظامی به 

پنجشیر   در  خارجیها  برابر  در  اسالمی  انگیزه  با  و  فکری  صورت 
 تدارک دیده وبه اجراء گذاشتند. رشیدی در کنار  

و  اشعار  با  او  کرد.  می  نیز  فرهنگی  کارهای  رزمی  های  فعالیت 
 سروده های خویش ترانه های آزادی سر داده و گاهاٌ  

به نقد و انتقاد می پرداخت، با آنکه نسخه های اشعار او بشکل  
 جمع آوری نشده بسیار زیاد است اما یک مجموعه  

زیرعنوان(اشغال ستیز)که به صورت مسودهی قبل از  شعری او  
 چاپ در دست رس قرار دارد موجود می باشد. 

 

 گر نبودیم 
جهان گر ما نبودیم باقی است اخبار ما **** افتخاری ما جهاد است   در 

 همچنان پیـــکار ما 
لشکری آزاده ایم و جملهگی سر داده ایم **** قوتـی روسی شکستیم این  

 بود آثـــــار ما  
مظلومان  پشتیبانی   **** جهان  در  پیشتازیم  باطــــل  و  حق  نبرد  در 

 اندیشه و افـــــــــکار ما  
و مار   این زمان اشغال کردند میهن ما غربیــــان **** می شود چون تار 

 این دشمن غدار ما 
نیست **** دیده است شمشیر ما   کران پنجشیر  جای پای غربیان و چا

کرو اغیــــار ما    را چا
گویند مردم  ملتی آزاده ایم آزادهگی آرمان مــــاست **** نعرهء تکبــــــیر 

 بیــــــدار ما  
گردان  نابود  عاقبت   **** شد  آلوده  میهنم  غالمــــــــان  این  فساد  از 

 دشمن مکـــــــــار ما 
روزکی حماسه آورد جاهدان راه حـــــق **** درج تاریــــخ اش بماند یادگار  

 از کار ما  
 روسیان شرمنده گشتند غربیـان شرمنده تر  

 ای رشیــــــــدی از نبرد مردمی دیندار ما 
آنجائیکه شعرهای او زنند و کج روان را به باد انتقاد میگرفت گهگاهی   از 

 حتی نزدیک ترین دوستان وی 
گروهای دیگر   داده و منصوب به عضویت در  او را مورد ظن وگمان قرار 

 فعال در کشور می کردند. 
او   خوش بود گرمحک تجربه آید به میان *** تا سیه روی شود هرکه در 

 غش باشد
 

 و با فروپاشی نظام جمهوریت.  
فرمانده رشیدی دست روی دست نگذاشت و با دو فرزند خویش عازم 

 گردید .پنجشیر  
از   سوی اعضای رهبری ج م م که تازه شکل گرفته بود یک ماه قبل  واز 
تشکیل قطعه متحرک هدایت داده  سقوط پنجشیر فرمانده دوباره بر 

 شد . 
 

 

 گلگون کفنان  /
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 این قطعه در دشتک پنجشیر تشکیل گردید که طی ده روز چهارصد نفر جوان از دالان سنگ الا تل پریان شامل ان شد . 
 قطعه .وظایف این 

 : ورزش صبح گاهی  ۱
 : تمرینات نظامی   ۲
 : تدریس نظری از کتب گوریالی چریکی قهرمان ملی  ۳
 : دوباره تمرینات نظامی   ۴
 : گذمه های شب هنگام الی سحر  ۵

در  را  جوانان  فرمانده  شد  ور  حمله  برپنجشیر  همجوار  ولایات  از  دشمن  ک  تمرین  یکماه  بعد  ک  میشد  دلگی  چندین  شامل  قطعه  این 
گنده ساخت ..  قرارگاههای شان پرا

نفر از مجاهدین در قریه رحمن خیل سنگر گرفت ک بعداً خواهر زاده اش فرمانده حشمت الله ظهور با ده نفر از پرسنل اش با وی   ۲۰فرمانده با  
پارنده کمین  یاران در موضع کمین گرفتند و بقیه مجاهدین اش در  از  ملحق شدند و با نزدیک شدن دشمن به سریچه فرمانده با هفت نفر 

 در نبرد نابرابر مردانه بر دل دشمن تاختند و با جمله یاران جام شهادت نوشیدند   وگرفتند 
 هریکی .

 : شهید قوماندان عبدالودود رشیدی   ۱
 : شهید قاضی ذبیع الله رشیدی  ۲
 : شهید استاد احمد عزیزی  ۳
 : شهید قوماندان حشمت الله ظهور ۴
 : شهید کریم داد رحمن خیل  ۵
 : شهید عبدالواحد مرشتان  ۶
 شهید قوماندان عبدالودود کماندو ۷
 

 گلگون کفنان  /
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 داستان کوتاه

ک فرار کنیم.ها سرگردانی در دنیای پناهندگی، در ترکیه دیگر راهی برای ماندن بعد از سال  نداشتیم. مجبور شدیم از آن خا
 بلعیدند. هر قدم، ترس بود و امیدی لرزان. ها را، دریاهایی را که آدم را میها را پشت سر گذاشتیم، درهجنگل

 بالاخره رسیدیم به یک جزیره در یونان.
 بردیم تا کمی از سنگینی فکرها خلاص شویم.برید. روزها به دریا و ساحل پناه میکمپ پناهندگی در هوای داغ و سوزان جزیره نفس را می

کستانی، ایرانی، افغان. هر کدام قصهدر کمپ، آدم گر گفته میهای زیادی را دیدم؛ عرب، آفریقایی، پا لرزید.  شد، دل سنگ هم میای داشتند که ا
 کردیم. خود را به هم وصل می های شکستهبند، دلما ترکی بود، با همان زبان نیم زبان مشترک

رفیق شدم. مردی حدود چهل حرف بود، اما اخلاق و ساده. کموچند ساله، قد بلند، خوشدر میان همه، با مردی افغان به نام احمد بیشتر 
از حرف.  سکوتش پر 

 داد خودش را خالی کند.اش اجازه نمیزد، اما مردانگیهایش همیشه غم موج میدر چشم
زندگی سالاش میگاهی از  افغانستان، از  ایران. میگفت. از  اش را  ها جان کنده بود تا زن و بچه گفت عاشق شده بود، سالهای کارگری و حمالی در 

 ها را به جایی امن برساند. نجات بدهد، تا آن
 گردی کرده بود، کارتن جمع کرده بود، تا شکم دختر جوان، زن جوان و پسر نوجوانش را سیر کند.در ترکیه زباله

او، همپوش، خوشدیدم؛ خوشزنش را هم می را کنار هم  اش بود. اما هیچقیافهقد و هماندام، همیشه خندان. دخترش کنار  وقت زن و شوهر 
 دیدم. نمی

ساحل می میاحمد همیشه تنها کنار  میگرفت و آرام مینشست. چند شیشه بیر  خودش خاموش  نوشید، طوری که انگار  خواست چیزی را در 
 کند.

از او پرسیدم:  یک روز 
 »برادر احمد، چه شده؟ دردت چیست؟«

 نگاهم کرد و گفت:
 »نپرس برادر…« 

افغانستان تنها مانده پیرش در  و مادر  ارثی را  ها پول جمع کرده بود، اما کافی نبود. زمین و درخت اند. گفت سالبعد آرام گفت که پدر  های چینارِ 
 ها قرض گرفته بود. فروخته بود، از دوست

 شود. دلش خوش بود که اروپا برسد، همه چیز درست می
 اش از هم پاشیده بود.اما شش ماه بود که در کمپ بودند و زندگی

 مانم. شش ماه شده حتی نگاهم هم نکرده.خوابم، بیرون محوطه می ها داخل اتاق نمیگفت زنم هر روز با من جنگ و دعوا دارد. بعضی شبمی
 توانم. ها نفس کشیده نمیام هستم، بدون آنگفت عاشق زن و بچه می

ک بهتری برایشان تهیه کنم.حالا هم هر روز قرض می  کنم تا خورا
 هایمان را بگیریم.شان تمام شد و به طرف آتن رفتند. یک هفته بعد، ما هم رفتیم که پاسپورتمدتی بعد کار پناهندگی

آتن، فردای رسیدن پاسپورت  فروشی تا برای آلمان بلیط بگیرم.گرفتیم. یک هفته بعد رفتم بلیطها را  در 
 آنجا زن احمد و دخترش را دیدم. سلام دادم. پرسیدم احمد کجاست؟ 

 

 داستان کوتاه  /

 »زنی که با پاسپورت به صورت شوهرش کوبید«
 

 (رحمتی)نویسنده: 
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 دانم.«گفت: »نمی  
 روید؟پرسیدم شما کجا می

 گفت: »از ما معلوم نیست.« 
 ام منتظرم بودند. ها هم پشت سرم آمدند. نزدیک رستورانت هرات، کنار پارک ویکتوریا، زن و بچه بلیط مونیخ گرفتم و بیرون شدم. دیدم آنمن  

از من می  رفتند. فاصله کم بود.زن و دختر احمد جلوتر 
دست، کام گهان دیدم احمد کنار رستورانت ایستاده، سیگار در   تر شد.اش نگرانگیرد. همین که زنش را دید، چهرههای عمیق مینا

 پرسید: 
 »بلیط گرفتی؟« 

 زنش با صدای سرد گفت: 
 »بلی گرفتم… نه برای تو اولاد سگ…«

 هایش را فشار داد. آن صدا، صدای خشم نبود؛ صدای شکستن دل بود. احمد دندان
 افتاد زیر میز.زن، پاسپورت احمد را از کیفش کشید و محکم به صورتش کوبید. پاسپورت 

 توانستم بگویم. من خشک شدم. هیچ چیزی نمی
 زن گفت: »حق نداری مزاحمت کنی.«

 و رفت. 
 احمد وسط آن جمع، در سکوت ایستاد. سیگار دیگری روشن کرد.

 خواست خودش را هم دود کند.هیچ نگفت. هیچ فریاد نزد. فقط دود را داخل داد، انگار می
 دانم احمد چه کرده بود، چه شده بود. نمی

 شناختم، اما تا جایی که من احمد را می
 او یک مرد واقعی بود… 

 صدا لگدمال شد.  اش بیو آن روز، مردانگی
 میرند،بعضی مردها در جنگ نمی

 شوند.در مهاجرت آرام آرام دفن می
 پاسپورت فقط کاغذ نیست؛

 گاهی سندِ سقوط یک زندگی است.
 آن روز فهمیدم 

 دهد،نجات نمیاروپا همه را 
 شکند. صدا میها را فقط بیبعضی

 احمد گریه نکرد، 
 جا، کنار رستورانت، اما دلش همان

 برای همیشه خاموش شد. 
 

 دیگر نمیدانم احمد کجاست تلفن نداشت. 
 گرفته شده. 

 کاپی از یک روایت تلخ... 
 

 

 داستان کوتاه  /
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افغانستان/خراسان،    تقویم  سیاه  ۶در  را  جدی  کشورمان  حریم  شوروی  اتحاد  روز  این  در  زیرا  است؛  روز  ترین 
 .پامال کرد و با یک اقدام اشغالگرانه وارد این سرزمین گردید

سال در افغانستان/خراسان جنگید و در فرجام با شکست و خواری پا به   ۹قوای شوروی به مدت اندکی بیشتر از  
این مدت مردم افغانستان/خراسان حدود   نهاد؛ اما در  راه آزادی وطن  ۲فرار    ۷شان دادند.  میلیون شهید در 

جا گذاشته شد، زیربناهای اقتصادی میلیون تن به درون و بیرون کشور آواره شدند، هزاران معلول و معیوب به
 .ویران گردید و در کلیت، نظام فرهنگی، آموزشی و ساختار اجتماعی این کشور زیر و زبر شد

رکود اقتصادی به میاتحاد شوروی که در  بازوی نظامی نقش ایفا میسر  سطح جهانی با تکیه بر  کرد، با  برد و در 
اش نابود شد، اقتصاد ناتوان شوروی به ورشکستگی سوق داده شد و از نظر شکست در افغانستان هیبت نظامی

مفکوره  یک  زمان  آن  تا  که  لنینیسم  ـ  مارکسیسم  گرفت.  قرار  شدید  انزوای  از  وضعیتی  در  جذاب  سیاسی  ی 
شد، به اثر تجاوز به افغانستان/خراسان به مضحکه گرفته شد. و این همه عوامل دست به دست پنداشته می

ی آن فروپاشی اتحاد ای شکل بگیرد که نتیجه های تازههم داده، موجب آن شد تا در درون نظام شوروی دیدگاه
آوردگان۱۶های شوروی و ظهور جمهوریت  .ه را بار 

 

 

 

 پایان /


